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  درآمد

  
راستش اولين بار است که ميخواهم از خودم و از خودِ خودم              

ه کسی                  د ب بنویسم، پس لابد باید گزارشی از زندگی ام که معمولا نبای
ه                 . مربوط باشد، بدهم   ا خاتم ایعه ه ی از ش ه خيل ه ب آن هم برای این ک

ال  ه خي دهم ک را  ب ه م ی ک ل آن رفيق ا مث ستم، ی دترکيبی ه د زن ب نکنن
سوخته  ] یعنی پای من   [هميشه با شلوار جين ميدید، خيال کنم که پاش          

  !!و از بی تنبانی خانه نشين شده ام
ست، چون                      وم ني ه درستی معل دم ب اریخ تول ه ت عرض شود ک

د  وم باش د معل م نميخواه ودم دل الم  . خ سی از سن و س ر ک ع اگ در واق
د دور، دور                   بپرسد ه من چن اورد ک د دربي  و روش زیاد باشد و بخواه

ره ی                    ن ک ا ای د دور ب خورشيد گشته ام، یا به قول گاليله ی مرحوم چن
صد                  ورا هشت ده ام، ف شين چرخي خاکی شرت و شلخته دور آن گوی آت
ه طرف از شکر   نم ک اری ميک نم و ک زنم و حرف را عوض ميک مي

  . ميل کردنش پشيمان شود
   :نم بگویم کهاما ميتوا

د     « ه عي ده ب د روز مان اه، چن فند م ر اس ك روز دل انگي در ی
ه    . نوروز، در تهران پشت باغشاه به دنيا آمدم        ای   مجيد مرد خوش قياف

د، چشمانی خوش دی بلن ا ق ود ب كار و  ب ت، ورزش رنگ و خوش حال
هایش را   ها بعد مفهوم متلك نظامی، آم حرف، جدی، گاه هم ـ آه سال 

  . گو طان و بذلهفهميدم ـ شي
تند  م داش ا ه سبت دوری ب ه  . ن انی آ ك ميهم دیگر را در ی هم

انم شيرازی       . فاميل مشترآشان راه انداخته بود، دیده بودند       د از خ مجي
  بپرس : پرسيده بود

چرا آه نه، آی  : شود؟ خانم شيرازی با خنده گفته بود  ببين زن من می   
  . ی عشقشان بودم ه  من اولين ميو… و…از خدا بخواهد! از تو  بهتر
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ه   ود    سهيلا هم رده ب ا را آ زرگ شده     . ی آاره ی ب شكمش خيل
ایم       ا بي ه دني ود ب ن ب ر روز ممك ودش ه ساب خ ه ح ود و ب تاره . ب س

دو سالی از اسباب آشی        /ای آه یكی    تكانی خانه   آرد و خانه    آمكش می 
ود           ام شده ب ود، تم شه . به آن گذشته ب رق می       شي ا ب رچين   . زد  ه روی پ

ه دیوار حياط    ال من          خان دها م ه بع دم       ای آ م شد، گن ا و عدس       ه های    ه
د  سبز شده در انتظار روبان و پاپيون سرخی لحظه شماری می             . آردن

فره سكه ایل س ام وس ا تم ود، و تقریب اده ب د آم ای طلای مجي ی هفت  ه
ود         اده شده ب فيد ـ آم اهی س و و م . سين ـ بجز سبزی پلو و سبزی آوآ

شيرینی و   . ن آاری نكرده نداشته باشد      سهيلا عجله داشت آه تا زایما     
ود     ود                . آجيل عيد آماده ب ز شده ب اده و تمي م آم نبه ه ل چهارش ا آجي . حت

لق د  باس ده بودن ا را بری ته. ه ه دس ا    ای بوت اط ج ار حي م آن شك ه ی خ
ود     رده ب ورین خوش              . خوش آ اهی قرمز آوچك، درون تنگ بل دو م

د و بودن ال ن ل س ی، منتظر تحوی ه در انتظ. ترآيب دهم دم بودن . ار تول
ود       . تاب بودند   همه بی  ز خوب ب ه چي ود       . هم ا ب ز زیب ه چي درست  . هم

شده  ل آرزوهای گم شان  مث سلمين از بهشت موعود صدر اسلام . ی م
ی   داد م رادری، بي ری و ب دالت و داد و براب رد ع ود . آ وب ب دا خ . خ

ده اره بن ای بيچ ابلی  . اش را دوست داشت ه ورا تق د و عاش راش عي ب
ينه آوفت      ش  می. نداشت ه سر و س م ب د امروز را عيد گرفت و فردا ه

آردند و هم محرمشان را   مردم، هم عيد را شادمانی می . و زخمی شد  
ا زن و شوهری      . خوشبخت خوشبخت . خوشبخت بودند . عزاداری تنه

ام سال       ه من ـ در تم د آ دگی   بودن شان را حس    ام ـ خوشبختی   های زن
ردم د         . آ تند و مجي ت داش دیگر را دوس ود ـ        هم ذهبی نب ون م ـ چ

رد   البته سهيلا هم آاری نمی  . احتياجی به توسری زدن نداشت     ام  . آ تم
ی   ه م تش را در خان د وق اپرهيزی . گذران ا ن ه تنه ه   اش مجل ود آ ای ب

ی ود،     م شریه ب لان ن اورقی ف ه پ و را آ ان ویكتورهوگ د و بينوای خوان
ه و   مجيد با   . آرد  های پيرامونش تعریف می     برای خاله و خانباجی    مجل
شكلی نداشت اب م ياه را . آت پيد و س اهی اطلاعات و س م گ خودش ه
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ن         ها آار داشت تا پدیده      هنوز سال . زد  ورق می  ای به نام سانسور به ای
  . ی آوچك راه یابد خانه

ود  ده ب د نمان ه عي شتر ب د روز بي ود. چن فند ب وزدهم اس درد . ن
ی   روع م ت ش هيلا داش د س صی   . ش ود مرخ ه ده روزی ب د آ مجي

ا گل                   اليانهس اط ب ود، در حي رده ب ره آ ا ور     اش را برای تولد من ذخي ه
ه. رفت می ده بوت ایين آم وار پ ا آمرآش دی شقایی ت سترن ق ود و  ی ن  ب

اس   دان گردن آلفت گوشه                عطر ی ا در آن دو گل اط،      های چمپ های حي
ود     ه آورده ب ه خان می ب وروز رس ر از ن ا زودت ار را حت وا . به ه

ود  وب ب دجوری خ د . ب ه  مجي ش را زمزم ی آوازی از دلك ر لب زی
ی رد م ویه     . آ تاره پاش د و س رده بودن وض آ وض را ع ا را  آب ح ه

ود     م              . حسابی برق انداخته ب ارنگی ه ال و سيب و ن د صندوق پرتق چن
وه         در گوشه  ين، منتظر مي ز          خوری   ی زیر زم ستال روی مي های آری

  . اتاق پذیرایی بودند
قدم    میخواست سالم باشم و مجيد دلش     سهيلا می  خواست خوش

شان       . خيلی هم خوشقدم بودم   . خوشقدم بودم . هم باشم  دن من عشق با آم
رد  ل آ سابی گ ی   . ح رك قبل اد دخت م ی م آ هيلا آ ر   س ه از زی اش را آ

سله                 ه پشت و پ د، ب د و طلاقش داده بودن ی ذهنش     پستانش آشيده بودن
دن                  مجيد هم نمی  . راند  می ن و ب ه ت دنگی را آ اد آن مردك ال خواست ی

اورد         یزیبای زنش را تا همين چند      اد بي .  پيش در تصرف داشت، به ی
ا                      ن داستان ت ان شد و ای ادر آتم ودن م وه ب در یك قرارداد نانوشته، بي

ال  دهای س ر و ببن ه داشت٦٠بگي اقی از رازِ .  ادام املا اتف م آ ن ه م
خمينی .  بود٦٠سال . تر از خودم خبردار شدم داشتن خواهری بزرگ  

ی خانم شيرازی داستان را         و من در یك گریز به خانه      آشيد    تنوره می 
د              . شنيدم رده بودن اری آ ه سال مخفی آ يچ  . چقدر هنرمندانه این هم ه

ود      آدام از فاميل مجيد از راز بيوه        ،عروس . گی سهيلا خبردار نشده ب
ی ستهجن شب    شب عروس تمال م تان دس ود و داس ده ب ونين  ش اش خ

ه بایگانی         هخان  زفاف به خوبی و خوشی در صندوق       ی دل هردوشان ب
  » ]از کتاب چاپ نشده ی یادداشتهای دیمی[.رفته بود
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ه فقط بيست            . اما دلم نميخواهد تهرانی باشم     ن ک ا ای در واقع ب
وده    يرازی ب ام ش ی یکی از بابابزرگه يرازی ام، یعن نج درصد ش و پ
ست    ودم را درب ده ام، خ يراز درس خوان تان را ش ون دبيرس ت، چ اس

دا يرازی مي يرازی    . نمش ال ش ای باح عار خانمه ن ش ا ای صوصا ب مخ
د ه ميگوین وافقم ک التو داری؟ «: صددرصد م اکو، شوور پارس وای ک

د؟ ت نپکي و،  » !!دل ای ن و، کاره ای ن دار آدمه ه شدت طرف ابراین ب بن
م زرت و زرت از                لباسهای نو و خيلی چيزهای نوی دیگر هستم و دل

  ]. یعنی ميترکد[تکرار و تکرار ميپکد 
ه                 ن  ای ع ک ی آن موق ود، یعن از ب ی ن عيال مربوطه ی اولی خيل

ا شعار              ار، ب ه ب ا  «هنوز تو ایران نه چيزی به دار بود و نه دیگی ب ی
ده            » روسری یا توسریِ   د سال مان دی، درست چن حکومت اسلامی بع

ال   ی از س لامی، یعن لاب اس ه انق ا  [١٣٥٤ب ر ب يلادی١٩٧٥براب ]  م
وقت هم لچکم کمی عقب ميرفت،      هر  . مجبورم ميکرد لچک سرم کنم    

فتتر دور سرم                     ه من از ترس لچکم را س آنقدر تو سر خودش ميزد ک
  . می پيچيدم

ان       ١٣٦٤بعد که دهسال بعد یعنی سال         ا هم دم، ب ان آم ه آلم  ب
درن               شيوه ی مرضيه اش سعی کرد لچک را از سرم بردارد، چون م

ام         ن از م ل از م ال قب ار س ون چه ود، و چ ده ب ایی ش يهن و اروپ م
ه چاک                  ود ب ود، زده ب رده ب .  اسلامی اش که آن همه براش فداکاری ک

ا  م چون آن روزه د –من ه ه ميخواني ما ک سبت ش ده - برن ی ش  انقلاب
ا در استمرار                   ا حتم تم ت تم و رف بودم، با کلی اتفاقات کمدی قالش گذاش

رار            » یا روسری یا توسری   «شعار   رای برق ه سرم بکشم و ب لچک ب
ر سرم      –دینی، با یک حکومت دینی دیگر       کردن یک حکومت      – خي

  .مبارزه کنم که کردم که داستانش را بارها و بارها نوشته ام
  

ها کلی کتاب و مقاله و قصه و قضيه           »نوجویی«از این همه    
  :توليد شده است که هفت تا از کتابها اینها هستند
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  )  گفت و گو١٧مجموعه ( عشق، ممنوع – ١
  )نگاهی به نقش دین در حکومت( پشت دروازه تهران – ٢
  )نگاهی به نقش زن در سازمان مجاهدین( زن در دولت خيال – ٣
  )مذهبيها در ایران/نگاهی به نقش ملی( واژه را باید شست – ٤
   خشونت، زنان و اسلام– ٥
  ) طنز و نقد و قصه٢٥( واریاسيون سبز – ٦
  )بحران روشنفکری در ایران( رنسانس وارونه – ٧
  
ين و  اب هم ره«کت ين االله خ ه ی چ» ع تان مجموع د داس ن

ا بچه   .  سال است آلمان هستم ٢٢ . کوتاهم را که می بينيد   .  دارمسه ت
م         ا ه ه در    » مرض «سيصد و سی ت بعدی ليست   » چک آپ «دارم ک

ان خواهم نوشت      ام پرسشها    ! خوب دیگه چی؟   . آن را هم برایت ه تم ب
  .ن و سالبعدا جواب خواهم داد، منهای سوالاتی در مورد س

تا یادم نرفته بنویسم که تو همان شلوغيهای قبل از انقلاب زد            
ان              ی و ليسانسم را از مدرسه      ه بازرگ ی ن رفتم، ول انی گ  عالی بازرگ

ن       ه م اری ب ان ک دی بازرگ يخ مه ان ش ام زم ت ام ه در دول دم و ن ش
د اطلاعات               . پيشنهاد شد  دم عوض معلمی بای ه دی خواستم معلم شوم ک

نظيرش . ین جور کارها با شيمی ام جور در نمی آمد         فروشی کنم که ا   
و٥٩ و ٥٨را در سال  و رادی ردم/ ت ه ک م تجرب ون اصفهان ه . تلویزی

د                هر چند که بعدها به شغل شریف جاسوسی در سازمان پرافتخار چن
داده ام و         تا نقطه ام       وم شد در وطن فقط شعار مي مفتخر شدم و معل

ران« ه » رهب ر الاغی را ب د ه د ميتوانن ه ميخواهن ر رقاصی ای ک ه
  .وادار کنند که کردند

شه های     . دیگه این که خيلی شلخته هستم     شناسم ری ر روان دکت
رده است دا ک لختگی ام پي ه ش ن هم رای ای دی ای ب د چون . کم ميگوی

ه ات    ا کارنام ال ب دو آخرس دو ب ه ب ودی و از مدرس ه ب ی دختربچ وقت
ه      ببين چه نم  : ميرفتی سراغ بابات و بهش ميگفتی      ره های خوبی گرفت

ت    . ام ت و ميگف و ذوق زد ت ری مي وونی،   : ه در درس بخ ر چق ه
ز             د کون بچه تمي شوری، بای ه ب د گ شی، آخرش بای ه ب پروفسور هم ک
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ی ه داری و         . کن ا خان وری ب ک ج ه ی اری ک ر ک ين از ه رای هم ب
داری و     داری و فاميل ه داری و ميهمان وهرداری و بچ ش

ان سایه داری و خ وهرداری و هم ساق داری مادرش واده داری و قرم
ه   ر گون ه ه لختگی را ب زاری و ش اط دارد، بي و » داری«ارتب

ده          . پای خودش . ترجيح ميدهی » نداری« ن درسها نخوان ه از ای من ک
  . ام که این مزخرفات حالی ام شود

از ميهمانی رفتن هم خوشم نميآید و البته این زیاد به شلختگی   
ست  وط ني ی ام مرب ن تر. و تنبل ا   از ای ای ایرانيه ه ه ه در خان ب ک کي

د و فصل            م ميدهن ل ل م و روی مب د روی ه مردها پاشان را می اندازن
د، جدی جدی                   اری ميکنن وه و زهرم به فصل طلب چای و عرق و مي

د    ارش ميافت ه خ نم ب زنم و ت ر مي ارش   . کهي ه خ دجوری ب م ب تم ه دس
م را     اننواز و دل وش صاحبخانه ی مهم و گ وبم ت م بک ه محک د ک ميافت

  .نک کنمخ
ان ی؟ آه ه چ م و ... دیگ ه اوج عل دم ک خت معتق فت و س س

ای       اس و بوتيکه ای لب پيشرفت و ترقی عقل و شعور بشر در کاتالوگه
ا قرص   .  کفش و کيف متبلور شده است   برای همين هم مشتری پرو پ

ستم   ر ه اس و عط ای لب ا و و مزونه ا و کاتالوگه ای . بوتيکه از فيلمه
ام            عاشقانه و مخصوصا فيلمهای      د و در تم ی خوشم ميآی هندی هم خيل

ر                  درت هن ه نظرم اوج ق ه ب چهار ساعت نمایش این فيلمهای نازنين ک
ا             . عر ميزنم ... سينماست، زر زر   ن فيلمه و ای ه ت ن ک اچ  «فقط از ای م

ستی ستم  » آرتي ق ه ی دم ت، کل وع اس ی  . ممن م خيل ردن ه ن ک از تلف
رداعلا   خوشم ميآید و هر وقت کلی با تلفن گپ ميزنم، یک صل              وات ف

رای  ل«ب ام ب ساندر گراه ه » آلک تم ک ن ميفرس رع تلف ازنين، مخت ن
سوزهای      د نيم ود و بتوان ت ش رین رحم اقی ق ای ب روحش در آن دني

  . آتشين اسلامی را بهتر تحمل کند
دوازده سال گذشته هم با نشریه های برونمرزی ای       /در یازده 

ا                 ر چ ونيخ، پ اوه ی م دن، ک ان چاپ لن پ واشيگتن،   مثل نيمروز، کيه
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ستی   شریه فميني ی و  " آوای زن"ن شریات اینترنت ی از ن و خيل
  ...اینترنتی کار و همکاری کرده امغير

ه       ن هم د ای ر نميکني شاگری«فک رای » اف ناخت«ب افی » ش ک
  !!است؟

  
   ميلادی٢٠٠٧آوریل  ٣٠
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  !گشتاپو با شاپو
  

ی  دوازده   ه م ا پل ی ت ورد م ائين خ ی. رود پ د م ك   بع ه ی ی ب رس
ان راهرو می                 دری باز می   . هشتی ذا از هم وی عطر غ د    شود و ب زن

م         . همه جا تاریك است   . زیر دماغت  چند آباژور آوچك با فاصله از ه
ل     ها می روی ميزها شمع  . روشن است  اریكی، درست مث لرزند و تو ت

د         سالن سينما، زمان می    اریكی عادت آن ه ت عينك  . خواهد آه چشمت ب
ياه ش یس ت را برم دهی  ده از آفتاب شخيص ب ا وضعيت را ت . داری، ت

ها قبل این جا بودی   سال. است” هفتخوان رستم “بله، این جا رستوران     
  . ها گذشته است ها از آن سال و حالا سال

رده  وض آ الن را ع يون س د دآوراس ده  . ان ف مخ د ردی چن
ته ب   گذاش د ش ان و لاب ساط قلي د و ب ی و  ان شود، عرق ر ب ا اگ  …ه

ا  …یاآیتر م حق و حساب         .  آن هم این ج ا ه ن ج ی ای يس محل د پل لاب
  !! گيرد می

ولن روژ“ نه است” حسين م د  گارسن می. گرس د و من چن آی
ه می       بار جمع و تفریق می      نم آ ا               آ شم، ی ن دعوت را بك وانم جور ای ت

ی ار م امی می!  آورم؟ خيطی ب ه  چه ن ه ت اپویی را آ رد ش د آن م توان
رود، در یك تصویر        از راهپيمایان راه می    صف تظاهرات، با فاصله     

له د؟ حوص شان بده وری ن دارم ف تن ن م گذاش تخوان لای زخ . ی اس
ه نيست     . خواهد قاطی جمعيت شود     نمی ی آ ا      . جمعيت بينانه صد ت خوش

ه   . صد و پنجاه نفرند و این، خودش خيلی است         ا بقي اوتش ب ردم   تف ی م
ه، در ت          ن ریخت و قياف اپو دارد و ای ه ش ستان، آمدی  این است آ ر   اب ت

ينه    . است ه        زنها بازوها و س شان را ریخت ا     های لخت رون و مرده د بي ان
يده    اه پوش د  آستين آوت ه  ان از گذاشته     و یق د  ی بلوزشان را ب بعضی  . ان

اك می       اند و عرق پيشانی     دستمالی دستشان گرفته   د  شان را پ دست  . آنن
تن،         بيشترشان یك شيشه   ای  جرعه ی آب یا نوشابه است و حين راه رف

  . آنند شان سرازیر می از آن را به گلوی گرمازده
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ه     ت، ن يده اس ستری پوش انتویی دراز و خاآ ه م اپویی آ ش
ابه ه نوش رمش است و ن ی گ د ای م رده . نوش ع آ ام حواسش را جم تم

م       . اش با جمعيت حفظ شود       است آه فاصله   ه آ ان آ ای راهپيمای تم پ ری
اری می      می ه از    شود، آن ستد و آنجكاوان ر عينك دودی  ای ردم   زی اش م

وار  از قرار برای آاری این همه زحمت را به خودش ه           . پاید  را می  م
رده است ود آدم در ای نمی. آ هش اه ژوئي ای م نج  ن گرم ه دماس  ٣٤ آ

د؛ آن       درجه را نشان می    ه آدم راه بيفت ن هم دهد، از سر تفریح دنبال ای
ان           اوی آلم ه آنجك م ب       های بی     هم با این تيپ آ ال را ه زد   رمی خي . انگي

ی ردم م ستند م ی. ای ن م دی م الای بلن ازی  روم ب ه نقش سن را ب ای آ
هایی آه  ی همدردی و همراهی را از روی نوشته   آند، تا چند بيانيه     می

ا جمعيت خودش       . نشيند  شاپویی روی نيمكتی می   . دارم، بخوانم  گویا ت
ی م م ابه  را نظ ت و نوش رده اس ت آ ان  ا داد، فرص ری از هم ی تگ

این جا دیگر   . آند  دارد گلویی تازه می   . یی آنج ميدان خریده است    نانوا
ری را     . حواسش آاملا جمع است آه قاطی جمعيت نشود        نيمكت دورت

ی اب م اتی     انتخ ی انتخاب ای سياس ن گروهه ی از ای ك یك ه نزدی د آ آن
ت ی اس ت غرب ابی. راس ك آفت ر عين ت را  از زی ان جمعي اش همچن

ائين       . ر نظر دارد  پاید و از همه مهمتر مرا زی        می وقتی از روی سن پ
د  شود و دو دستش را حائل چشمش می   روم، بلند می    می ا  ،آن را  ت  از م

ردم  . شود   بينم و حواسم پرت می      ها را می    ی این   من همه . دست ندهد  م
ی   عار م ار ش د ب ا زده چن رود    گرم الی س ا بيح د ب د، بع رز “دهن ای م

وانند و هر آن منتظرند خ  را جویده جویده می   ” یار دبستانی “و  ” پرگهر
د ت    ود و بچپن ار زده ش ر آ گ آخ ه زن د“و آ ك دونال ا ” م ن، ی راه آه

ا هر جای دی      ” هات “فروشی  پيتزا ژه صدای بچه          ی ه وی های   گری و ب
ای به    اصلا با آلی وعده و وعيد روز شنبه       . شان را بخوابانند    زدهگرما

  .اندشان خيابان آشانده
ارترین ين   پرآ ين، دورب ن ب ا در ای ت   ه ه دس الی   ب ای دیجيت ه

ها   خيلی. آنند   آماده می   های پناهندگی   ها را برای دادگاه     هستند آه عكس  
من خوشحال نيستم، با این همه از هيچی  . اند های دورتری آمده   از راه 
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ردم واداده  . بهتر است   د   م ه می     . ان ا آ م از آخور سياسی        آنه د ه   خواهن
ایی   . ستی بازگشت، پيداشان ني       بخورند و هم از توبره     بلا راهپيم ا    ق ه

ان ر و پيم ود پ ر ب ه  . ت وش آب دادن، قياف ر و گ رای س ی ب ا را  برخ ه
رده تكاری آ د  دس ستم . ان ی ه ه راض ن هم ا ای ا و . ب دارم پلاآارده

د    آه یكی صدام می     آنم  ها را جمع می     پرچم نيدن اس     . آن ا ش ستعار   ب م م
ی ا م شم ج ال پي ی س ورم س ی. خ ی برم اپویی را م ردم و ش نم گ . بي

ذایی خاآستری،          . شناسمش  نمی انتوی آ اپو و عينك دودی و آن م با ش
ا       حواسم می  . شناختش  هر آس دیگری هم بود، نمی      ه آن روزه . رود ب

سمه         ه مج ر ب ا زنجي ستر ب دان مون ين مي ودم را در هم ار خ ك ب ی  ی
ودم     ودم            . بتهوون قلاب آرده ب م روی لباسم نوشته ب د شعار ه آن . چن

ودم         روز مدعی صدهزار زندانی      اه خائن شده ب ایی  . سياسی ش روزه
تم سرم را بخارانم         اه، از           . آه وقت نداش ه آن فرودگ اه ب ن فرودگ از ای
ار   … پول سفرها را   …این هتل به آن مجلس سخنرانی       آخ، حسن یكب

آشد، یا یكی دیگر        از دهنش در رفت و گفت آه جورش را قذافی می          
  !!!مفت چنگ. های پولدار از این عرب

ارو         ” منِ “آن زمان، یا    ” آقا بزرگ  “ ر شاپوی ی حالا دارم زی
ی شم م ال پي ی س نای س ال آش ردم دنب ب . گ ش را عق اپویی آلاه ش

ی  ی   م الای بين نكش را ب شد، عي ی   آ ا م ادی از   اش جابج ه فری د آ آن
ی حالی م شم خوش ين. آ ولن روژ  “…و هم سين م ی” ح م را م .  شناس

ز و م        ” حسين“اسم تشكيلاتی   ” مولن روژ “ ه پروی راش    است  آ هدی ب
  . اند گذاشته

ت   ده اس وض ش ا ع در دني رت  . چق ا پ داممان آجاه ر آ ه
و          ها تا لنگ ظهر می        آخرهفته! ایم؟  شده د  ت دیم، بع ولن روژ  “خوابي ” م

شكيلاتی می         شدیم، صبحانه می     جمع می  ردیم  خوردیم و بحث ت د  . آ بع
اق ه ات اره ب شجویی دوب ای دان ی ه ان برم ه م رت قيلول شتيم، چ ای  گ

ی م،  م یزدی ز م ر و تمي ان را ت دمای آ خودم ا دم ردیم و از غروب ت
م،            . پلكيدیم  می” آافه مولن روژ  “ صبح در  د ه ه بع ه و ده ب از ساعت ن

شكيلاتی /های سياسی   درست همان زمانی آه بحث     شد، روی    داغ می   ت



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١٢  

ه حواس      های تيزی راه می   ”استریب تيزم “سن آافه    ا را پرت       افتاد آ ه
ذرد   ای از خاطرم می       ظه ها در لح    ی این   همه. آرد  می ولن روژ  “. گ ” م

ی م را م اره     . بوس ا اش تش، ب د  زمخ ان لبخن ا هم سين ب ن   ح ه م ای ب
ه  بازهم تظاهرات، تو هنوز هم ول آن       “: فهماند آه   می ستی؟   معامل ”  ني
ه ه آرش می بقي ا را ب د  ی آاره پارم و پس از چن ه، ” بكن نكن“س آهن

تم   دنبال حسين راه می      روی   “: پرسد   می . اف ا ب ين نزدیكی   ” م؟آج ا   هم . ه
ی  ی نم يم حرف ی  . زن گ م ا پارآين توران راه     ت مت رس ه س م و ب روی

ان و           . رستوران قشنگی است  . افتيم  می ل و قلي با همان بساط سنتی منق
ده شلمه و مخ ای دی ی  چ رت وطن ی خرت و پ ای فرشی و آل وی . ه ب

ی را می                ه بين ان پارآينگ آاف وازد   چلوآباب و جوجه آبابش از هم . ن
ی ح یبرق ر و دور را  ساب م ق دی ن رفي ا ای راه دارم، ت در هم نم چق آ

ا آمی ملاحظه می       ! ميهمان آنم  د و از نگرانی            ب ابی لمبان شود چلوآب
اریكی         . ام هم هست    آارت اعتباری . درآمد ان ت و هم با خيال ناراحت ت

د،   هایی آه نور نارنجی رنگ لرزانی را پخش می       و زیر نور شمع    آنن
ولن روژ “. شوم  ن خوش تيپ آافه می     نشينم و منتظر گارس     می د  ” م بع

ارم دارد؟   ه آ ال چ ه س ن هم نم؟ ! از ای روع آ ا ش ر  ! از آج ار ه انگ
د،          . دومان منتظریم آن یكی اول شروع آند       انگار اگر یكی شروع آن

  ” !!دیدی، سوختی“: گوید آوبد روی ميز و می آن یكی محكم می
ه گارسن می     . سوختن در پيش است     ویم   ب ذا   “: گ . ”صورت غ

ولن روژ“ ی” م د م رس   “: گوی ذایی دو پ ر غ ه؟ از ه ذا چي صورت غ
ر   . جوشد دلم مثل سير و سرآه می. پرد برق از سرم می ” !بيار چه خب

جبهه . بيند خودش می” آنی؟ چه آار می  “: گوید  می” مولن روژ “است؟  
اری     می. ام  عوض آرده  ه نمی            خواهم خرابك نم آ ا را درست آ . شود   ه

ی ه زور م ی هرچ م نم ته  زن ا حزب و دس ه ب و، ن ا رادی ه ب ود؛ ن  … ش
ولن روژ“ وخته است” م ن می . س اغ م وی سوختگی از دم ا ب د ام . آی

ستم   گویی؟ می  برای این لباس می “: گوید  می” !مریضی؟“: پرسم  می دان
ی ردارم، م اپو را ب ر ش شده” .ام شناسی اگ درها خنگ ن وز آنق ” !ای هن

د و     . نشد. ودم بمانم ام خ   خواسته. ام  فقط شانس نداشته  . ام  نشده ه رفتن هم
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ولن روژ   “گم شدند و یك دفعه مثل        دند         ” حسين م اپو سبز ش ر ش از زی
  . آه مرا بسوزانند

ه فص      ز موقت چرخ دار        . رسد   ل می  غذا فصل ب ار   یك مي  آن
ان اضافه می ود ميزم اخنكی می . ش ذایی ن ر غ ه ه د  حسين ب د، بع زن

د    می  ” روسی؟  هنوز“: پرسم  می. دهد  می”ا لمون ودآ“سفارش   ا  “: گوی ب
د  درون ش ير ان ه از   ” …ش ن آ ل ای د مث ا“بع ا ج ودب ه در ش ش ”ن ب

  ”خوری؟ تو نمی“: آند  را عوض میآید، حرف خوشش نمی
را می“ ورم چ ذا از ” !خ ه غ ی دارم آ ان و نگران در هيج آن ق

اری     . رود  گلوم پائين نمی   ریكن اآسپرس   “حسين آارت اعتب اش را  ”ام
ی  ز م ذارد روی مي ت . گ الم راح یخي ود  م ار   . ش ت و خي ی ماس آم

ویم   آوآاآولای خنكی و می    . خورم  می رمم است   “: گ شينيم،    . گ آمی بن
ی د عرق م د عرق می” .خورم بع ه هر دو مست . خوریم بع در آ آنق

ر هستم و مستی است و راستی             من مست   . شویم   مست می  حسين  “. ت
ده می  . شود  مثل همان روزها دیر مست می” مولن روژ  . پرسم  از فری

راش ه  ب ائيه باغچ و رض ده  ت ه   ای خری ا بچ ی و ب ت و ویلای اش   اس ه
ه تجارت و سياحتش می            . خوش است  م ب پس تجارت    . رسد   حسين ه

ا    شود مثل آن زمان     ها نمی   با روس . آجا؟ در دوبی و روسيه    . آند  می ه
د ار آم ای روس. آن ی مافي انت م ی پورس د  آل ازی . خواه ا ن ام

د    صفا می   …ها  عرب و نعمت خرغلت م       . آن د   یت د   دعوتم می   . زن : آن
اش  “ ر است؟ چه جنس               ! ميهمانم ب ين چه خب ا بب ا آنج ونثی؟   بي ” های م

ردیم      اره آ ه پ ان یق رای حق زن در ب رم ! چق ا آن  آن وقت . سخت نگي ه
ود    ان است           . شعارها مد ب ز دست خودم ه چي رای      . حالا هم ا ب مگر م
ا ين چيزه ده اس …هم الم آم اهرات دنب و تظ را ت وختم چ ون . ت؟ س چ

دام    این طوری راحت .اشتآدرس ند  ه   می تر پي رد ک رد آ رای یك   .  آ ب
ی   وت م ی دع ه دوب ارت ب ار و تج ال آ ار و   س ال آ ك س وم؛ ی ش

  . ی عمر راحت باشم گردم و برای همهبعد بر. خوشگذرانی دو نبش
ه ه بهان ی ب د م شویی بلن وم ی دست ت دارد. ش اپویی ماموری . ش

دوباره چشمم  . دارمحال تهوع   ! زنند  پس بقيه را هم این طوری قر می       
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ی ينه م وزد و س ی س س م س خ ه خ د ام ب ه. افت وای خف ه را  ه ی آاف
  …شاید. آشم آیم و نفسی می بيرون می. توانم تحمل آنم نمی

  
   ميلادی٢٠٠٧ ژانویه ٢٨

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١٥  

  آپسه
  

وب         وا خ ی روح ه رد و ب ستانی س س از زم اره پ ی یکب وقت
همان سيزده بدر یا حوالی است، ميشود و اتفاقا آن روز که هوا خوب      

ان              همان   در خودم ل سيزده ب اول آوریل این طرفيهاست که درست مث
ا را کلاه گذاشت،                      ی ه شود سر خيل ا آن مي دروغی در چنته دارد و ب
ذیر و دوست داشتنی                  ه ی دلپ شال و کلاه ميکنی به سمت این رودخان

ه                      ی ک دم می زن ی و ق دم می زن اری ق  دیگر   و آنقدر در این هوای به
د            د     . کف پات جواب این همه خوشگذرانی را نمی ده . جوابت می کن

ی             همخصوصا ک  ه خيل یکشنبه ای باشد، همان یکشنبه ی اول آوریل ک
از مغازه ها و فروشگاه ها بازند و مردم ریخته اند تو خيابان و دارند         

  . از خوشی و خوشگذرانی خودشان را خفه ميکنند
ت   نبه اس اره دوش ردا دوب ب، ف ام خ گذرانی تم ن خوش  و ای

ات           ف پ ی ک وی خرک اول کوچول ک ت ل ی ارش مث ا یادگ شود، ام مي
زرگ و                . ميماند نشان به آن نشانی که این علامت خوشگذرانی هی ب

زی      رطانی چي ه س ن ک شت ای اره از وح و یکب شود و ت ر مي زرگ ت ب
نه ی در       سی و پاش ریض بنوی د روزی م وری چن ی، مجب ه باش گرفت

       . ریدکان دکترها را بردا
داری ا را برمي ان دکتره نه ی در دک ن اولش . پاش ه یک ای ک

ه               هفته بعد از آن خوشگذرانی دروغين سيزده بدری، درست یک هفت
ه                     شوی ب ور مي اک است، مجب د پ ی عي ار روز تعطيل بعد که وسط چه

ای خوشگذرانی روی و جای پ تانی ب ر  اتبيمارس انم دکت شان خ  را ن
ه دادم          ا ب يد کشيک بدهی که باب انم          . برس روم و خ وانم راه ب دیگر نميت

ان             کشيک دکتر ورکروم خودم ، یخ و بيمزه فقط دارویی لابد مثل مرک
د    کف پات ميمالد و بسته       دی اش ميکن م     . بن د ه ه   فرمای افاضه مي  بع د ک
داد   . شما نياز به جراح دارید     زی ام           . ای داد بي ه چي جراح چی؟ من ک

ست ت    . ني ه دل ری ت ل خلنگ ال مث ر و خي د فک د از  بع ه نکن د ک  ميخل
رود        خوشی سرطان گرفته باشی؟ ای بابا، مگر ميشود آدم نتواند راه ب
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اری              ه گرفت راش   و فقط برای کمی قدم زدن در هوای بهاری این هم  ب
شنبه و    ام یک ود؟ و تم ت ش ا     درس اک را ب د پ ی عي نبه ی تعطيل دوش

د روزی    نگرانی سر ميکنی و تازه طبق دستور خانم د       ر کشيک بای کت
 – درست همين را گفت       - پات را تو طشت آب جوش        کم دوبار دست  

 ذاری تا کف پات نازک شود و بعد        بيست دقيقه تو طشت آب جوش بگ      
ن دو روز را     ام ای ی و تم سمان کن اری پان اد زهرم ان پم ا هم آن را ب
ه سرت                   ال ب در خانه بمانی و از جات تکان نخوری و کلی فکر و خي

رفش     ر ط ا، از ه ه ای باب د ک ک ج   بزن از ی ری، ب ی گي ه م ای را ک
و    د و شده ای عينه ه   دیگرت لنگ می زن ه ن دلی ک  ماشين مشدی مم

شده ای و هی غصه پشت غصه و          و لکنته   . بوق دارد و نه  صندلی     
  ...هی دپرسيون پشت دپرسيون و

ن          بح تلف ان اول ص ت، هم ار اس ه روز ک بح ک نبه ص ه ش س
را مریض ب            نم چه        ميکنی به رئيست که بابا چند روزی م ا ببي ویس ت ن

انوادگی ات و چون    . مرضی گرفته ام   ر خ و صاف ميروی سراغ دکت
د             ی عي ار روز تعطيل ن چه وقت نگرفته ای و دیگر مریضها هم در ای
ه    شد ک ر طول ميک ا صلات ظه د، ت رده ان اپرهيزی ک سابی ن اک ح پ

ی ر را ببين ر. دکت د و  دکت ار آخ آخ و واخ واخی ميکن ان اول ک ت هم
ر کلاوس        . ته است دکتر کشيک راست گف   خانم  : گویدمي يش دکت رو پ ب

ای چلاق                  !جراح ان پ ا هم  ساعت یک ربع به یک است و خودت را ب
شی اش مي        به   ه من ا،         مطب کلاوس ميرسانی ک رو ساعت دو بي د ب گوی

يده      . دکتر رفته است نهار    ميچپی تو یک کافه و همچنان نگران و ترس
زی   گلی بود یک لا اگر جراحی برای خوش حا–از واژه ی جراح    چي

  .  چيزی کوفت ميکنی که نه به دلت ميچسبد و نه بهت مزه ميکند–
ه       شوی ک ی حاضر مي ان جراح شده دم دک وز دو ن اعت هن س

ی                   اق انتظار و ميبين و ات دت ت د و ميچپان پرونده ای برات تشکيل ميده
هشت نفر دیگر هم آنجا نشسته اند و بيچاره ها از همان پيش             /که هفت 

ه دادشان برسد     از ظهر در    ر ب ه دکت غزل خداحافظی را   . انتظارند ک
ان روز را در               ميخوانی و می تمرگی روی یک صندلی و از بس هم



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١٧  

اره گردن                  ن صندليهای ناراحت نشسته ای، دوب ا و روی ای این مطبه
 انتظار ورزش گردن و       درد ميگيری و شروع ميکنی همانجا تو اتاق       

ردن انه ک اری .ش ه از بيک ر ک ضهای دیگ ای   و مری ه ه دن مجل  خوان
کهنه حوصله شان سر رفته است، هی نگات ميکنند که این دیگر چه               

  !جورش است؟
شانی ک    ه آن ن شان ب دات ن ه ص ست دقيق نج و بي اعت پ ه س

دازد     . کنندمي ات می ان ن     . دکتر نگاهی به کف پ ا ای د ب سمانش ميکن پان
ه              ده ام ک  خوشبينی که پماد یا ضماد یا کوفت زهرمار مخصوصی مالي

شود از مي ردا ب ا ف وریم جراحی اش . سرش ت ردا مجب شد ف از ن ر ب اگ
يم داری   . کن سی را ن ه ک را ک ی، چ د ميکن سه ای خری شلان شلان کي

د  د کن رات خری ن  . ب ه تلف ا غروب بيست دفع ار است و ت ال سر ک عي
. و خودت هم نميدانی در چه حالی  ! لی؟کرده است که ببيند در چه حا   

ر راه رفتن و بی حوصلگی و وصيت  شب است و نگرانی و چلاق وا      
ز             نامه نوشتن که     ه سرم بری ن    م  اگر سرطان باشد چه خاکی ب و از ای

ن     حرفها و  ا نگرانياز ای اره تاکسی     . ه نبه دوب  و مطب و      است  چهارش
ان    انه در هم ردن و ش ار و ورزش گ اق انتظ ار و ات اعت انتظ ه س س

اران امروزی         ای عجيب و غریب بيم  و .چند ساعت انتظار و نگاهه
  . کنندبعد ساعت دوازده صدات مي

م  سه ساعت انتظار، دلت ميخواست     /ر تمام این دو   د   ر    ه  زودت
  .نوبتت شود و هم ميخواستی اگر خطری هست، دیرتر با خبرشوی

شود       از مي ر نگاهی     . پانسمان ب ای    دکت ه جای پ خوشگذرانی   ب
داز  ی ان ی       ات م ا جراح ه ب رد ک ضایی ازت ميگي تار ام د پرس د، بع

وافقی ودت     ،م ای خ د، پ يش آم ری پ ر خط د اگ ه لاب ارد و  !  ک د ک بع
اده      ات آم ه ی مخلف ه و بقي ی و مت اقو و اره برق ی و چ ال و قيچ چنگ

اره  شوند و یکب اختمان را برميمي ده ات س ی . داردعرب ر زیرلب دکت
ه   د ک انی دارد و نميدان دنت شهرت جه ه آواز خوان د ک غرغری ميکن

د           انی دارن م شهرت جه ن . عربده هات ه س        ای ا یک پان ار ب ان گردن    ب
شوی     ا مي  . کلفت راهی مي ا   ام وانی پ ين بگذاری     ت ر    .  را زم نترس دخت
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تمام هفته تا همين امروز که جمعه ی بعد         . نه، تمام نشد  . جان تمام شد  
دم                 ه ق از آن فاجعه ی هفته ی پيش است که دیگر نتوانستم لب رودخان

امروز  .  است بزنم و مجبور شدم برگردم خانه، تو دکان شماها گذشته         
روم        ر ب د و دیگر لازم نيست دکت وز   . پانسانها خفيف تر شده ان ا هن ام

شده است، و      ه ی یگر                  خوب ن ا هفت د ت ر کلاوس بای وری دکت ق تئ  طب
م   اما این وسط رفيقی     . خوب خوب شود   بها از بيکاری         ه ه ش هست ک

م برسد                     ه درد دل ثلا ب ه از راه دور م و بيحوصلگی با او گپی ميزنم ک
ا اگر    . اشد که وحشت سرطان در تنهایی خطرناکتر است        و کمکم ب   ام

ين نزدیکي      ا  یکی آن طرف دنيا پای سيم تلفن باشد، انگار یکی را هم ه
تانها ن داس ت داری و از ای ر و دور. دم دس ق دی ن رفي ا ای ، منته

ی    بلانسبت ه عقل ه اصلا تلاشی مي             ، ن ه دارد و ن ه کل ن        ب ه از ای د ک کن
دادادی اش   ت خ ول  –موهب ه ق ودش   ب د –خ تفاده ای بکن دل  .  اس ع

حواله ات ميدهد به دعایی و نذر و نيازی و این که برای سلامتی ات                
و            دازم ت ران، بيان روم ای ه مي ده من ک ذر کن و ب ره ن ای نق یک کف پ

. اد تو غربتی بدبخت برسد     امام رضای غریب که به د     چاه ویل   حلقوم  
رش با پزشکی خندم که عزیزم این امام رضای تو اگر سروکا وقتی مي 

د              /و دوا  اغ حمي درمان است، چرا نکرد پادزهری برای زهر انگور ب
رو       ی س ون عباس ه ی ملع امون خليف ای م ه ه ه در پيال ه ک ن قحطب اب

ازنين خودش را ن  ان ن د و ج دا کن شد، پي د؟مي ارم ! جات بده متلکی ب
ه اصلا مي د ک ستميکن لا سرت  دانی چي ه ب ن هم ه ای ت است ک ؟ حق

ن     . آیدمي ارد             تو که ای ار و چه ه ی اطه ه پشت سر ائم ه معصوم و    هم
ه      پنج تن آل عبا صفحه مي      ه ک دا داری؟ البت گذاری، چه انتظاری از خ

 رسد که خودت ت، اما خدا این جوری حسابت را مي صبر خدا زیاد اس   
ا خورده ای        هم دانی از کج ه        ...  ن راش بگویم ک نم ب هرچه سعی ميک

تی ای    ای بهداش ه ه يتی ن طرفبيم ا خاص ارده    دارده ه ی چه ه بيم  ک
  . معصوم تو ندارد، به خرجش نميرود که نميرود

  
   ميلادی   ٢٠٠٧ آوریل ١٤
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  !االله خره عين

  
ی    ان نم ا باورت ين  حتم ه ع ود آ ا   ش تيانی از دوت يد آش االله را س

شتر دوست داشت م بي سجد  شب. چشمش ه و م يد ت ه س ه آ ای جمع ه
خنرانی راه م        ت، س اآم وق ا ح ازی ب رای لجب ت، ب داخت،  یلجاج ان

ين ی  ع م قرض م ا ه شم داشت، دوازده ت ا چ ا راه و  االله چهارت رد، ت آ
رد                   اد بگي رین وجه ممكن ی ه بهت ازی را از مرادش ب ی  . رسم لجب خيل

ه     خواست هر چه پای منبر سيد یاد می        دلش می  ازه ب ای ت گيرد، به رفق
تيانی،            آخر عين  . اش هم یاد بدهد     دوران رسيده  يد آش ه تاسی از س االله ب

اریخ ب و ت دها ت ه بع ود آ ده ب شكيل جمعی ش انی ت ای /اعث و ب جغرافي
ه دسته       . منطقه، آلی اهن و تلپ راه انداخته بود        ه آ شان از     و صد البت

ان    های قزميت و قراضه       این هيئت  وز              ی زم ه هن ود، آ های ماضی نب
اد شكم،       تقی به توقی نخورده از هم می       ه اعضاش از ب ن آ پاشد، یا ای

م   . اندازند   پلوغ راه می   ای دوران بلوغ، شلوغ   ه  یا شور هورمون   بعد ه
شوند همراه و همكار حاآم وقت         رود و می     باد بروتشان در می    ...فس

ابقه ” های گزافِ عنوان“و تازه برای دسترسی به      شان   تقسيمی، تمام س
د  را در طبق اخلاص دو دستی تقدیم آارگزاران حاآم می           ی و  . آنن بين

ود     االله    االله باند عين    بين ون دیگری ب يد       . از ل ه خود س ود آ ن ب يلش ای دل
د قراضه  ن آخون م از ای تيانی ه ود آش ا نب پ داشت . ه ن و تل ی اه . آل

ارت شناسایی          دوران بابای حاآم وقت، برای این آه دوست نداشت آ
ی   ها را تو جيب گشادش همراه داشته باشد، با ماموران نظميه        آن وقت 

اد داده           م  ه را    عمامه. بودشاهی  درگير شده      ه ب ر ب تو همان هير و وی
ابقه          . بود ود جزو س ازی شده ب راش            همين لجب ی ب يد و آل ی س ی طلای

يد   دستش هم آه حسابی به دهانش می      . سرقفلی توليد آرده بود    و ت . رس
دی و دوازده         ا زن عق ا بچه     /بيتش چهار ت د غاز       سيزده ت يم ق د و ن ی ق

شترشان  می ه نصف بي د آ سیچراندن زو م از بدشان درات از آب  ج خ
ام و                  آمده بودند و طفلك   در ه ضرب ن د، جز ب دترآيب بودن ها از بس ب
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ه      نانِ سيد، آسی حاضر نبود به خانه       شاندشان      ی بخت و لب . ی تخت بك
ام وظایف انقلابی            ه در عين انج دش نمی      سيد البت ه دست        اش، ب د آ آم

سته     وش ب شم و گ دهای چ ن مری دتا از ای و دست چن ا را ت اش  دختره
د    ها دست به آارهای خطرناآی می        منتها چون این جوانك    .بگذارد زدن

ازی              يد و لجب دای شعارهای س اآم        و ممكن بود جانشان را ف ا ح هاش ب
شان نمی           و نشست      وقت بكنند، سينی چای را دست ه ت رای    داد آ هاش ب

، به بيرونی منزل گل و گشادش راه پيدا         ششيرین آردن دهان مهمانان   
د د تفكيك. آنن الاخره بای یب ل م د ی قائ ال زن. ش ه م ارِ خان ود و  آ ا ب ه

ا ال مرده ای اساسی م يد و آن . آاره ون س ایی از ل مخصوصا مرده
  . های مسجد لجاجت جوانك

ا   مریدهای سيد هم مثل مرادشان، از آن مرید قراضه         د    ه  نبودن
اآی    بان تری ه توسط پاس ك دفع شان ی وی اطلاعات ف محت ی آي ه وقت آ

شد، سوراخ موش را یكی هفتصد       یآلانتری دروازه قزوین آشف م  
شنگی      ا از گشنگی و ت تومان بخرند و بزنند به آوه و بعد هم دوتا دوت

 البرز بيایند بيرون و به جای بالا رفتن از آوه اعتماد           از غارهای آوه  
رای    چی  و نظميه مردم، خودشان را به دام نظميه     م ب ها یباندازند؛ آن ه

ه          اند و بس     بریده ،این آه گز نكرده    اط آوفته برنجی و آباب دیگی را ب
سته وه ه الای آ اتی ب ای عملي رده ه ل نك ا منتق د ه ن . ان ری از ای ی فك ب

ی  شتر نم فره     بي ه س شان ب د داشتن ين امي د و هم وده  ش راخ ت ای  ی ف ه
ا را آرد می        ی خودشان، هسته    ای آه به فرموده       دهاتی د و     ی خرم آردن

  . اده بودچسباندند، آار دستشان د به تنور شكمشان می
ه               گروه سيد آشتيانی یك سر و گردن از آن سازمان مسلحی آ

ار پاسبان         ای دروازه دولاب     های شيره     هنوز یك ترقه در نكرده، گرفت
ا یك               . شده بود، بالاتر بود    شيد ت اولندش آه چندین و چند سال طول آ

حيفه  و ص درن از ت سجم و م دئولوژی من ال  ای جادیه و آاپيت ی س
ی  ا همراه ارآس، ب سی و مائو   و همم اقر مجل د ب يد محم ایی س سه پ ت
ه               . تنگ دست و پا آنند     يد خودش ب ه س و البته چند سالی آار داشت آ

رد             این تئوری  وب پی بب اصلا  . های نيوتونی سادات قطب شمال و جن
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سجدی می دس م ا آن مهن ی ب ه وقت ستند و آلم دس را  نش اب مق ای آت ه
ده          می د،    يك آشف می     ی ترمودینام   شمردند و یك جدول گت و گن آردن
ی شفيات        م شان از آ ه و اختراعات لامی منطق ونِ اس روهِ نيوت دند گ ش

ه سر و                   و منطق شتر ت ی بي تكباری آل انخوارانِ اس وآرِ جه دانشمندانِ ن
  .  یا راه انداخته بود،انداخت صدا راه می
ين ی ع يد در م رای س انش ب يد نشست . رفت االله ج ا س ی ب وقت

شكيلاتی  شد داشتند، قند تو دلش آب می   م ت اش بالاست    آه سيد آنقدر فه
راخش                  زل ف ی من زلش، یواشكی درِ بيرون آه قبل از ورود مرید به من

ذارد و عين   را باز می    ه می    گ و گرب و هشتی و می     االله عينه د ت رود  چپ
ی يد و م ل س ای منق ه  پ شيند ب ل، “و ” ضرب، ضربا، اضربوهن“ن قت

رد   اش را     قرآنی/آه فهم اسلامی  ”   فقاتلوا قتال، الا بب رای      . ب يد ب آخر س
های معصومِ از همه جا بيخبر آلاس تدریس قرآن گذاشته      این بروبچه 

های   بود آه زیاد گرفتار تضاد و تناقض و وحدت و وحشت آمونيست           
ه       . وطنی وارداتی نشوند   ه دُم جامع ثلا ب ه      یا م ی آن جماعتِ   ی بی طبق

م دوخت       خد  بی ه بی      ا، یك ترآيب توحيدی ه ود آ ان را درز   ش   خدایی   ه ب
های سيد و هر       آاری  ین شيرین زد برای ا    االله دلش غنج می     عين. بگيرد
دها   نشست از این همه شجاعت و شهامت سيد تعریف    می جا ها و تمجي
يد را           همين برو بچه   . آرد  می ه س د آ ه گذاشته بودن م برنام دتی ه ا م ه

ان و آبش را       بدزدند و ببرند تو یكی از خانه   های تيمی گروهشان و ن
دوین          بدهند آه سيد براشان ایدئولوژیِ چپ      سم ت تر و بالاتر از مارآسي

اله    المتقين مجلسی بعلاوه    ی سجادیه و حليه     انگار صحيفه . آند ا    ی رس ه
ل سائل و ح گ     الم گ و وارن ایون رن گ آق گ و وارن ای رن ر  ه ت

شان نمی     ا                 شریعتمدار آفایت رد بيچاره را ب ا پيرم ود حتم رد و لازم ب آ
رز   کلی   دئولوژی          بکشانند و     ترس و ل رزمين و ازش ای و زی شانند ت بن

م    . استخراج آنند آه سرشان پيش رقبای آمونيستشان بلند باشد          ه آ البت
ی د نم ی     . آوردن يش م م پ ای ه ه پ ا ب روه پ ر دو گ ر آن   ه د و اگ رفتن

ی ی طرف ا م ه ه الا و اطلاعي ات ب د ده ين  رفتن شان را ب ای انقلابي ه
ه چوبش        پخش می سواد    های اتوبوس سوار بی     دهاتی د و صد البت آردن
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د    ی یك ساواآی نامرد را می        ها صاف یقه    خوردند، این   را هم می   گرفتن
م چه          آه براشان اسلحه جفت و جور آند و یارو جور می           رد و آن ه آ

  .نوش جانشان!! جور
  !االله نازنين و قهرمان تسليم ناپذیر خودمان برگردیم سر عين

ين   ار ع ضای روزگ ازنين  از ق ی   االله ن ب عروس ا ش اش   م
ن            تصادفی با آارآنان نظميه    ی شاهی برخوردی پيدا آرد و به جای ای

ت و         ان آ ا هم ود، ب يرین ش اف، ش يرین زف ربت ش امش از ش ه آ آ
ه    د و بقي بس ش ی مح ادی راه لوار دام ضایا ش ایش را  . ی ق ن ج ا ای ت

اد                     اه دام تن ش و رف ر ل نيدن خب تيانی از ش داشته باشيد، تا ببينيم سيد آش
ودم       ! اآی به سرش ریخت   چه خ  ا نب ه آنج ه       . من آ سی ب ی از بدشان یعن

ساط                  هيچ حيله  ده شدن ب ا برچي تم، ت ای به اندرونی منزل سيد راه نداش
وزش  ر“آم ه الكف اتلوا ائم ه ” فق ی ب م و زیرزیرآ اهد باش يد را ش س

دم  شش  بخن ی   . ری شتر نم ن بي سی از ای د بدشان سجدی  . ش دس م مهن
ه  ود آ ته ب رس ورش داش دان همچين ت و مي ر را ت د نف ود چن ك ب نزدی

ه رخ  فوزی ر چ ابق زی ربِ    ی س اختِ غ الای س دل ب لِ م  اتومبي
ه  تن بيم دون داش رد و ب ر بگي تعمارگرش زی د  اس ث، چن ی شخص ثال

د، گوشه ل غيرعم ه جرم قت دان صباحی را ب ه آب  ی زن ای شاهی ب ه
راستش من بيشتر از همه از برچيده شدن بساط    . خنك خوری بگذراند  

ودم      ”، ضربا ضرب“ دی        . ی سيد آشتيانی دلخور ب يد مری آخر دیگر س
ياهه                ه س ل گرب د و پشت در مث يش آن ه لای در را براشان پ نداشت آ

اورد     منتظر بماند و ادای آدم     الا را دربي يد  . های مهم تشكيلاتی رده ب س
ایی  /ملهآارش شده بود تو همان مسجد لجاجت منبر رفتن برای ع           بناه

و آاسه          آه همان دور و برها ظ      ی   هرها نان سنگگ و نان بربری را ت
يش می   پپسی آولاشان  ترید می     شيدند  آردند و به ن ه    شب . آ های جمع

ين م هم ان و   ه ان ن ت دادن هم رای از دس اجی، ب ر ح ای منب ا پ ه
سی وش  پپ يد گ ائلات س ه لاط ان ب یش را م ان ف د  ج ر . دادن ا اگ ام
ار           بناها می /عمله شوند، آ شكيلاتی ب ن   توانستند عنصر ت ن   ای مملكت ای

ست    الا ه ه ح ود آ ارکس. نب ت     م وده اس ه فرم رده آ ل آ كر مي :  ش
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وید“ د ش ان متح ای جه د می! ”آارگره ان متح ای جه دند و  آارگره ش
ی   ی م ته جمع ی    دس سائل اساس ا م هرنو ت د ش لاب   رفتن ری را از انق ت

د  صل آنن ان حل و ف شان جه ين. زحمتك ود ع ن را خ وب  ای االله در جن
شكيلاتی شهرگردی ای ت ود ه رده ب ار و . اش آشف آ م آم ی ه ازه آل ت

ان،                ن زحمتكشان جه ارقام پشت سر هم ردیف آرده بود آه چگونه ای
وده    این پشتيبانان راستين انقلاب     ر      های ت درقازی گي دبختی چن ا ب ای، ب

ی ری   م و س اك ت رام خ ه را ح د  هم د و بع ویی  آورن هر ن ای ش ان  ه ش
  !آنند می

ام عضویت        مهندس مسجدی و عين االله تشكيلاتی،      ه اته  یكی ب
ی و آن     شار غرب ك مست ل ی رآت در قت ی و ش روه زیرزمين ك گ در ی
دان   و زن ه، ت دان مخبرالدول بان مي ك پاس د ی ل غيرعم رم قت ه ج یكی ب
م                       ل ه ا خوشحالی سلام و عليك غرایی تحوی يدند و ب قصر به هم رس

دانی سياسی        . دادند دانی غيرسياسی، زن ن دو زن ود   تو بند بغلی ای ای ب
ه  ين آ ولایتی ع ی   هم ار سياس رین آ ود و مهمت ه    االله ب ود آ ن ب اش ای

ای  شو“رخت ن  ” خيس تاش په شيدن، رو دس ه آب آ د دفع د از ص بع
ی ی  م يخ م رد و س ا    آ بح و ت ا ص ب ت ب و ش ا ش بح ت ستاد؛ ص ای
ان نمی         خشك نمی  شها  رخت ع شيخ،     . خورد   شدند، از جاش تك در واق

شك  تخواندار خ تگاه اس رع دس ازه مخت ن ت ن  ای ش آ ر ای ه اگ ود آ ده ب
ی ی  غرب رام ارزشش را م ه ح ك ب ای نم ر   ه و س ه ت ن هم د، ای فهميدن

اژ        بلد نيستيد حتا یك آفتابه    : زدند آه   مسلمانها نمی  ی قزميت را هم مونت
د ه . آني د و بچ ط تقلي ان فق ر دو صيغه  آارت ه ه ه ب ت؛ البت ازی اس ی  ب

  !!ماضی و جاری آن
ه ف عين د گوش ب ه مری ن آ ود، در االله در عين ای يد ب ان س رم

شگاه      و دان شه             عين حال ت ی نق دل فرنگی پایتخت، آل اد    /های م شه ی مق
شه    ان نق ر هم صدق س ود و از ت ه ب شی گرفت رآت    آ ك ش و ی اش، ت ه

د        نظميه. مهندسی در جنوب آشور آار پيدا آرده بود        های شاهی معتق
ه عين     دن را درمی         بودند آ ان تم م             االله ن اس را ه يم حاج عب آورد و حل

ای خودشان   . دزن  می ن حرف   . پ اب                 ای د آت ه سه جل دها آ ا را من بع ه
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نيدم  االله چاپ شد، از زب     خاطرات عين   دینش ش ر    . ان ناق م ب والا من ه
ی   ه م ما آ سبت ش شانی   ن ا و جانف زان ایثاره نوید از مي يد و   ش ای س ه

اه می      عين ر و ناآگ ای      االله بی خب دم و خسرالدنيا و والآخرت از دني مان
ه درك اسفل         دنی به لقاءاالله می    ا ب سافلين رجعت، و رحلت         پيوستم، ی ال

نم زدن      . مفرمود  می ذایی عين       راستی اگر آن منم م اش      های آ االله و رفق
اره         چاپ نمی  ازار مك ه ب دا نمی         شد و ب رد، من چه        ی اسلامی راه پي آ

  !ریختم؟ خاآی تو سرم می
دان شاهی یكی از اختراعات عين                االله   از شما چه پنهان تو زن

ه رو آاغذ سيگار اشنو       و رفقاش    ود آ ژه /این ب ه جنس     وی ی آ ی داخل
شمندانِ عرب           دات دان خيلی لطيف و مرغوبی داشت و احتمالا از تولي

ود، گزارش        تبار منطقه  ه ب تاوردهای         ی خاورميان شكيلاتی و دس های ت
ی ی انقلاب ویس م ان را ریزن ل ش ه فای د آ د و بع ه  آردن ل ب ل حم ا قاب ه

تيك       شدند، آن   خارج از زندان می    سه پلاس و آي  ميكروفيلمی  های ها را ت
ی       . فرمودند  بسته بندی آرده، بلع می     ن غرب م ای از ه های بی چشم و       ب

د،                  يم آن ه را لح رو بگویند آه ایرانی جماعت قابل این آه حتا یك آفتاب
های انقلابی آه تقریبا مصادف        االله پس از بلع این یادداشت       عين. نيست

ندانش بود، بيرون از زندان به مبال       های ز   با زمان آزادی یا مرخصی    
ها   شتافت و با آلی زحمت و مرارت، یادداشت         مبارك محل اقامتش می   

ی  ازانبر م ا گ اتحتش ب لاب را از م تاوردهای انق شيد  و دس رون آ و بي
ر می       بي بعد آن را     رد  ن اعضا و هواداران سيد و گروهش تكثي ن  . آ ای

ی ر       دعت انقلاب ه ب ن هم شه و ای ت اندی ه ظراف ه هم ه گالي ی  ا واالله ن
ه گور شده               ملعون به عقلش می    وی گور ب . رسيد، و نه ژوردانو برون

ه       ن هم ار ای ارش، بخ ب بخ راع اس ا اخت م ب ون ه ود نيوت ا خ حت
  . اختراعات و اآتشافات اسلامی انقلابی را نداشت آه نداشت

ده   یكی دیگر از عجایب اختراعات اعضای حزب         يد     الوع ی س
واج ارسالی              االله این بود آه     و عين  ه ام د آ رده بودن راع آ  رادیویی اخت
ر می         های گوناگون نظميه    فرآانس و می       ی شاهی را ميان ب . داد  زد و ل

رده، بی          رادیو را به تير چراغ برق آوچه       يم را     ی شاشوها وصل آ س
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ه          رزمين خان ا زی امرئی ت ازك و ن ا چسب     ی تيمی  هم با سيمی ن شان ب
د         این همه بدعت    . اوهو چسبانده بودند   و خلاقيت را مرتكب شده بودن

ذایی              ات آ داد عملي شان را     تا مچ گروه رقيب را بگيرند آه نامردها تع
  . دولاپهنا به گروه سيد غالب نكنند

ش           يد به لال س ان ح ه ن ود آ سرآی ب يد، پ ای س ی از ابن یك
اش را سير  ی سيد شكمِ آارد خورده نساخته بود، و با این آه سر سفره    

ی اج عب م يم ح رد، حل یآ م م و  . زد اس را ه يد ت ه س ی آ ان دوران هم
دئولوژی اسلامی استخراج و      ی تيمی عين   زیرزمين خانه  االله داشت ای

ه حرام زد و رفت و آمونيست از                   اختراع می  آرد، این پسرك نمك ب
روه رقيب    . آب درآمد  تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل آه گ

ا آ               نجم ج م ستون پ ان       سيد، تا ناف اندرونی سيد ه د و از هم رده بودن
ه ه هم د ب يده بودن ا شاش ن  ج وار ای درِ بزرگ شفيات و اختراعات پ ی آ

اء        ن آب شته از دی د و برگ امطلوب مرت صر ن ود عن ده ب ه ش سرك آ پ
  .  اجدادی سيد
ين اردش         ع ب آ روه رقي ی گ ه حرام ك ب ه نم ن هم االله از ای

د زدی، خونش در نمی می د . آم ار چن ك طوم اره ی ك آ ك ی ازه جوان ت
رده       ص اش ارسال آ رای باب ومتری ب ا مراحل مختلف    د ووب د آيل  آنج

ای  . اش را تشریح و تصریح فرموده بود        این دگردیسی ضد انقلابی    باب
و سر عين          بيچاره یكی تو سر خودش می      ه        زد، شش تا ت ه نمك ب االله آ

هام را به شما سپرده بودم، تا بتوانم برای گروه            ها من زن و بچه      حرام
دئولوژی ما ای ستيد از  ش ا نتوان ما نامرده نم، و ش بط آ شف و ض  آ

ه     ساله ١٤٠٠نواميس من نگه داری آنيد و آبروی         رد را ب ی من پيرم
  . باد فنا دادید
ين ی  ع ارد م ی  االله را آ ونش در نم د زدی، خ ين  . آم رای هم ب

زان   لامی، مي اری اس ات انتح ك عملي ت در ی صميم گرف صداقت و “ت
این بود آه رفت تو یك      . وت برساند را به پير و مرشدش به ثب      ” فدایش

ه    زیرزمين دیگر و با یك     الی گروهشان آ ای   عليامخدره ی دیگر از اه
ه  ود، برنام صيلكرده ب ه  تح ب خوش اختن بم ی/ای ی س زری/اتم / لي
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ا   ها و سال بدبختی این بود آه با این آه سال    . اسلامی را راه انداختند    ه
شان      ان و حاميان ی حكومتي ذف و نف ا ح ه ب ه  در رابط ه اندوخت  تجرب

ه ضامن نارنجك                      د، یك دفع ه بودن ی از بس عصبی و آلاف بودند، ول
رت         رزمين پ ان زی ایی از هم شيدند و دوت تباها آ انی را اش سبز و مام

ت  اآم وق شتاران ح زرگ ارت تاد ب ن دو س تان رآ ه بيمارس دند ب . ش
ين دره    ع ت داد و آن عليامخ شمانش را از دس اره چ ك،  االله بيچ ی طفل

يد        حالا دیگر عين   . نش را جان نازني  و چشم س ه ت االله چشمی نداشت آ
رده، عرق    يد را خوب محافظت نك واميس س ه ن ن آ دازد و از ای بيان

ی    . اش بنشاند   شرم بر پيشانی   ام دل چرآين يد از عين        تم ام     های س االله تم
د ی . ش ور م ر چط ان     آخ داآار و از ج د ف ين فرزن ست از چن توان

ن د      گذشته يش از ای م       اشته باشد؟  ای، انتظاری ب ی ه  بی چشم و روی
ه               . حد و حسابی داشت      امور نظمي ه، آن م ر از هم ی   بی چشم و رو ت

د عين           ا فهمي ه ت ود آ ين              شاهنشاهی ب داخل و مواجب، چن ی م ا آل االله ب
م ز  ت، محك وده اس ل فرم كری مي هش س آل ه د پ ه“: اش آ ی  مرتيك

االله خره    و لقب عين    ” ! بودم   من اصفهونی به این خری ندیده      ...الدنگ
ين   رای ع وری ب ی     اینط لام انقلاب داآار اس رباز ف ن س هيد االله، ای و ش

  . بایگانی شدی مام ميهن اسلامی زنده
  

   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ١١
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  !جعفرخان و بانو

  
ستند    بختی ه وهر خوش ان زن و ش انم و جعفرخ ول خ . بت

ا   تی ی با هم تنها هستند و حتا وق       دانند و این را وقت      خودشان هم می    تنه
ر                       وان گوش مجانی اجي ه عن انی دادن، ب ا ميهم ر را ب نيستند و چند نف

د، می     می رار می        آنن د و تك د   گوین ار رابطه     . آنن البیِ آ ن زن و       ج ی ای
نيده است                    ه ش ده و ن ه دی . شوهر ماه است آه هيچكس، نظيرشان را ن

ه                  جعفرخان می   انم در حالی آ ول خ دان خلال آردن و بت ه دن شيند ب ن
تمال  ریدس ت اب تمال  نظاف وار را دس ت دارد، و در و دی ای در دس

ی رف   م ه ح شد، ب سر م  آ ای هم ی   ه ان فرام وش ج وبش گ د و  حب ده
د یلبخن وار را م ان در و دی اید زنان همچن ان . س م جعفرخ ر وقت ه ه

آند، بتول خانم     اش سكوتی برقرار می     خواهد و با قطع جمله      تائيدی می 
ك  تن ی ا گف ان“ب ا ” آه يم“ی ا ” ایه ی.او“ی ال ” .آ دو بخش افاضات عي

  . زند محبوبش را به هم بخيه می
نا شده، و        انم آش جعفرخان از روایت این آه چطور با بتول خ

آسی نيست  . شود  ی عقد نشانده است، سير نمی       چطور او را پای سفره    
شان رفته باشد و یا دعوتشان آرده باشد و بيش از دویست بار        به خانه 

شنيده باشد          روایت آشنایی و دلدادگ    . ی این زن و شوهر خوشبخت را ن
وازی       ان ن داری و ميهم م ميهمان شی از رس صل، بخ ن ف لا ای اص

  . جعفرخان و بانوست
اش  داری و ميهمانداری خانه. دست پخت بتول هم حرف ندارد     

انم در یك موسسه         . همه جا زبانزد دوست و آشنا است       ول خ ی   تازه بت
پزی     شان آش ل اقامت هر مح ی در ش ی آموزش م درس م د ه ه . ده و چ

ه   . پزد همه ابتكاری و ابداعی      غذاهایی می !! غذاهایی ای   غذاهاش ملقم
ره و     ا زی راه ب ی، هم ی و ترآ ایی و ایران ذاهای ایتالي ستند از غ ه

ماق و زرشك و  ارونیس ياه اعلاء  ماآ رنج دم س ا ب ه ب ازآی آ ای ن ه
  . شود شود و آب روغن و زعفران داده می صاف می
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های   شان را بيشتر آتاب     شيك و چوب آبنوس خانه    ی    خانه  آتاب
ی پزی زینت م د آش ه.  ده ادر هم ابِ م ه  ی زن آت بخت، نيم ای خوش ه

ليقه    دبخت و باس ا ب دبخت و حت انم   ب ی، خ ی“ی ایران ا  ” زرا منتظم ب
ليقه سته س ه ب الی آ ادویی ی خاصی، در ح دی آ شده  بن از ن وز ب  آن هن

ذیر       است، در قسمت شيشه    اق پ وه می       اییای ویترین ات . فروشد  شان جل
رار عكس       اصلا هر آه وارد این خانه می       های رنگارنگ      شود، از تك

ز    تری آه در قاب   غذاهای رنگارنگ  وه “های هوس انگي رنگی  ” ای قه
ده                   به دیوارها نصب شده     م شود، مع ار عل ا ناه ام ی ساط ش ا ب د، ت اش   ان
د  جوشد و آب دهانش راه می    مثل سير و سرآه می     را هر طرف  . افت

سير پوست    “و  ” فلفل سبز  “است و   ” تربچه نقلی “آنی، عكس     نگاه می 
ده اهانه و ” نكن وه“ی ش ان قه ار  ” فنج دی در آن ام ق ابلوی تم ای روی ت

رای هر    ” آيك توت فرنگی  “ رنگی خوش ریختی و این همه وسوسه ب
ت و او را ا  از اس م دارد، آارس ذایی ه م غ ه رژی ه آن آ ر گون ز ه

  . دارد  برحذر میپرهيزی
شته  ” زرشكی“اتومبيل جعفرخان اتومبيل     ای است     رنگِ آارآ

ه            د و بلژیك هفت ان، هلن ار در      آه بين سه آشور آلم م یك ب ای دست آ
ان     از بلژیك وارد می   ” پارسی“قند  . رفت و آمد است    ” آزادی“شود و ن

ده  ه عقي ه ب د آ شور هلن د و   از آ ه قن ان، ن وهر در آلم ن زن و ش ی ای
ی   ر م وبی گي كر خ د ش مزه آی ان خوش ه ن د    و ن ه در هلن ر آنچ ای نظي

  . فروشد همه جا جلوه می” فت و فراوون“پادشاهی 
ه سبك         ه ب رد خوشبخت آ ن زن و م در قسمتی از آپارتمان ای

ی ی،     فرنگ ت فرنگ م توال رار دارد و ه ام در آن ق م وان حم ا، ه ه
ه       ه حول شی و بهداشتی      سرویس چوبی شيكی است آ وازم آرای ا و ل ه

انواده را ت  خ ای داده اس ود ج لاء در   .  در خ رد اع ابلوی ف د ت چن
” بادمجان قلمی “رنگ با پوسترهایی از یك فروند       ” شكلاتی“هایی    قاب

ك  ری و ی يم مت ار“ن گ ” خي ا رن م ب ار ه اق در آن ویی“قلچم ” ليم
ی ذیری دارد  آاش اهنگی دلپ ام هم ای حم گ  . ه ه رن واب ب اق خ ات

ودی“ بز  ” نخ ه رنگ س ایی ب اب عكس زیب سته“است و ق روی ” ای پ
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ی     ه نقاش ت آ وار اس الی“دی ستال  ” اوریژین رف آری ك ظ وه  از ی مي
ر از   وری پ وز“خ ی  ”م اری را در برم ای زرد قن رد ه ی . گي روتخت

الویی “های    هایی از گيلاس    رنگ است با نقش   ” شيری“شان    مخملی ” آلب
شان آه معمولا پر است از انگور یاقوتی    آه با ظرف آریستال پاتختی    

ازه  اق راهی می      ، دل  ت ن ات ه ای ه را ب د، آب می   هر آ د  یاب ه.  آن ی  هم
گ ه     رن ن خان ای ای وع دیواره ای متن گ     ه ه رن دگی ب يك پناهن ی ش

وردنی مزه خ ای خوش تها آور  ه ی اش ت و همگ دهای .  اس گ آم رن
پزخانه  ابی“آش تگيره ” عن ت و دس گ    اس ه رن ا ب الی“ه ه ” پرتق و هم

ه ذره        طوری انتخاب شده   ع داشته         اند آه هر شكمویی آ ای ظرافت طب
گر   های معجزه   باشد، از این همه هنر به خرج دادن در انتخاب رنگ          

ای بخش دیگری       در همين آشپزخانه آباب پز برقی     . آید  زبانش بند می  
ی     ایش م ه نم انواده را ب ن خ ع ای ت طب ل   از ظراف ه منتق ذارد و البت گ

مانی و  شان، هر آخر هفته دل رهگذران آل        ذغالی اصلی در بالكن نقلی    
ر است از         باغچه. آند  ترك و عرب و روس را آب می        الكن پ ی نقلی ب

ی   گوجه فرنگی، بادمجان، خيار نوبرانه و نخودفرنگی آه برای سفره         
يم       . آند  پر زحمتشان جای جاليز انجام وظيفه می       تازه چند گلدان قد و ن

ه هر یك ریحان          قد هم پشت پنجره ی آشپزخانه      شان چيده شده است آ
ی تازه در خود جا       ی مخلفات چلوآباب را تازه      ا و ترخون و بقيه    و نعن 
د داده ه     . ان فهان روی پای زرگ اص ار ب ينی قلمك ك س كلاتی “ای  ی ” ش

وه  واع مي ر از ان گ، پ ری از    رن صل، بخش دیگ صل و غيرف ای ف ه
ه     ظرف.  است  زینت اتاق پذیرایی   د طبق ستال چن م هست    های آری ای ه

ه  ر طبق ه ه ر ش  آ شی از هن ه رخ  اش بخ انم را ب ول خ زی بت يرینی پ
ی شد م ذیرایی . آ اق پ وار ات گ دی ی “  رن گ  ” گلبه ا رن ت و ب اس

ذیری دارد      ميز نهارخوری و ميز جلو مبل     ” شكلاتی“ . ها هماهنگی دلپ
ا و آوسن صندلی        به ویژه آه رنگ مبل     ه رنگ       ه ارخوری ب های ناه

ارنجی“ ت   ”ن گ اس وش رن ز  ای خ وس انگي ه ه رده. و هم ه   پ ا هم ه
  !!هستند و وای آه چه چين و واچينی دارند” ریيش“
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های چوبی آنتيكی تزئين شده است،         زیرزمين خانه آه با قفسه    
های ترشی و مربا و رب گوجه فرنگی و آب ليمو و    پر است از آوزه   

ش   ارنج و شي وره و آب ن ل     هآب غ اب و گ ر از عن ی پ ای بزرگ ه
ليقه    ی لوازم زبان و عرق شاه تره و عرق نعنا و بقيه     گاو ا س  یك زن ب

ی  از ایران يراز و ا   . و ن راب ش ری ش د بط دین و چن ه چن واع و البت ن
ی  آب ی و فرنگ ات وطن ای حي ون و  ه ار و زیت ار ماست و خي  در آن

زه       و داده، م دارك         آشمش و شراب      ی عرق    پسته شامی ب های دیگر ت
انی      ه        دیده شده، در ميهم ” سرو “ی جعفرخان      های خصوصی و مردان

شده     بسته. دنشو  می از ن ه و باسلق و گز         های ب م و بامي ای از سوهان ق
ده           اصفهان هم در قفسه    ليقه چي ا س د و در     شده   های دیگری، شيك و ب ان

ارخوری و       ز ناه ر مي ه س ان، ب ان ميهمان بِ ش ه تناس انی ب ر ميهم ه
  . یابند پذیرایی راه می

ده    ه پدی ز آن هم پزخانه بج ی     آش ماور برق ی، س اب وطن ی ن
ره ا نق ی ب رین وای رنگ ام زی ره ج ينی نق تش را   س ار دس ای آ
شلمه               میدربر ات چای دی ام مخلف ار تم ه در آن رد آ وی    گي ی، ب ی ایران

اند   های سه راه دربند را به مشام می          ها و چایخانه    خانه  خوش قهوه  . رس
وی چ د“ای ب ای ” احم ا“و چ انم خانمه ه ”خ اب ذائق دام ب ر آ ه   ه ای ب

      .گوید خودشان و ميهمانان خوش آمد می
های شاد و شفاف و براق و اشتهاآور،          در ميان این همه رنگ    

و ” عسلی “و این دآوراسيون هوس انگيز، دخترآی هست با چشمانی        
تی  دمی“پوس ی ”گن اور نم د، ب ده باش ا او را ندی ه آدم ت سی  آ ه آ د آ آن

ه        ” االله  ضيافت “تواند در این بهشت        می د، و هم دگی آن انوادگی زن ی   خ
  . آماده باشد و این همه لاغر و مردنی باشداش اسباب شكمچرانی

انی   ن ميهم شتر ای اهرا بي اهانه  ظ ای ش زار    ه ن برگ رای ای  ب
ی ر  م ه اگ ود آ ه“ش تان  ”دلال د، داس دا ش يص پي ن حيص و ب ای در ای

اب رك آفت ده/دخت اب ندی ه  مهت ان ب ه ده ان ب انو را ده ان و ب ی جعفرخ
اهزاده  وش آن ش سانه گ ه  ی اف ای هم ادرا ای رویاه دران ی م ن و پ

ود        از ش شان ب ا بخت اند، ت ی برس دبخت ایران بخت و ب الا . خوش و ح



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
٣١  

ال اب     س رك آفت ن دخت ه ای ت آ ه     /هاس ن هم ان ای ده در مي اب ندی مهت
ه      به دنبال سوراخی می    ” ضيافت االله “و در این    ” نعمات الهی “ ردد آ گ

شده        . شود     نمی  …نقبی به درخت سيب شيطان بزند و       ا حالا ن ی ت یعن
ت ار. اس هزادهالاغ گ سانه ی ش انم و    ی اف ول خ ای بت ای رویاه

هاست وسط راه       رنگش، سال   ” جگری“جعفرخان، با آن شنل مخملی      
ا در حسرت وصال شاهزاده      آن. سقط شده است     وری      ه ق تئ د و طب ان

انو         ان و ب ت جعفرخ ه بخ د ب ودش لگ ای خ ا پ رك ب ان، دخت جعفرخ
  !!!زند می

   ميلادی٢٠٠٦ دسامبر ٧  
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  !ی آاسبی قضيه

  
ت   ر اس د از ظه ك بع اعت ی ده. س اح   آم ازه افتت ان ت ام درِ دآ

ازه را      ” !دآان چيه بابا؟ بگو مغازه    “گوید    مليحه می . ام  شده و در مغ جل
شم     دستمالی روی بساطم می    . آنم  جارو می  انم ساعت     منتظر می   . آ م

نم     دو شود تا درش را بروی مشتری       د وقتی است آاسب        . ها باز آ چن
ا   اگر آاسب حبيب خدا باشد، خدا باید بدجوری بامحبوب      . ما  شده هاش ت

ه                  ن شده است آ آخر آاسبی    . هست حالا   آند، آه حال و روز من ای
اری دارد اری دارد. گرفت ی گرفت ك   . خيل ا ی شيد ت ول آ ی ط ش آل اول

د      . ی مناسب پيدا آنم دآان ـ ببخشيد ـ مغازه   ن چن و ای ودم ت اده ب راه افت
ر و          ازه         می تا شهر دور و ب ه مغ تم یك دهن ی حسابی، ارزان و       خواس

های مرآز شهر    دآان. بدون پرداختن پول بنگاهی گير بياورم آه نشد     
د   اجاره می   ” قيمت پول خون باباشون   “را   ين یكی      . دادن دست آخر هم

شویی       ه دست و راهرو بالاست        را پيدا آردم آ ی هژده   . اش ت ه      یعن ا پل  ت
ه . رود بالا   خورد می   می م آ      پل ه می         هاش ه در سر است آ ترسم سر     نق

باید هر . بخورم و از آن بالا بيافتم پائين و نفله یا دست آم ناقص شوم     
د         ” آار “وقت ه    دارم، در دآان را ببندم، بدوم بالا و مردم بياین د آ ببينن

شه شت شي ته پ ان نوش شيد“: ام ی دآ ه. ببخ ه آب رفت ت ب الان . ام دس
ی    . يش خدا این، قدم اولِ محبوبيت پ    . ”گردم  برمی دآانی از مستاجر قبل

اثش را جمع        . ام آه مسلمان نشنود، آافر نبيند       تحویل گرفته  ه اث یارو آ
ان را  ار دآ ت، انگ رد و رف ی. آر“آ ی. پ ت و  زده” ج د؛ از آثاف ان

يخ ای م ی، از ج وار، خراب ای روی دی هه وار دررفت ی   از موآت زه
نم می    به. دیگر” امكانات“بسياری  البته   و   شعهد بوق بدرنگ   گفت     جه

ا   ! زآی تعميرآاری و رنگ و لامپ و قفسه و دآوراسيون و تدارك ج
ه روش صندوق     ی جنس  برای انبار آردن اضافه    ری آ ها و ميز تحری

ه آب خنك تگ                 ری لعنتی را جا سازی آنم و ماشين قهوه و یخچالكی آ
تكان  د اس د و چن اده آن رام آم ه /ب ر بروبچ ه اگ وانی آ ی و  لي ا  نعلبك ه
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د،  هآمدن دم     پيال شان ببن ه ناف خ ب ای تل ی    . ای چ ارو برق د ج ك فرون ی
ی، دستمال            ر برق ی         فرداعلا، چند جور جاروی غي ت، و آل های نظاف

ه            یك گاری اهرم دار آه جنس     . خرت و پرت دیگر    ا پل د ت ا را از چن ه
ن           ان درآوردن     بكشم بالا و مجبور نباشم آمرم را بيش از ای ا خرج ن ه

اب،     . ا هم بعدها اضافه شد    ی قضای   بقيه. اجباری بكنم  دفتر حساب و آت
ار دیگر       ی ماليه   آارآرد ماليات، اداره   اه   .  و هزار و یك زهرم ازه م ت

د از جيب     می. اش هم در نيامد     اول حتا پول اجاره    اه بای گفتند تا شش م
اه رد شده است          واش    . بخورم، تا جا بيافتم و حالا شش م واش ی ازه ی ت

ه      داشتم چيزی گير می    ازل شد             آوردم آ ر سرم ن انی ب ن بلای ناگه . ای
ه می          . راستی یادم رفت   د نفل اتش بای ردم   آلی هم برای تبليغ ه   . آ از هم

امزه شتری ب ن م ر ای ه سر    ت ار تفریحشان سر ب ه انگ د آ ای بيكارن ه
  . ِ حبيب خدا گذاشتن است  آاسب

ر و        بدون سلام و عليكی جنس       . شوند  وارد دآان می     ا را زی ه
  . خواهند آه نداری همان چيزی را میآنند و عدل  رو می

   دارید؟٤٨ی  ـ ببخشيد خانم، آفش ورزشی شماره  
ه    ا، نن ماره      باب ش ش وب، آف ات خ وب، باب ا ٤٨ات خ  از آج

  : بياورم؟ تازه این آه خوب است
  ـ آفش همين مدلی منتها پاشنه صناری ندارین؟  
رم        ـ همين مدل رنگ جگری       اش را ندارین؟ واسه دوست دخت

  . وامخ می
ویم     د بگ ن بای انی را     :  و م ه هم ی آ ر بزن زَ جيگ ا ج باب

. خواهی آه ندارم، آن هم بعد از آلی مزاحمت و وقت تلف آردن                 می
  !!ی بالا رفته بودما اگر نيامده بودی، دست آم یك نوك پا تا راه پله

ه        ان از هم ومن    صاحب دآ ازه            ی فن ه مغ ن دهن اریخی ای های ت
ه       /با بيش از هشتاد   پيرزنی است   . تر است   جالب ه هم ی   نود سال سن آ

و      . شود  دوساعت گذشته محدود می   /اطلاعاتش به همين یكی    ه ت ردا آ ف
ه             بيند، دوباره باهات سلام عليك می        را می  د و سوال پشت سوال آ آن

ی  ه م ا چ ن ج ی  ای دیگر را م ا هم د، م شه   آني د همي ن بای يم؟ و م شناس
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انو        ی اجاره را دم دست داشته         قرارداد امضاءشده  ه ب باشم و هر بار آ
د  ن چن رود ای ادش ن ه ی دهم آ شانش ب رد، دست خطش را ن د آ م بن به

ی من    مترمربع فضای فكسنی را اجاره داده است و پول صاحب مرده          
ی دل م اه ع ر م دبخت اول ه رج دوا و  ب ا خ ه ی سابش آ و ح رد ت پ

  ! اش  گنده شود، یا خرج شلوار مشمعی سایز خرس درمانش می
نم        برنامه ریخته    م می   .  بودم آه پوری را وارد شرآت آ شد    ه

و البته  . خرج و برج را نصف آرد و هم احتمال ضرر را پائين آورد            
ی  وقی م ه ت ی ب ر تق ورد  اگ یخ ارش م ان آ ال   و دآ صف م ت، ن گرف

ود  . ارزید با این همه به ریسكش می. صاحب از دستم رفته بود   بي این ب
ران برمی     این پوری جون آی   : آه تلفنی به شوهرش گفتم     رده،     از ای گ

  . ميخواستم باهاش شریك بشم و دآانی علم آنم
ه توماس                 وری جان زنگ زد آ هنوز سه روز نشده بود آه پ

ا را از    خلاصه تا همه  …خوای آاسبی راه بياندازی و      گفته می  ی موه
ر چش        . خيك ماست من نكشيد، دست از سرم برنداشت        ه منت من هم آ

م نمك     .  براش تعریف آردم    را  بودم، سير تا پياز پروژه     ی ه فلفلش  /آل
ه وسوسه     ردم آ اد آ ام     را زی رد و دع اس در وجود جناسش بگي ی خن

دگی          اما مگر می  . مستجاب شود  ام زن ه تم ه     شود با زنی آ اد گرفت اش ی
فره      رود و س انی ب د و ميهم د آن ط خری ت  فق ضل راه  اس ی ابوالف

ود       ن ب دبختی ای داخت؟ ب بی راه ان ار و آاس دازد، آ س   بيان ه آ ه ب آ
ال مربوطه اصلا          . دیگری اطمينان نداشتم   ه عي د آ آشناها یا مرد بودن

ذآر باشد               خوشش نمی  ی م اردان قل ا یك      . آمد شریكِ زنش یك ی ن ج ای
ری و      می. خط قرمز پررنگ دور سر آقایونا      ه پ ماند خاله زری و خال

الا و    ” تانتِ“ها و لابد      خاله ملی و خاله شهين به زبان بچه        ” تانتِ “داني
ه و  تِ“زبين ه” تان ارا و بقي ه. ی مخدرات فرنگی س ه  خال م آ وری ه  پ

رار                   د و ق و زرد از آب درآم ودم، ت رده ب آلی روش سرمایه گزاری آ
ه    ٩٥شد تا باباش ـ طفلك پيرمرد    ساله ـ جوانمرگ نشده، یعنی جان ب

رد               ا مخلص سر نگي چراش  . جان آفرین تسليم نكرده، آار شراآتش ب
ی بر ا وقت د ت الی هشتبمان ه س شت، آ ه/گ ه بهان اه ب ه م ادت و  ن ی عي
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ا       . شود زیارت و عبادت راهی ایالات طرقبه می ا صد ت م ـ ب ا ه تلویح
ن             ا جان هست، ای دن باب ا جان در ب ه ت رد آ اليم آ زبانم لال گفتن ـ ح

رك              . معامله سر گرفتنی نيست    ه دخت يقش را آ ه رف رد آ م آ پيشنهاد ه
نم ول آ انمكی هست، فعلا وردست قب ریال ب زاری س د از برگ ا بع ، ت

وری      …مراسم ختم و شب هفت و چهلم و سال و بقيه            شاید آن موقع پ
  . ی آاسب حبيب خدا تن در دهد  جان بتواند به شراآت با این بنده

ن           ا ای برای این آه دآان لعنتی از دستم نرود، قبول آردم آه ت
د                    ان را راه بيان ا هر زوری هست، دآ . ازمجاست، این سه ماهه را ب
اقش بيای             د و  ن بعد هم شام مفصلی تدارك دیدم آه رفيقش با شوهر قلچم

يم   ” استخدامش“در رابطه با     ذاآره آن ه آن          . م شان ب ردیم و ن ذاآره آ م
د            نشانی آه هنوز عرق دآانداری     ام خشك نشده بود آه پوری جان پری

ده                   ن بن ا ای ا ب را دست تنه شر    و رفت به مام ميهن اسلامی و م ی ابوالب
  . گذاشتتنها

ی وری م ر پ ته   اگ ی گذاش ه آب نمك و چ تم را ت ه دس ست آ دان
ن طرف     داش نمی    است، دیگر ای ا پي ه   . شد  ه ان هفت ی از هم ی اول  ول

آرد آه در چه حالم و من هر           سفرش به تهران، هی در دآان تلفن می       
د می                    ن وسط ناپدی ه ای شی آ د جفت آف شدند،    روز مجبور بودم از چن

ان دوستان      ت بيق پيدا مي آار داش . زاری آنم گله گ  ه یكی از هم رد آ ك
وع اد ممن ود، ی نيده ب تان را ش ه داس ذآرم آ ات م د م دادالملاق ك فرون  ی

ی ين مخف نم دورب ازی آ انم آارس ر در دآ الای س ازی را .  ب آارس
د  . ای انجام دادم آه آسی آن دور و بر نباشد و نبود             یكشنبه دو روز بع

ا می   ها را در مع آه داشتم با بدبينی فيلم    ردم،   يت عيال مربوطه تماش آ
ی خاآی  به آشفی نائل شدم آه از هر چه آدم مورد اعتماد در این آره       

  . است، نااميد شدم
جوانك  . ام یكی را نم آرده بود آه شوهرش نبود          آارمند نمكی 

اس دادن     آمد آن سمت خيابان می    ای بود آه می     سياه سوخته  ه پ ستاد ب ای
ردم     این. و دور و بر را چك آردن      دها آشف آ ه بع درست  . ها را البت

ا دستی        ی آذایی می    همان موقعی آه من از آن هژده تا پله         رفتم بالا، ت
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اره    ا اش انم، ب ه آب برس سته    ای می  ب ك ب و و ی د ت انو   آم اده را از ب ی آم
ی ل م ی تحوی ت و م اك گرف ه چ ه  . زد ب ب آ اب اینجان ار در غي ن آ ای

تغالات  ر اش ا دیگ انكی ی ای ب رای آاره ت ب ضا غيب اری بع زهرم
تم، راحت        ری داش ر و علنی      صغری و آب ام می       ت ر انج ه    . شد   ت ارو ب ی

اولين آاری آه آردم این بود آه به        . شد  چای و شيرینی هم دعوت می     
تم        ه          : شوهر پوری جون تلفن آردم و گف زود عيالت را احضار آن آ

  . بدجوری آار دستم داده است
ك  م دارم موزائي لا ه ای د فع ای راهروه اهه هر را  ادگ ای ش ه

. دآان هم تا اطلاع ثانوی فقط بعداز ظهرها باز است          . آشم  سمباده می 
ا               اورد، ت شریف نحسش را بي  …بی صبرانه هم منتظرم پوری جون ت

   …دانم چه آارش آنم نمی
  

   ميلادی٢٠٠٦ نوامبر ٩
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  مهدی موش

  
ر         . ی غریبی داشت    قيافه   دون اب فيدٍ ماستی، ب و رنگ پوستی س

ی  ا بين ژه ب ه      و م الكی بدقياف ا س ه ی ی آهن ای زخم ه روی آن ج ای آ
ت داشت  ودی زش ده    . نم ابی دم ل ق ه داخ تكانی آ ه اس ی ت ا عينك ی  ب

چندتا لاخ سفيد موی پشت سر       . داد  ای آمدی به او می      آائوچویی قيافه 
آلاه . طاسش را رنگ بور قرمزی آرده بود، انگار آه حنا ماليده بود      

. ری را با آلی اختلاف رنگ رو سرش آشيده بود         گيس بدریخت و بو   
ه     نمی  اصلا بهش .ای ترس خورده داشت     چهره. اه بود قدش آوت  د آ آم

وده       انه       است زمانی چریك ب ر جرات و حرارت و چهارش ؛ چریكی پ
ت  شتر ماموری ه بي شكيلاتی آ ای ت ب   ه اختن بم لحه و س اق اس اش قاچ

ده        هنوز انقلاب   . دست ساز و از این دست آارها بود        ه آم ود آ شده ب ن
ده              ود پناهن ا   بود آلمان پناهندگی گرفته و شده بود از تك نم ی سياسی     ه

اه ود. دوران ش ه ب ان رفت ه او را یادش د و بجز . هم ار بودن ه گرفت هم
هایی آه خودشان خدماتشان را به بيت رهبری اعلام و درخواست               آن

ا   . آردند، آسی پيگير این اهالی نبود       دستمزد می  ا     از قلم افت د، ت ده بودن
ين اطرات ع د اول خ ه جل ن آ د ای اپ ش ين.  االله چ ابش  ع و آت االله ت

ه چه                      اشاره د از او آ ی تعریف و تمجي ای هم به مهدی آرده بود و آل
ست ر آموني ه در براب ت  مردان ه خف ن ب شد ت ر ن ستاد و حاض ا ای ه

ه دم و دستگاه آشف و حذف              . آمونيست شدن بدهد   همين آافی بود آ
بدیل این عنصر موحد و انقلابی           و معاندین به وجود بی    ضدانقلابيون  

ردبپی   ته   عين. ب اگرد اول رش ه مهدی ش ود آ ی مهندسی  االله نوشته ب
ه مهندسی           شيمی دانشكده  ه        ی فنی بود و همان سالی آ ت، ب اش را گرف

دگی             رای خودش زن ا        جای این آه برود آار آند و ب دازد، ی ای راه بيان
ه دهانش      این آه دست پدر آارگر و د       وازده تا خواهر و برادر دست ب

وب   ت جن اد و رف رد، راه افت شوررا بگي سطين    ک ه فل زام ب رای اع  ب
  . اشغالی
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اول دنبالش گشتند آه تو آدام آشور خاج پرستی مخفی شده         
د باشد عين. است ا هلن ان ی اید در آلم ود ش ه ب ه. االله گفت ی خوبی  طعم
در      چی  د و اصلاحات  ی اصلاحات راه افتاده بو      تازه پروژه . بود ا درب ه

هایی بودند آه به ایران بكشانندشان و برای دموآراسی           به دنبال طعمه  
د  دینی ر ریاست جمهوری ـ پس از      . شان پروپاآاند راه بياندازن از دفت

ه             د نام ه مناسبت شب عي د ـ ب دا آردن ه آدرسش را پي ن آ راش   ای ای ب
  :نوشتند و به آشورش دعوتش آردند

ز، م«   رادر عزی یب ه سال ا م ما آ يم ش راری  دان رای برق ا ب ه
ده              دابيامرز چنگ در چنگ جنگي اه خائن خ د،   حكومت اسلامی با ش ای

يهن اسلامی  ه م ه ب د آ ستگی را داری ن شای ام  ای د و از تم ان بازگردی ت
ایی داشته           وینش دست و پ ان در تك ه خودت د    مواهبی آ ره ببری د، به . ای

با خاطراتتان تازه آنيد و داغ      بيایيد حالا آه موسم بهار است، دیداری        
  » …حسرت را از دیدگان روشنتان بزدایيد

ه  نل دون پای ی از پرس ی یك دگان،   وقت ا پناهن اری ب ه نگ ی نام
ه                     متن نامه  اب چشمش آ شان داد، جن اس ن ه حاج عب ی آماده شده را ب

ه   افتاد، محكم زد تو سر نویسنده” شاه خائن خدابيامرز  “به اصطلاح     آ
طلب باشد  ؟ یارو اگر سلطنت!ای است   نگاری   جور نامه  مرتيكه این چه  

ام امت          . گردد  آه برنمی  انی آی ام ه “در ث وآر شيطان       ” مدظل ه آن ن ب
دابيامرز؟ ود خ وده ب زرگ فرم د ! ب ت آارمن ر نوب ا دیگ ن ج ای

ال  ميرزا ام امت س ه ام رد آ اجی را بگي چ ح ه م ود آ ویس ب هاست  بن
  !  آنيد اومش دعا میای نيست آه برای تد  است و سایه راحل شده

ن مضمون ضميمه               ی دعوت    در ادامه  ا ای م شعری ب ه ه ی   نام
ارزه            نامه اب مب ه دل ارب د آ سلحانه      شان آرده بودن سلحانه و غيرم ی م

  :آرد را حسابی آب می
  
  …بيا تا گل برافشانيم«
  

  بهار
  با ترنم باران 
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  شميم سبزه زاران 
  و 

  آید های محبت و همدلی می گلباران باغچه
  …دگیزن

  »شود دگر باره آغاز می
  

  : به پيوست هم نوشته بودند
ين خجسته           «   ران زم فرارسيدن نوروز باستانی بر فرزندان ای

  » !باد
د و            ”ایران زمين “   ا گل      “اش را با رنگ سبز نوشته بودن ا ت بي
ده و دل مهدی را          ” …برافشانيم اب پری اش را هم با رنگ سرخی آفت

  . حسابی برده بودند
سالی از انقلاب دوم و یورش اصلاح طلبان        . بود ١٣٧٧سال    

ی  درت م ه مواضع ق ن جماعت   . گذشت ب ود و ای امتی ب رب قي در غ
د و          ی پناهنده   ها زوم آرده بودند آه همه       چی  اصلاحات ا را شكار آنن ه

شانند   ه وطن بك تگاه اداری . شانب رای دم و دس ه وطن “ب ” بازگشت ب
ر داده بو     . ی دیگری داشت    مهدی مزه  ه     عدل گي د ب ابقاتش “دن ه   ” س و ب

ه               ن دو ده ه در ای د آ يده بودن دا شدنش از سازمان          این نتيجه رس ی ج
مجاهدین آمونيست شده، لام تا آام نتق نكشيده و دست از پای سياسی          

ه باشد،       مهدی از آن پناهنده   . خطا نكرده است   دان رفت هایی نبود آه زن
افق و     های معا    شكنجه شده باشد، فرار آرده باشد، عضو گروه        د و من ن

آاری اگر آرده   . ضد انقلاب و محارب خدا و جانشينان خدا شده باشد         
ه   ود، برعلي اورده ب د و چونش را درني ن جماعت چن وز ای ه هن ود آ ب

ائن" اه خ دابيامرزش ود" خ روژه ب ان پ دان متولي اب دن ه حسابی ب ی   آ
  . بود” ها به وطن بازگرداندن فراری“

ی       ل خيل دی مث م مه ر ه ت آخ ای دس ه   ه يد ب اش رس ر پ  دیگ
ی         ا هر ایران ای  سفارت و بعد هم یك ليست سياه گنده گذاشتند جلوش ت

ه     اولش باورش نمی . شناسد، مشخصاتش را بنویسد را آه می  ه ب شد آ
ی      ی م ه وطن دم ب ی دارد ق ن مفت يش از آن       ای ال پ ی س ه س ذارد آ گ
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ت  ه اس م از    . دررفت الش ه ا عي ود و اتفاق ده ب د ش ت عيالمن و غرب ت
الش انقلابی شده           همرز مان و زنان مبارز و مجاهدی بود آه دنبال عي

س / بست و تو آوچه     تير به آمر می     فتبود و زیر چادرش ه     های    كوچهپ
ل مولوتف          های آن     به بچه   های حلبی فلسطينی    اردوگاه ا ساختن آوآت ه

اد می ود. داد را ی ه ب اد گرفت ا مهندسش ی ال آق م از عي ولش را ه . فرم
تقرار            مهدی و بانو با      تند، در راه اس تمام توانشان، تا جان در بدن داش

ه و حذف اسرائيل خائن ظالم                دموآراسی دینی مسلحانه در خاورميان
لا  يده“ب د” تلاش م برمی. بودن ر ه ه  از ظاهر ام ر آن هم ه در اث د آ آم

  . بودند” پلاسيده“آلی هم ” صداقت و فدا“
ورد غضب بخشی از دم و دستگاه       ر  بعد آه خانوادگی م تغيي

ه غرب امپریاليست                   شده  مواضع داده  ه و ب د، در رفت رار گرفتن شان ق
ا حذف فيزیكی درون         /پيش از جدایی هم شاهد دو      . پناهنده شدند  سه ت

ه ب    شان انداخت ه تنبان ك ب دجوری آ ه ب د آ ی بودن ين . ودگروه و هم ت
ازده  هيرو ا ش م دو ت ر ه سته    وی سل خج ه ن و ب ازه و آوچول ی  ی ت

ان دی    سیدموآرا د،       طلب راد      نی مسلح اضافه آردن دالزوم از ب ر و   و عن
  .ند بالای نردبام پدر و مادری و شيرجه رفتندخواهری استعفاء داد

ال       ان ارس ا زم لامی ت لاب اس ه از انق الی آ ده س در طی هج
ی دموآراسی  گذشت، در زندگی خصوصی این خانواده       نامه می   دعوت

ود       اد شده ب ده موهاش   خوا . طلب دینی مسلح آلی تغييرات ایج هر فری
ده     . پاك سفيد شده بود و موهای مهدی هم آلا ریخته بود           با این آه فری

ود،   داده ب تعفا ن ری اس وز از روس دیهن ا مه ك  ام ار ی الش دچ ا عي  ب
رای           . ی عقيدتی شده بود     زاویه ه مهدی ب ود آ زاویه از آنجا پيدا شده ب

ن  اش معلوم نباشد، یك آلاه گيس مصنوعی از                این آه خيلی آچلی    ای
ار                    ن آ ه ای ه البت ود؛ آ موهای پلاستيكی خریده و سر آچلش گذاشته ب

انواده  ل خ لامی آ دئولوژی اس ا ای ی ب د  نم ده . خوان واهر فری خ
ی انی      نم د تنب ریم بن ظ ح اطر حف ه خ ه ب انی آ د زم ل آن ست تحم توان

ياه و    مردهای پيرامونش مجبور است خودش را در زندان ابد چادر س
دی   د، مه دانی آن ك زن گللچ رای خوش رد   ب يس بخ لاه گ دن آ ر ش . ت
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ضيه ر   ق دا ک در آش پي يس آنق لاه گ ادر   ی آ ا م واهر ی ه خ ن آ ا ای د ت
د آسی         طفلك نمی . ی بيچاره دچار دپرسيون شد      فریده اور آن توانست ب

ه روز ارآ دتی گ سئول عقي ود ی م ی   اش ب سات هفتگ ان جل  و در هم
ازمانی د س ه عق ده و ب رغيبش ش ار تي دئولوژی گرفت وزش ای اش  آم

ه          ر هم د زی اره بزن رود سر      درآمده بود، یك آ ی آن شعارها و عدل ب
ه خودش را جوان ذارد آ لاه گيس بگ ر آچلش آ گلترت شان  و خوش  ن

ی بيچاره صورتش آلی چين و چروك برداشته و پوست                فریده. بدهد
رم     اب گ و آفت راوتش ت وش ط املا از    خ ی آ اطق عرب وزان من  و س

ت ود  ریخ اده ب ا  .  افت شمكش س ن آ ه   لای ا ادام ه    ه ن آ ا ای ت، ت داش
له ت  حوص ررفت و رف دی س ی دختری مه يغه ک ی را ص رد  عراق .  آ

اره    ود و بيچ ده ب رك خری ين دخت اطر هم ه خ سش را ب لاه گي اصلا آ
ا  توانست معنی و مفهوم این همه دگردیسی انقلابی        خواهر فریده نمی   ی

  .       آند" و فهمدرك"را ضدانقلابی 
ا   ت ت ن ازدواج موق وای فر  ح دی الی س ه مه ران ادام ه ته ب

د صيغه          ابش بتوان انو در غي ه ب ن آ رای ای ی  داشت، تا این آه مهدی ب
ه     ی دخترك را    های دیگر شود، صيغه   ”برادر“ ی مدت    پس خواند و بقي

د صيغه را ن ش ی وط شيد و راه ر  .  بخ ا اگ ت ت ا رف فر اول را تنه س
ه   ری متوج رد و خط ودش را بگي ن خ ا دام د، تنه يش آم ری پ خط

ه مراعات      . رزندان برومندش نشود  ف آلی هم منت سر فریده گذاشت آ
  . حال و احوال او را هم آرده است

ه حكومت         . البته خيلی نگران بود      ر علي از بس ضدانقلابيون ب
تهمش      رق م ل و ح شر و قت وق ب ه نقض حق ده و ب ز خوان لامی لغ اس

ول       . لرزید  آرده بودند، دست و دلش می      ه   با این آه سفارت به او ق  هم
ی              ود، ول ه داده ب ان نام وعی ام ع ن اری و در واق گونه همياری و همك

ود  از وقتی تصميم گرفت      ود             ه ب ه ب .  راهی وطن شود، دل شوره گرفت
ایی              م پ بالاخره راز دلش را با یكی از اهالی مسجد هامبورگ آه او ه
ان            در سفارت و دستی در آار فرهنگی خارج آشوری داشت، در مي

ود،        رفيق آه از  . گذاشت دیم مهدی ب  اهالی سازمان دوقلوی سازمان ق



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
٤٢  

دوسالی است   /یكیهم مثل خيليهای دیگر خيالش را راحت آرد آه او  
ن دل شوره           ردد دارد و ای م داشته است و جایی               به وطن ت ا را او ه ه

ا را در آشورمان              . برای نگرانی نيست   ه م ود آ بعد هم اضافه آرده ب
اری       برند، اگر شاآی خصوصی ند      روی دست می   اشته باشی، آسی آ
  . به آارت ندارد

ارز           شاآی خصوصی؟ چه آسی می      توانست از یك چریك مب
ه          شكایتی داشته باشد؟ آدام نمك به حرامی جرات می         اه چپ ب رد نگ آ

دردسر وارد وطن     و مهدی بی  ! شاه مهدی بياندازد؟ هيچكس   ” سابقات“
د د   . ش اس شخصی منتظرش بودن د راس لب اد چن اه مهرآب و فرودگ  .ت

ه سرزمين             خانواده های    ی مهدی پس از هجرت انقلابی شاه پسرشان ب
د       . اشغالی بكلی از هم پاشيده بود      رده بودن ادرش م ا   /دو. پدر و م  سه ت

افر شده      با عراقیتحميلی از برادرهاش شهيد راه جنگ مبارك      های آ
هاش دسته      یك خواهرش تصادف آرده و همراه با عيال و بچه          . بودند

بقيه .  شده، اجاره نشين لب حوض آوثر شده بودند        جمعی وارد بهشت  
ه         رون     چی   ی اطلاعاتِ اطلاعات      هم پخش و پلا بودند و از دامن ا بي . ه

ود  م نب وازی      . مه ين ادارات م سيم اراضی ب ه در تق ود آ ن ب م ای مه
ه              ود آ و دستور داده ب اطلاعاتی مهدی سهم حاج عباس شده بود و هم

  !ات تابعه و موازی بزنند به جدولی ادار ی قضائيه و بقيه سپاه و قوه
د               ری سابق بردن . آقا را با عزت و احترام به دفتر نخست وزی

تند  ه داش شت در منتظرش نگ م پ ی ه و و . آم ياه م ردی س الاخره م ب
ه  ه لهج ه ت وان آ ل    ج ه داخ از و ب اقی را ب ت، در ات يرازی داش ای ش

ان خواست از خودش حرف              . دعوتش آرد  بعد هم با لبخندی از ميهم
د ه  . بزن ر آوچ ه فك د ب ك بن ود، ی ده ب ی وارد وطن ش دی از وقت ی  مه

ه  ان آوچ ود، هم وش ب دی م ای   مه ا برادره ا در آن ب ه باره ای آ
شكيلاتی می        سازمانی رار ت از بس برادرهای سازمانی       . گذاشت   اش ق

ها به مهدی   تو این آوچه با مهدی قرار گذاشته بودند آه یكی از همان      
ود      داده بو ” مهدی موش “لقب   ده ب ه  . د و این اسم تا بعدها روش مان البت

ضی ا بع ت برادره ه   وق و آوچ ان را ت ا قرارهاش م  ه وها ه ی شاش
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رای        دانست این چه اسم     گذاشتند و مهدی نمی     می الی ب ه اه هایی است آ
ه ن آوچ رده ای اب آ ا انتخ ه ه ون آوچ د، چ وش“ی  ان دی م ه ” مه م ب ه

  ! داد بو می” ی شاشوها آوچه“ی  اندازه
سافر را تخفيف         د رئيس مربوطه آمی از نگرانی        لبخن های م

شتر دوستان و             . سر درددلش باز شد   . داد ه بي با اشكی به چشم گفت آ
ری    . همرزمانش را در این سی و چند ساله از دست داده است            د نف چن

ه             اند خائن به اسلام و انقلاب شده        هم آه مانده   ا ب ين ت رای هم اند و او ب
ترسيد او را به جرم        می. ا به وطن بگذارد   امروز جرات نكرده است پ    

ر          : رئيس گفته بود  . ها به صلابه بكشند     این انم، هيچكس را در قب ه ج ن
ی د یكی دیگر نم ری . گذارن سئولين و رهب رحمت و رافت اسلامی م
ی از تروریست      . بسيار زیاد است    ا خيل شته           م م آ ه آدم ه ا را آ د و    ه ان

رده        آشيده برعليه نظام الهی جمهوری اسلامی اسلحه      و آ د، عف م و     ان ای
ه ردد می هم ه وطن ت ا ب د مرتب ان دارن ه جز  ش ردد ب ن ت د و در ای آنن

د   سياحت و صفا به تجارت هم می       ی   . پردازن ازه خيل ی      ت هاشان در دوب
رآت زده ارات ش رمایه و ام ده  و س د دار ش ه  . ان ده و گفت م خندی د ه بع

  !!باید بيایی و ببينی وطن چه صفایی دارد: بود
وداز  ری نب واب خب وال و ج ه. س ده و  هم ود و وع د ب اش نوی

وب  ای خ ه     : خبره ن هم ا ای ه ب ست آ ما ني فٍ ش ابقات“حي ار ” س دچ
ره،         ! ای ضدانقلابيون باشيد    سرنوشت فله  ن بمي ن ت حيف شما نيست، ای

رق از سر مهدی             ه ب حيف شما نيست و محكم زده بود تو صورتش آ
  . پریده بود

از شد    این طوری پای مهدی موش به و       ه      . طن ب ود آ جایی نب
ه آسی می          نه آسی را می     . بخواهد برود  در  . شناختش   شناخت و ن آنق

ون سابق رزرو                بی ل هيلت و هت آس و آار بود آه حاجی براش اتاقی ت
رم و        . آرد و بهش قول داد سراغش برود       شب اول را تو رختخواب ن

رد            اقش    از پنجره  . گرم هتل سر آرد، ولی هر چه آرد خوابش نب  ی ات
ه  مان دود گرفت ی  آس ا م هر را تماش ی  ی ش ادش م رد و ی ه آن   آ د آ آم

اره         . ها هوا اینقدر غليظ نبود      سال د من ل چن ر هت ود       دور و ب ی مسجد ب
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ه نمطی می                  رآن را ب دام ق اهنگی هر آ دون هم ق       آه ب د و رون خواندن
ی سلمانی را م د م وك   . بردن ران گوشت خ ل نگ ن هت ود در ای لازم نب

ی از عزای           رسيده بود به    . باشد وطن و از گوشت آشتارگاه وطنی دل
ران زده و سالاد شيرازی و           رنج زعف اب و ب آباب چنجه و جوجه آب

ی    ر درم ات دیگ ل و مخلف دون الك وی ب ير و آبج . آورد ماست و موس
ام             آنقدر خورد آه دل درد قدیمی      ور شد تم اش دوباره عود آرد و مجب

د بار زنگ زد و از      چن. شب را تو اتاق دست به شكم به خودش بپيچد         
ی         ا اول اش موافقت   اهالی هتل نبات داغ و عرق نعنا خواست آه فقط ب

ارس وارد می            . شد از بس   . شد   دومی دم دست نبود و باید از ولایت ف
اری     ی فریضه    شبی دل درد آشيد، صبح یادش رفت برای اقامه         ی اجب

وز دست و رو نشسته    . نماز صبح سر ساعت از خواب بيدار شود     هن
ه         تو   ه تق ود آ ه زده ب اقش خورد       رختخوابش چمباتم ه در ات حاج  . ای ب

رده         ر خ ا ه ود ت تاده ب دمتش فرس ه را خ گ رفت وانكی فرن اس ج عب
ه او آق مهدی         . فرمایشی دارد، برآورده آند    ا ب ن ج ه ای مهدی موش آ

ه                        می ده ب ه قرص مع د حب رود و چن ر ب ه خواست دآت گفتند قبل از هم
ه           آقا مجيد یا هما   . نافش ببندد  ن پيشكار اعزام شده و در خدمت گفت آ

ه       . احتياجی به دآتر نيست     ومبيلش یك جعب ه      ی آمك    او در ات های اولي
د گذاشت   ارش خواه د در اختي اب بخواه ه جن ر چ م . دارد و ه د ه بع

د مطهر        گفته بود آه ایران مقدم مس       افران خارج را با بردنشان به مرق
دست و  . اول مشخص شد  ی روز     برنامه. گوید  امام راحل خيرمقدم می   

ه شد، چرا            رویی شسته شد، نان و پنير      و چای شيرینی هم بالا انداخت
ی مشكل دار      ی رستوران هتل برای معده      آه حليم بوقلمون و آله پاچه     

لباسش . ترسيد وسط زیارت آار دستش بدهد       می. آق مهدی خوب نبود   
. د نپوشد مجيد گفت بهتر است جناب پيراهن سفي      . را پوشيد و راه افتاد    

ين                  رای چن راهن رنگی ب هر چه باشد آنجا یك محل زیارتی است و پي
ایی  ت“جاه دارد” خوبي شش را   . ن دی ری ه مه رد آ د آ در ضمن تاآي

د  تعمال نكن م اس ری ه د و عط ال  . نتراش ی، عي رك عراق ر دخت آخ
ن        ای  صيغه راش ادوآل د عرق            ” شانل “ مهدی ب وی تن ه ب ود آ ده ب خری
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ه      .تنش، دلش را به هم نزند     ده شده، ب  بعد از آلی استخاره عطر خری
ا واژه        . مناسبت تولدش تقدیمش شده بود     ه مهدی ب ود آ ی  این جوری ب

ر و اصطلاح   انل“عط ود  ” ش ده ب نا ش و   . آش ت ت ر وق يش از آن ه پ
ازه       رین مغ ا                تلویزیون یا پشت ویت ور ی ستيان دی ا آری ا عطر شانل ی ه

ن می         الوین آلای د، ترش می       شورت و زیرپوش آ : گفت   رد و می   آ   دی
رای مردهای واقعی            بازی  این قرتی  ه ب ا  ! ها برای اواخواهرهاست، ن ب

ه خاطر زن صيغه ه ب ن هم ود،  ای ای انمكی ب رك ب صافا دخت ه ان اش آ
  . مجبور شد هم جوال اواخواهرها شود

راهن مشكی           يده، پي ا      به هر حال ریش نتراش د ب ه مجي ای را آ
داخت روی   زد، پو خودش آورده بود و به تنش زار می   يد و آن را ان ش

ه سمت          . شلوارش آه هيكلش خيلی سكسی نباشد        د ب م راه افتادن د ه بع
دود گازوئيل و   . با این آه بهار بود، اما هوا جهنمی بود        . بهشت زهرا 

اری  ی   گ ده م م عرب ا ه ان ب ه همزم ی آ تی و مردم ای دس شيدند و  ه آ
ين اده عب  ماش ابر پي ز از خط ع ع چراغ قرم ه درست موق ایی آ ور ه
ی گداهایی  دویدند و دسته ها می آردند، مردمی آه قيقاج لای ماشين      می

شه                ه شي د و ب ه بودن شان گرفت ی  آه هرآدام یك قاب دستمال چرك دست
ده      ،ماليدند و التماس دعا داشتند       می های عبوری   ماشين م رانن ای    اگر ه

ادر و  خواهرش را یكی می        تحویلشان نمی  د  گرفت، م ژه   . آردن ه وی ب
ا و همگی                  الخلقه  اقصسيل ن  هایی آه یا موجی بودند و یا بی دست و پ

ی،     تحميلی ی برآات جنگ ميهنی     فرآورده د عفلقی تكریت با صدام یزی
ر می     این ارآستر هماهنگ را آامل        د   ت واع دست   . آردن روش   ان های    ف

د     وطنی هم دسته   ردان     . ی آر این ارآستر آلاسيك بودن م م ه ه د گل چن
م          خودفروش با ابروهای با     ریك شده، دنبال مشتری بودند و هی سر ه

شيدند    می  شان عربده   برای تجاوز به حریم آاری     رای محل      . آ انگار ب
ه ه آميت ی سرقفلی ب د آارشان آل ه بودن ی  دل و روده. ی محل پرداخت

ی   م م ه ه ت ب دی داش ورد مه زرگ .  خ د ب ل از آن از چن راه و  قب
وب شهر      شهر تهر   راه ویراژ رفته بودند تا از آلان        آوچك ان راهی جن
وند ا زن  . ش د ت اب “چن ل حج س     ” ش ه آدام الی آ ط در ح م آن وس ه
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ها در چشم      ی این   همه. گشتند  لمباندند، دنبال مشتری می     ای را می    قلمبه
ين                مهدی یك باره قياس شد با آن زمان        و هم اری ت د چرخ گ ه چن ا آ ه

د             رده بودن ار آ ه ب ار نوبران ردو       . ميدان هندوانه و خي ال گ  یك سمت ف
ه            جایی هم چند تا پسر بچه     . فروختند  می ی تخس بستنی نوبر بهار را ب

ی يش م شيدند ن ود و . آ ستاده ب ارراه ای مت چه م آن س ویی ه ك لب ی
شان می            داد و  پاسبانی وسط خيابان به جای چراغ قرمز به مردم راه ن

این جا  . آشيد  ها و عابرهای پياده سوت می       وقت و بی وقت سر ماشين     
شيد  آسی سوت نمی    غ می     . آ م جي ا ه ه ب ه    هم شيدند و انگار هم شان   آ

ر        هایی آه آن سال      خرابه. سعی داشتند بلندتر عربده بكشند     ا دور و ب ه
ا      ها مبارزین ملاتشان را زیر سنگ        ميدان بود و بعضی وقت     های آنج

ه از   های چندین طبقه آردند، حالا تبدیل به برج      پنهان می  ای شده بود آ
شق ا ب د ت الكنش چن اهوارههر ب ه اب م ك  ای در زاوی اگون و ی های گون

عالمه تنبان و چادر و لچك خيس رو بندهای رختشان آویزان شده بود             
م    شهر خاآستری بود و لباس. خوردند آه داشتند دود گازوئيل می    ا ه ه

ياه  ستری و س د زن  . خاآ ر آن چن اب “بج ل حج ه” ش و   ی زن بقي ا ت ه
  . ر آه قنداقشان آرده باشندچادر سياهشان همچين پيچيده بودند، انگا

د         امام سيزدهم   تو راه حرم     دل درد مهدی باز عود آرد و مجي
ه     ازه وارد را درز         /ی سفر تفریحی      مجبور شد برنام سافر ت ارتی م زی

ه    ه خان ار او را ب ن ب رد و ای اد    بگي لطنت آب ان س ی در خياب ای ویلای
د    ل آن ود، منتق ده ب داران ش الا پاس ه ح شين آ ر . پي دی س ی مه اغ وقت

ا را   اش را گرفت، مجيد قول داد در اولين فرصت آن          اسباب و اثاثيه   ه
ل                   ا و تحوی ارتی جابج ين سفر زی ا هم ستش ب د؛ چون پ براش پست آن

  . شد بخش دیگری از ادارات اطلاعات وطن اسلامی می
ونی                 خانه ان سلطنتی، تلویزی ی مبلم ا آل ای بود ولنگ و واز ب

رده   ار مشروب ا            قد پ ينما و یك ب واع مشروبات           ی س ر از ان وا پ ن ه ی
رنجس  س و غي د   . نج خت بگيرن د از اول س ته بودن ع . نخواس در واق

يدنی    يدنی و نوش ه پوش م ب اری ه شيدنی آ تند   و آ ای . اش نداش آاره
  . تری در راه بود مهم
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ه  /مهدی سه  ن خان ا در ای ار روزی را تنه ی ولنگ و واز  چه
ا آ      . خوابيد  تا لنگ ظهر می   . سر آرد  ستخدم     بعد صمد آق ه م ارگری آ

ه   خانه بود، ميز صبحانه را براش می        د، روزنام ران     چي های صبح ته
ه نداشت،          ای اگر داشت براش پست می         آورد، نامه   را می  ه البت رد آ آ

ود              رد خانواده . یعنی هنوز نداشت   رده ب م آ . اش را در این چند سال گ
بش   ه جن ا ب وب ت ود جن ه ب ه رفت الی آ د س تح“آن چن دد، ” الف بپيون

ود      ا ا شده و ردشان             انگار آن  . رتباطش با ایران قطع شده ب ه ج ا جاب ه
ی حياط ویلا      بعد در آفتاب آنار استخر خوشقواره     . را پاك آرده بودند   

ه آب می           . داد  لم می  ی ب ار تن د از ناه ا غروب همينطور در           بع زد و ت
ه معمولا دل     شامی سبك آوفت می    شب. خانه پلاس بود   رد آ دردش  آ
ال      آرد و تا نيمه     یدوباره عود م   اهواره   های شب آان ای را دور  های م

های ساز و ضربی     های آافه های عربی و ترآی نشمه     زد و رقص    می
سته   . آرد  شرقی را تماشا می    اش  ی شخصی  پس از چند روز بالاخره ب

د               دا آن نش دسترسی پي ه    . از راه رسيد و توانست به دفتر تلف همچين آ
رفتن       ه             شروع آرد به شماره تلفن گ ، صدایی از آن سوی خط گفت آ

  . امروز را هم صبر آنيد، حاج آقا با شما آار دارند
د   طرف لا را زدن ه زنگ در وی ود آ ای عصر ب ستخدم . ه م

ا                 اید حاج آق دوید آه آقا شلوارتان را بپوشيد، خوب نيست با پيژاما، ش
شيره ند راای هم راه آورده باش واب و   .  هم اق خ ه ات د ب دی دوی مه

دا،             شلوارش را    آه چروك رو زمين ولو بود و خشتكش از پشت آن پي
  . به آونش آشيد

نج       اق      /یا اللهی گفته شد و در یك آن پ م وارد ات ا ه ر ب شش نف
ی   های سفيد خوشقواره    پذیرایی شده، بعد از سلام و صلوات روی مبل        

. بفرمائی زدند و مهدی را هم دعوت به نشستن آردند         . ویلا ولو شدند  
رد          مهدی آه هاج و و     ه صمد آ ی    . اج مانده بود، نگاهی ب صمد ابروی

رده     .  شد بالا انداخت و به سمت آشپزخانه روان       ی   بوی چای تازه دم آ
  . فضای خانه را پر آرده بود"خانم خانمها"
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دره ود و عليامخ ده ب اس آم اج عب ود ح راه   خ م هم ای را ه
ستند   دئویی ه وار وی بط ن سئول ض شيره م ه هم ود آ دم و . آورده ب

ا شما گفت         شان را ولو آردند تو اتاق و گفتند آمده        دستگاه م ب ویی    ای وگ
يم ب ده ی. ترتي سل  م رای ن ان را ب واهيم خاطراتت س   خ ردا و پ ای ف ه

ان            فردا، برای فرزندان به دنيا نيامده      در جه ر عاليق ی امام امت و رهب
  . اسلام و تشيع منتشر آنيم

ت  دی ذوق زده گف شده     : مه شك ن نم خ رق ت وز ع ه هن ن آ م
رده    . گفتند اشكالی ندارد  . تاس م   روز را تقسيم آ ا ظهر استراحت      . ای ت
ند و       بعد از ناهار برادران همراه با این همشيره خدمتتان می          . آنيد رس

د  ر آني وار پ تيد ن در دوست داش ر چق م می. ه ردش و  شب ه م گ روی
ا خودش      . دهيم  جاهای دیدنی مملكت امام زمان را نشانتان می        مهدی ب

ب و   رد ش ر آ ت   فك د و گف اس خندی اج عب ه ح ردش، آ ی: گ د  نم داني
شنگ ساخته         م            مملكت امام زمان را چقدر ق ه شبش از روزش ه م آ ای

م  .  دو ساعتی فيلم گرفتند و رفتند   دست آخر . تر است   قشنگ قرار را ه
ه            د از اقام ه بع از مغرب و عشاء     برای ساعت نه شب گذاشتند آ ی نم
د      سر وقت به سراغش بيایند و با ماشين مخص         ه گردشش ببرن . وص ب

ار              تاآيد هم آردند آه بهتر است چيزی نخورد، چون شام مرتبی در آ
وار حرف . است اعت ن ه دو س واهر زآي ده خ ر ش ای پ دی را  ه ی مه

تی ف دس چ پچی  . اش گذاشت برداشت و در آي ا پ ی از برادره ا یك ب
اده شده     :  فرمود یارو. آرد تن پي رای تصحيح و          ی گفت    م ان را ب وگوت

  . رایتان خواهيم آوردتكميل ب
رف دی نبود ح ی ج ه خيل ا البت ده ی. ن شتر برم ه  بي شت ب گ

ده است     . اتوبيوگرافی مهدی و این آه در شهر مقدس آاشان به دنيا آم
ه         ا داشت ـ و نن ارگر دارد ـ ی دری آ رادر و پ ای  دوازده تا خواهر و ب

شه ه همي ير      آ ه ش ا داشت بچ ود، ی ده ب ا زائي ود، ی ه ب ا حامل دا ی ی خ
ی ی  . داد م ه دوش م ایی ب م تنه ه را ه ارِ خان ه آ ك عالم ار ی شيد و  ب آ

ه            وتر از نن شه جل ان همي ه   . رفت  اش راه می  پدری آه تو خياب ن آ و ای
ی   را نم يده چ درش پرس ه     روزی از پ د، آ م برس ه ه ا نن ستی ت ای
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ن             :  سرش داد زده بود    آمرزیدهپدر ه ای و و ب رو جل وف، ب فضولی موق
ه    !!  نداشته باش   آارها آاری  ين جرق   مهدی اضافه آرده بود آه این اول

شاهی            ی مسلحانه   بود برای مبارزه   ه نظام فاسد شاهن ر علي حاج  . اش ب
اه   عباس با این آه خلقش تنگ شده بود، چون بخش دوم حرف            ها به ش

وگو  گشت، چيزی نگفت، فقط تاآيد آرد آه بخش اول گفت         خائن برمی 
  . پياده شده بياورندرا حذف آنند و بخش ثانی جمله را در متن 

وق زد                ومبيلی دم در ب ه ات ود آ شده ب مد ص . هنوز ساعت نه ن
اق خواب مهدی شد و           آشنااش خوب     آه انگار به وظيفه    ود، وارد ات  ب

يد     : پرسيد شده، راستی لباسم           : آقا حاضرید؟ مهدی پرس ه ن ه ن وز آ هن
ت    مد گف ت؟ ص وب اس ی : خ ی نم د فرق د  . آن ور راحتي ر ط ط  . ه فق

  . بردارید، شاید شب جایی اطراق آردیدداروهاتان را 
د  سته بودن ر نش ه نف ين س و ماش ی. ت شان را بفهم ی /ریش نفهم

د       . اصلاح آرده بودند   يده بودن ری پوش راهن تميزت لوار    . پي دوتاشان ش
رای   د، دلش ب ا را دی دی آنه ی مه ه وقت تند آ ا داش ه پ دار ب ين مارآ ج

ود،      ته ب ا گذاش ان ج و آلم ه آن را ت ودش آ ين خ لوار ج د ش گ ش . تن
تند   خندیدند و با مهدی سر به سر می         همراهان بلندبلند می   هدی  م. گذاش

و               رویم؟  آجا می : با تردید پرسيد   شان ت ه ماشين ود آ ده ب اده را پائي  و ج
رواز     ر پ ه روی اب ار آ ی انگ سيم ملایم ل ن ربالایی مث الا ميس د، ب كن

ان نمی         . رفت  می و دل مهدی تك ر   . خورد  همچين آرام آه آب ت شهر پ
ود و هر چه میا داد چراغ ز چراغ ب ته می گذشت از تع ا آاس د ه . ش

ستادند             بالاخره جلو دروازه   زرگ ای اغ ب یكی  . ی آهنی جایی مثل یك ب
ود،                 ستاده ب ا ای ه آنج از برادرها پياده شد و چيزی در گوش نگهبانی آ

ز                 گفت آه نرده   ل مرسدس بن د و اتومبي الا دادن ا را ب اده   ٩٧ه ای    از ج
جایی بود مثل یك     .  بالا رفت   د و بازهم از سينه آش تپه      روستایی پيچي 

ود  شدبا این آه هوا تاریك      . های رنگارنگ   باغ درندشت پر از گل     ، ه ب
ود       ولی بوی عطر گل    رده ب ه   . ها فضا را حسابی عطرآگين آ مهدی آ

ال ل س ر گ ود عط ا ب شقایی را  ه سترن ق ا و ن اس چمب ای رز و ی ه
هاش افتاد تو آاشان    و یاد بچگی   فراموش آرده بود، نفس عميقی آشيد     
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ارك ساعی           و بعد تهران آه برای قرارهاشان می       ا پ رفتند پارك فرح ی
ی     شاطی را م رك بان ه دخت اه آ ه      و گ وچكش را ب شت آ ه انگ د آ دی

اش   آند، حسودی    انگشت آوچك جوانك ژیگولویی گره زده و صفا می        
ی د م ه. ش سودی  هم ان ح ی  ش ان م د ش ه. ش ن   هم ی ای ته جمع ان دس  ش

ایع“ ره” فج ایتگر جلاد"ی حكومت  را ثم اه جن ست"ش ای   و امپریالي ه
ی انخوار م ائن   جه ن خ د شر ای صميم گرفتن م ت ين ه رای هم د و ب دیدن

د حافظ          ا بتوانن د، ت اه آنن ران آوت بالفطره را از سر مملكت اسلامی ای
  . ناموس زن و دختر مردم باشند

درن   وارد ساختمان سفيد قشنگی شدند آه شبيه به یك ق            صر م
ود د . ب ارك آردن يكی پ د ش ه مانن ل را در پارآينگ باغچ د . اتومبي چن

ود          ارك ب ا پ ان ج م هم الای دیگر ه دل ب ایی    . اتومبيل م ا عب دی ب آخون
ای سفيد برفی از اتومبيل تویوتایی پياده شد و سری              شكلاتی و عمامه  

دبالایی تحوی       . ها تكان داد    به سمت اتومبيل این    ل برادر راننده سلام بلن
اجی داد دند    . ح اده ش ی پي ی یك د یك شان    . بع ه لباس تی ب ا دس برادره

راننده دستش را پشت مهدی گذاشت و       . آشيدند و لبخندآی به هم زدند     
ه سمت در ورودی ساختمان هل                       ا دست چپش او را ب ه ب در حالی آ

  !اول شما بفرمائيد: داد، گفت می
زرگ   از را دان ب دین گل ا چن ه ب ی آ از هروی ای ت ر از گله  هپ

ه    ود و در گوش ده ب زئين ش وه     ت ی جل وب آبنوس ی چ ی آن جالباس
ی ه     م باهت ب ی ش ه ب دند آ زرگ ش النی ب تند و وارد س ت، گذش فروخ

ده  ر از مخ زرگ و درندشت پ ود؛ ب ال نب ين فوتب گ،  زم ای رنگارن ه
رقليان   ا س ان ب د قلي دین و چن ای و چن رو چ ز س دین مي ك  چن ای آنتي ه

اهی رالدین ش ه. ناص م ی در گوش ی ای ه وش ریخت ل خ ت مب ك دس
د      هماهنگ با رنگ مخده    ده بودن ای چپش          . ها چي ا شكلاتی پ د عب آخون

نش را از    الوین آلای فيد آ وراب س ه و ج ای راستش انداخت را روی پ
آفش چرمی   . ی شلوار نخی خوشدوختش بيرون گذاشته بود    زیر پاچه 

ای   ا عب البی ب اهنگی ج ه هم ود آ يده ب ی پوش اآی رنگ ف آني ظری
اده       نمایش  بدن ه روی لب ش       داشت آ فيد ابری اه  شا  میی س ا را پشت        نگ ه
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دل        . آشيد  سرش می  ه مردهای م های عكاسی    مردك چيزی بود شبيه ب
ه نفس و                اد ب منتها با لباسی عربی و لبخندی متين آه احوالش از اعتم

الای     . شكم سيرش نشان داشت   ستال ب ه لوسترهای آری مهدی نگاهی ب
ود و         سرش انداخت و این آه با وجود         آن همه لوستر، نور اتاق زل نب

د   روشنایی مطبوعی را زیر پوست می        وی         . دوان الن ب از یك سمت س
ی  شام را م ناتوری م اك اعلای س واز تری ك . نواخت دلن د زن باری چن

د، سينی     اندام آه بيشتر دختربچه به نظر می       وه و شيرینی         آمدن های مي
د   و نوشابه و شربت را دور می         وز    . گرداندن ضا را   مهدی هن داشت ف

ی ر و رو م رد زی د  . آ ه نبودن ی غریب ا خيل ار برادره ا انگ ار . ام انگ
ا       ی ساختمان سرك می        به هر گوشه    . ی خودشان بود    خانه شيدند و ب آ
انه دس ر ش چ   تی ب چ و پ ال پ م، در ح ر   ی ه ویی دیگ ه س ویی ب  از س
دی             شان اشاره   یكی. رفتند  می رد و طرف صحبتش لبخن ای به مهدی آ

دی د ل مه ه   . ادتحوی د و او را ب دی آم مت مه ه س ده ب ان رانن د هم بع
تش را روی    ه دس ور آ ان ط رد، درست هم ایی آ اقی راهنم وی ات س

  . اش آرده بود اش گذاشته و به سمت ویلا روانه شانه
دند                 روی مخده  و ش ه ول ها چهار زانو یا زانو به بغل گله به گل

تن        دن و جوك گف وز نفهم  . و مشغول نوشيدن و خندی ود   مهدی هن ده ب ي
ه سمت        . آجا هستند  ی ب مدتی آه گذشت آخوند جوانی از اتاق روبروی
د دی آم تش را    . مه اجی دس ه ح ود آ د ش اش بلن دی خواست از ج مه
حاج آقا با شما    : اش گذاشت و خودش تا آمر خم شد و گفت           روی شانه 
ستند    میخندیدند و تخمه ژاپنی مهدی از برادرها آه می    . آار دارند  شك

دك           مشدی می  و بستنی اآبر   لمباندند، عذرخواهی آرد و همراه با آخون
ود             . راه افتاد  وارد اتاق آه شدند، حاج آقا آه پشت ميز مجللی نشسته ب

رد،                و چندین و چند آلبوم عكس جلوش ولو بود، خودش را آمی خم آ
شانه ه ن رد   ب ارف آ دی تع ه مه ی را ب رام و مبل دی . ی احت يد مه پرس

ازه             چيزی لازم ندارد آه عرض آر        ز صرف شده است، ت ه چي د هم
بلا : حاجی گفت . تواند بخورد   هم هست و هر چيزی را نمی      ” ای  معده“

ه      . و شروع آرد از زمين و آسمان حرف زدن        ! به دور  ان طور آ هم
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ه              زد و از سفرهاش به خارجه می        حرف می  ا آ ن ج ه ای يد ب ت، رس گف
ند  ی باش ان فرنگی سگ آ ای زن. زن ه پ شان ب ای ایران هيچكدام ی ه

ه                  . رسند  نمی زی ب تفهام آمي اه اس ورت داد و نگ مهدی آب دهانش را ق
يچ              : حاجی آرد آه حاجی گفت     ا ه ان م ام زم ن مملكت ام برادر در ای

رده  . آنيم ای نمی  آار غيرشرعی  م و هرچه می    هر چه آ يم، سنت    ای آن
ه امبر و ائم دا و پي ت خ ار اس د، . ی اطه ت داری ر دوس م اگ ما ه ش

شيره ان هم رود     ای را برایت ان در ب ستگی از تنت ا خ يم، ت يغه آن .  ص
ن     مهدی هنوز فكر می    د او              آرد آه ای ایش است و حضرات دارن ا نم ه

ی  ان م ی      را امتح ا م ا آج ت و ت وددار اس در خ د چق د، ببينن د  آنن توان
ال ل آن س د؛ درست مث رل آن الش را آنت ال امي ه س ا آ ال ه ای س  در  ه

ی جاهای دیگرشان    درون تشكيلات مجبور بودند مشت به قلب و خي     ل
ره          شوند و از دای ده      بكوبند آه حشری ن ان    ی شهدای زن خواه آن     ی آرم

رون ری از ریاضت . دوران بي يچ خب صر ه ن ق ار در ای ا انگ ای  ام ه
ازمانی ود/س شكيلاتی نب ا  . ت ه ب ه ن د آ سل دیگری بودن ن جماعت ن ای

شيدن   ا آ ا ب ه حت يدن و ن ا نوش ه ب تند، ن شكل داش وردن م ی . خ ا خيل ب
ساله    چيزها د          ی دیگر هم م رده بودن دبخت      . شان را حل آ اگر مهدی ب

رك        ه دخت د آ ودش بقبولان ه خ ست ب ا توان شيد ت ول آ ال ط ست س بي
ود و جوی             های شير      عراقی را صيغه آند، اینجا درست خود بهشت ب

د  آ  و عسل و حوریان بهشتی و این همه مومن آه داشتند صفا می               ردن
د خواست اسباب عيش و صفای     و دلشان می   وز  .  او را هم آماده آنن هن

ی  اورش نم د ب ی . ش انش م اجی ده ور    ح ی بلغ ایی عرب د و چيزه جني
ی ارج      م شكيلاتی خ ار ت دی در آن دورانِ آ ه مه ن آ ا ای رد و ب آ

ود،      /اش در آشورهای عربی، بفهمی        آشوری نفهمی عربی یاد گرفته ب
د   های حاجی را نمی       اما معنی حرف   ن جماعت از اسلام فقط         . فهمي ای

د و نهج       قر م از حدیث و          آن را شناخته بودن ين ه رای هم البلاغه را، ب
تند   های دست چندم حوزه     روایت حاجی حرف   . ای آنقدرها اطلاع نداش

ام   ه ام يد ب ا رس اه زد و زد ت صد و پنج سن و سي سر دائ   ح ا هم م و  ت
ی    ير جنگ ز و اس ت و آني ام      موق ه ام ان را ب ه خودش انی آ اش و زن
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ه       وها و دختر عمه   بخشيده بودند و دختر عم     ر خال ر       ها و دخت ا و دخت ه
ی ی  دای ه حرف م ا و همينطور آ ی ه انش م ان  زد، ده د و آب ده جنبي

  .  انداخت مهدی را راه می
ت و      ز برداش ومی را از روی مي ی آلب د اول ر آخون ت آخ دس

د         . روی دست مهدی گذاشت    د بكن . مهدی هنوز نفهميده بود چه آار بای
ای عكس چندین زن و   از آرد و در صفحههمينطور بی هوا آلبوم را ب   

ود           دا ب شان پي دختر جوان را با روسری و چادر آه فقط گردی صورت
د    د، دی شان را نوشته بودن ام آوچك و سن دامش ن ر هر آ وز . و زی هن

آردند و مهدی     حالا آخوندها با هم نجوا می     . نفهميده بود چه خبر است    
د   ته بودن ود گذاش ال خ ه ح ومش ب ا آلب تمه. را ب ش درد گرف . دی دل

د  ز ش يم خي كمش گذاشت و ن اهی . دستش را روی ش ی نگ د اول آخون
ست؟ مهدی گفت    : آرد و گفت   و   : چی شده، حالتان خوب ني ام ت داروه

ت  ين اس اقی وارد    . ماش ال و چ ان س گ زد و زن مي ورا زن اجی ف ح
ی ای مهد   چند دقيقه . اتاق شد و بعد از توضيحاتی از اتاق بيرون رفت         

ن فاصله س     ودش پيچيد و حاجی   همچنان به خ   ات داغ و   در ای فارش نب
رق  اع ربت    نعن م ش ورد و ه ا را خ م داروه دی، ه ه مه ا را   داد آ ه

شيد ی. سرآ ك   یك ی خن ود و آن یك ان داغ ب ش درد   . ش س دل ا از ب ام
بالاخره هم او   . ماليد  خورد و دلش را می      آرد، از هر آدام قلپی می       می

ود      را به اتاقی بردند آه تخت دو نفره        درست  . ی بزرگی در ميان آن ب
ه بعضی    های اعيان و اشراف تو فيلم مثل اتاق خواب  های هاليوودی آ

ت ب    وق صفه ش ه ن ا آ ی     ه رش م ه س وابی ب ا بيخ ال ه ای  زد و آان ه
و یتلویزی ازد، آن نی را دور م ا ميه ه  را تماش ه هم رد و ب د و  ك ان ب ش

ه   همان طور   . گفت  بيراه می  ا خودش فكر می         ک رد   داشت ب  داروی  ،آ
وقتی بيدار شد، زن زیبایی را      . آرامبخش اثرش را آرد و چرتش برد      

رو                    ود و داشت زیراب ه نشسته ب و آین نيمه برهنه در آنارش دید آه جل
ی ت برم يكلمه. داش ورتی س واب ص اس خ ا را  لب يده و موه ای پوش
ود  ریختتراشش پریشان     های خوش   وی شانه وار ر   سيلاب ا    . ه ب مهدی ت

خيز شد آه بانو با لبخندی نمكين گفت حاجی             ز جاش نيم  بانو را دید، ا   
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ا   دت دو شب ب رای م ه ی او را ب يغه مهری ومن ص زار ت رده  ده ه  آ
و                   است و فعلا به او حلال است و اشكالی ندارد آه این طور لخت جل

ا زن. او نشسته است ولا م ه معم ان صيغه گفت آ ا خودم ان را  ه هام
ی اب م اج   انتخ ار ح ن ب ا ای يم، ام ه  آن ما آ ت از طرف ش ه وآال ا ب آق

  . مریض بودید، مرا به عقد موقت شما درآوردند
زن روی تخت    . هيچ احساسی نداشت   . ها را بست    مهدی چشم 

ا مهدی چشم           د، ام رد نوازشش آن م      آمد و سعی آ م آ ا را بست و آ ه
وقتی بيدار شد، نماز صبح هم قضا شده بود و از بيرون            . خوابش برد 

د ماشين        صدای جارو برقی و سر     ا می      و صدای رفت و آم د  ه زن . آم
رآيبش                هنوز آنارش بود، اما او هم به خواب رفته بود و بدن خوش ت

يلم ين ف ی  درست ع دی را آب م ينمایی دل مه ای س رد ه ودش . آ ا خ ب
اما نتوانست  . زن شرعی و عقدی خودم است     . این زن من است   : گفت

هایی افتاد آه با هم       تا دستش را دراز آرد، یاد بچه      . دستی به زن بزند   
ار دستش      . شدند و دوباره دلش درد گرفت         تو زندان شكنجه می    د ب چن

ار دل                 ا هر ب د، ام انو بمال ل ب . دردش شدیدتر شد      رفت آه دستی به آف
واب زد   ه خ ودش را ب رد و خ ش آ شمی او را  . ول ه زیرچ انو آ ب

ی اره    م دی دوب ه مه داخت آ دی ان ای مه ایش را روی پ وا پ د، بيه پائي
اره دلش درد گرفت     سيخ   از صدای اذان مسجد  . شد و نشست و دوب

ده است   ر ش ه ظه د آ ل فهمي د. مح د ش شت . بلن ال لباسش گ زن . دنب
ان داد و گفت           : نگاهش آرد و گفت    ه  : من زشتم؟ مهدی سرش را تك ن

ضم شيره، من مری م را می. هم ر دارم لباس ه دآت اج ب زن . دهی، احتي
ارش گذاشت     دی زد و لباسش را آن ه . لبخن ه در خورد   تق رادر  . ای ب ب

راه           راننده بود آه می    خواست ببيند اگر مهدی حاضر است، او را هم
رد و گفت     . ببرد ه  : مهدی بلند شد، نگاهی به زن آ بخش، بقي ی مدت   ب
ه    . بخشم  ات را می    صيغه ه وآالت از    زن گفت آه حاجی مهری اش را ب

د   خداحافظی آردند و را   . او پرداخته است و هيچ مشكلی نيست       ه افتادن
برادر راننده مهدی را   . به سمت سالن و از آنجا هم به سمت پارآينگ         

ت شاند و گف ارش ن ر : در آن رویم دآت د است، ب ت ب ر حال . اخوی، اگ
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ای   راننده ماشين را روشن آرد و با قيافه       . شوم  ممنون می : مهدی گفت 
شم       ه چ الی آ شب، در ح دتر از دی شی بلن سته و ری ز و   خ اش قرم ه

  .  بود، به سمت شهر راه افتاداوقاتش تلخ
ك      ا ی د و ب ر آردن ری س ر را در مطب دآت د از ظه ام بع تم

يده       . ی محل اقامتش شدند     مشت داروی جدید روانه    ه نرس ه خان هنوز ب
رای                ا دم ودستگاهشان ب ه ب بود آه دوباره همان تيم دیروزی را دید آ

زی در گوش یكی از آن          . ضبط صداش آمده بودند    ا   برادر راننده چي ه
د              آن. گفت د و رفتن م بساطشان را جمع آردن و   . ها ه ه خل ت شد و    خان

يد          ه پرس د و صمد آ ا  مهدی مان ام             آی شان انج ه برای د آ اری دارن ا آ  آق
ه             دهد؟ اگر آاری نيست می       رای اقام ه مسجد محل ب د ب از     خواه ی نم

رود    ای آرد آه می     جماعت برود؟ مهدی با دست اشاره      ا    . تواند ب د ب بع
ی   اس روی یك للب شيد   از مب شيمن دراز آ اق ن ای ات ت  . ه وز داش هن

ن زنگ زد        اش دوره می    ی دیشب را در آله      برنامه جواب  . آرد آه تلف
د        . نداد ی    . انگار حوصله نداشت از حال خودش بيرون بيای انگار چرت

ار زنگ      برادرها هنوز در ذهنش رژه می     . هم زده بود   ن ب رفتند آه ای
د   دا درآم ه ص ه ب مد در را . در خان رد ص از آ انی  . ب ود زم وم ب معل

ود           . گذشته است  ه ب م صمد در خان ود و ه وا تاریك شده ب . چون هم ه
د؟ مهدی گفت        : صمد آمد بالای سرش و گفت       زی لازم نداری آی  : چي

: گفتی حالم خوب نيست؟ صمد گفت       : مهدی گفت . حاج آقا : بود؟ گفت 
ردم    ه          . خدمتشان عرض آ د، هفت د روزی استراحت آني د چن ی   فرمودن

ا         . باشد: مهدی گفت . رسند  ر خدمتتان می  دیگ م آن داروه را فعلا آمك
ورم ا . بخ رام بي وت ب م آمپ ی ه ی وآم ری را نم ز دیگ ه چي وانم  ر آ ت

  . تحمل آنم
الاخره   . شد حال مهدی آم آم خوب می   با آلی آار توضيحی ب

راش       ه ب زی است آ ان چي ن وضعيت هم ه ای يد آ ه رس ن نتيج ه ای ب
د         . اند  جنگيده و شهيد و شكنجه شده      ه ببينن جای شهدا چقدر خالی بود آ

رده             زن دا آ ه می       ها چه منزلتی در این نظام الهی پي د و چگون د   ان توانن
سندیدند، صيغه       د            هر مردی را پ ه عقدش در بياین د و ب اری  . اش آنن آ
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م رسمی          ده            . آه هم شرعی است و ه م بن دا راضی است و ه م خ ی   ه
دا راضی  و   . خ ه ب ش گفت و دل يطنتی ت ا ش د ب ه   : دبع ر آ در ه ور پ گ
  . ناراضی است

ر می           گذشت و معده    روزها می  ه روز بهت . شد   ی مهدی روز ب
آرد و از خجالت برادرهای         همانطور آه با خودش آار توضيحی می      

د، دل  شهيدش درمی  ر می آم ه می . شد  دردش آمت ا آخر هفت توانست  ت
رد          سوپی و غذای ساده    ه    . ای بخورد، بدون آن آه دل درد بگي ين آ هم
ا خودش  ابق و ” صفر/صفر“توانست ب رادران س د و از خجالت ب آن

  . ی راه زیاد سخت نبود شهيدش درآید، دیگر رفتن بقيه
ران و توسط                 اب خاطراتش در ته ه آت ن آ از این مرحله تا ای

شر  ی“ن ود  ” ن ی نب ود، راه اپ ش مينار،    . چ ه س مينار ب ه س ن آ ا ای ت
سه  راش جل شگاه ب ه دان شگاه ب خنرانی بگذ دان د، و از ی س ارن

ه رزمين  تجرب اش در س ارزه  ه غالی و مب ای اش سلحانه ه ش  ی م ی بخ
ود     ی سازمانش داستان    مذهبی مانده  ن تلاش  . ها ببافد، هم راهی نب ا   ای ه

ادامه یافت، تا این آه در سميناری در دانشگاه صنعتی شریف واقفی               
ی سوال می               ه خيل نا شد آ رد   با دخترك دانشجویی آش د شریف    . آ مجي

ی  دهواقف سلمان مان رزم م ام هم ده ن هيد ش ست ی ش ه دست آموني   اش ب
د         از این . های خائن بود    شده د آن رك درسخوان را عق جا هم تا این دخت

ود   ی نب اورد، راه امبورگ بي ه ه ه . و ب ا خان ا ت دانش   حت ه فرزن ای آ
ود  همراه با فریده مادرشان در آن زندگی می  رك  . آردند، راهی نب دخت

قدمش هم خوب    . تر بود   تر و تر و تازه      م جوان حتا از دختر  خودش ه     
ود ه. ب ده در منطق وز نيام دی هن هر  مه رون ش انی در بي ای اعي

  . هامبورگ ویلای شيكی را قولنامه آرد
انی           داستان دلنواز زندگی   اقی در ميهم    مهدی مبارز را من اتف

ه هر دوشان تلاش                   آشنایی از وآيل ایرانی    اش شنيدم؛ آن هم زمانی آ
ت یداش ه   ند حق زن واردات انو پس از س شند؛ آخر ب الا بك دی را ب  مه

وال مهدی پس از            . سال درخواست طلاق آرده بود     ا نيمی از ام قانون
 از جمله وآيلش    ها  رسيد و جناب دست به دامن خيلی       طلاق به بانو می   
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د از     . شده بود آه این تبصره را از آارآرد بياندازد         متاسفانه مهدی بع
ی  يدن“آل تش، در شرف   ” تلاش ق خواس ان تحق دم امك اهی از ع ا آگ ب

ر      پلاسيدن بود؛ انگار یابویی آه در گل قوانين اینجا و تبصره           هاش گي
  !! آرده باشد
  

   ميلادی  ٢٠٠٦ ژوئن ٢٥        
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  عايشه
  

ی می   ه فرق رات چ ستم ب الی ه ن در چه ح د م را . آن اصلا چ
ویی آ             می و، ت رای ت انم را می       نویسم و تازه چرا ب ه زب ه       ه ن فهمی و ن

دگی    ی دارد   اساسا ـ شاید ـ زن رات اهميت وانی بفهمی    چطور می  . ام ب ت
نم و از رستوران خارج می           وقتی شال و آلاه می       اقی        آ شوم، چه اتف

م هيچی              تو همان لبخندها را می    . افتد  برام می  د ه ارم را و بع بينی و آ
ی ه هيچ ی. ب دگی م ال زن ی روی دنب ه نم م  ات آ دگیدان ه زن ای  چگون

رسی،    ات می    خسته و مرده بعد از  چهارده ساعت آار به خانه          . است
رات                و من از خودم می     شد، ب ه انتظارت را بك پرسم آیا آسی هست آ

انه        د، ش ه         چای و قهوه دم آن ا تكي رات بگذارد، ت شی ب د، بال ات را بمال
ی ل می …آن ون را بغ ایی خودت تلویزی ه در تنه ن آ ا ای ا   ی ی و ت آن
  ! خوابی ی لابد یغور اتاق نشيمنت می ردا روی همان آاناپهف

ام،     هایی هستی آه یك هفته      شاید تو هم از آن دسته آلمانی         ی تم
ی  ار م يفت آ ه روزی دو ش و البت ه  و ت ر هفت ا آخ ی، ت ه  آن ری ب ا س ه

ه ه ميخان ر آوچ ره  ات ی س ا خرخ ی و ت م    بزن د ه وری و بع و بخ  آبج
ا لنگ ظهر              ی مرگت را ب     مست و خراب آپه    نبه را ت گذاری و یك ش

ده ان عرب ه و هم ان ميخان از هم د ب ی و بع و رختخواب سر آن ا و  ت ه
ستگی  ان خ شم   هم ان چ ا و هم ه      ه لاق گ ان اخ رده و هم ف آ ای پ ه

ا را            ! های دوشنبه   صبح ر، آبجوه ه بهت راه باشد آ الی ب و لابد اگر فوتب
،   ای مسخره  ه   های لوس و آن شال گردن          اندازی و با آن لباس      بالا می 

  .ی قضایا آشی و بقيه  راه آهن عربده می تو ایستگاه
ه   و قياف ا ت ی  ام ا نم ن اطواره ه ای د ات ب نبه. آی ردرد  دوش ا س ه

ه       . دهی  نداری، به آسی فحش نمی     ه هفت ن آ ا ای ار         ب اد ساعت آ ای هفت
ی و اگر من سينی     آنی، اما هميشه لبخند می      می تم باشد، در    زن ای دس

الا                آن   را برام باز می    وبم و احتم ه در بك شتم ب ا پ ور نباشم ب ه مجب ی آ
  . چند ليوان را قربانی آنم
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ی  د طلای ا آن لبخن و را ب ر وقت ت ی  ه ر می ات م نم، فك نم  بي آ
و در        چطور توانسته  ام این همه سال را بدون این احساس سر آنم آه ت
منظورم این است آه تو     ! تو در آنار من؟   ! چه ادعاها؟ ! آنارم نباشی؟ 

ا                را   ه آنج چند ساعت در روز در همان فضایی ببينم آه آنجا هستم، آ
ن             آار می  رای ای آنم؛ برای این آه نيازی به این مردك نداشته باشم، ب

نم    دا آ تقلال پي واش اس واش ی ه ی د  آ ر ش ه اگ ن آ رای ای وش  و ب ، گ
نم           م آ ن مردك را می        . شيطان آر، شرش را از سرم آ و ای . شناسی   ت

ستی     گنده و سبيل   هيكل  . گویم  علی را می   ده    های آموني ه   اش را دی ای آ
ی   و م ا آبج ی آب ی ی   وقت يس م ورد، خ ت    خ ی روی آن دس ود و ه ش

ی ی   م ال م ازه خي شد و ت ست   آ م ه گل ه د خوش ل  . آن اه، هيك د آوت ق
د       ... دندان و   بدقواره، سبيل استالينی، سر طاس و دهانی بی        ا آن ق و ب ت

ه نمی    های ظریفت    های سبز و آن دست      بلند، با آن چشم    ا         آ م چرا ب دان
ه می       ی                    این همه آاری آ ا عل در ب د، چق ه ظریفن ن هم م ای از ه ی، ب آن

ه ظریف              شود دست     اصلا مگر می   . فرق داری  ن هم رد ای های یك م
  باشند؟ 

ن          همان روز اول آه دیدمت، دست      د و ای هات برام جالب بودن
د  م فهمي شه ه زرگ . را عای ن ب ی از م ت  عل ر اس ن  ٢٠. ت ال از م  س

ه انگار          است و من بيست سال از او آوچك         تر  بزرگ د آ رم، هر چن ت
ی   زرگ م ه ب ردك ن ن م ی   ای د م ه اصلا رش ود و ن د ش ان . آن در هم

م منتظر      . چهل سال پيشش قفل شده است      /آودآی سياسی سی   وز ه هن
ا را راست و        های امپریاليست   است استالينی ظهور آند و خرابكاری      ه

ن     هرچند رفيق استالين ریق رحم . ریس آند  شيده است، ای ت را سر آ
ای آه از تصدق سر پناهندگی آن         اش، خانه   یارو باید دست آم در خانه     

ودم را          ه است ـ خ ه گرفت يری آ رای اس ت، ب رده اس صاحب آ را ت
ی رگ در         م ه م را ب د و م ازی آن تالين را بازس ان اس ویم ـ رل هم گ

ا و سرما را                  . سبيری محكوم  رق گرم ه آدم گرمی هستی، ف و آ لابد ت
ی ی م اه  ! فهم ا را در نگ ن گرم ی   م يرینت م ای ش و    ه د ت نم، و لاب بي
ه       توانی حدس بزنی آه می       نمی خ    شود آدم در خان های سيبری را       اش ی
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وق     ا ب شد و ت ه بك ی خرناس ل خرس قطب ودش مث د و خ ازی آن بازس
  . سگ شعارهای صدمن یك غاز بدهد

ازگی ه ت ده  البت وض ش عارهاش ع ا ش د ه اس . ان ی پ از وقت
های   نفهمی حرف  / را گرفته و سفری به ایران رفته، بفهمی      اش  آلمانی
د                . زند  ای می   تازه م ب چه اشكالی دارد آه آدم تغيير آند؟ به نظر من ه

نشيند، صحبت    با قاسم آقا و نعلبندیان آه می      ! نيست، ولی چه تغييری؟   
ول       آنم دفعه   خيال می . آند  از تایلند می   ه پ شيد، سری          ی پيش آ ه آ ا ت ه

م دیگر شب                 به تایلند ز   ود و ه زه شده ب م برن ر      ده بود، چون ه ا آمت ه
اد             . گذاشت  سر به سرم می    ذایی ی ن ازدواج آ ان اولِ ای ه از هم من البت

ه فقط اسمش باشد،                  گرفته ام آه خوب است آدم شوهری داشته باشد آ
ار است           ! آند؟  چه تفاوتی می  . ولی خودش نباشد   ه عشقی در آ وقتی ن

ر  ان بهت ی، هم ا تحمل ه حت فحه و ن م از ص سش ه ود نح ه وج ی   آ
ه          . روزگار من غایب باشد      وز آ ه هن زارم آ ان بي ا و مام در از باب چق

  .ی این یارو از سرم آم شود ی جنازه هنوز است حاضر نيستند سایه
ایه        «   ه س ان آ الای سرت است،         دختر، هرچه هست، هم اش ب

  »!خدا را شكر آن
ن آنم آه از دس  و من روزی هزاربار خدا را شكر می        ا   ت ای ه

ه مردك بچه        اگر غزاله نبود و اگر نمی     . ام  هم خلاص شده   ام   ترسيدم آ
ا                      د، حتم م را غيرشرعی بخوان د طلاق رد و بع ران بب ه ای را بدزدد و ب

ای؟ خودم    ی فتحی را حتما شنيده      قضيه. آردم  حتما راهی دادگاهش می   
ردم     ران                . برات تعریف آ ه ای د و ب ده دزدی از وقتی پسرش را از فری

ر ت    ب ده اس ياه ش ده س ار فری ه را     . د، روزگ رد بچ ه آ ر چ ك ه طفل
های فمينيستی جمع     ها و تریبون    تلویزیون/ی رادیو   همه. برگرداند، نشد 

ود                     رده ب ود و ب ده ب ا فتحی بچه را دزدی د؛ ام و . شدند، و آمكش آردن
با طلاقی آه از نظر حكام اسلامی غيرشرعی       . حالا فریده این جاست   

ی صادر شده است      است، چون در محاآم      ه  . غرب ر از   و فتحی دیوان ت
ه ل نن ه را تحوی شه، بچ ن همي شت ای اره برگ ا اش داد و دوب ه . ج چ

و حالا   . آورد   جماعت سياسی شاخ درمی      حيایی این   آدم از بی  ! رویی؟
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دان است             ه زن رون       دهسالش را می    . باید شش سالی باشد آ شد و بي آ
ه بچه       اما فریده . آید  می ه          اش را د    ی بيچاره ن ا ب ه جرات دارد پ ارد و ن

ی این چيزها  و من از همه. اش را ببيند آن وطن آذایی بگذارد، تا بچه   
و هفت         این یادداشت . نگرانم م ت ایم می         ها را ه ا سوراخ ق ا یك        ت نم، ت آ

ویی از آن    ارو ب ه ترس و          وقت ی ن هم ا ای ان و ب ن مي رد و در ای ا نب ه
ده    ق ش ق عاش نِ احم ی، م ق   نگران م عاش انی و  ام، آن ه وانكی آلم ج

  .  دانم چه خاآی به سرم بریزم نمی
ت د  دس ات گرمن ی . ه م م ودت ه د،    خ اب باش ی آفت ی، وقت دان

شتر رنگ             رنگ چشم  ه بي های    هات بدجوری سبز است، مخصوصا آ
ن چشم            سبز و آبی  و سفيد می        در ای ا و آن لب       پوشی و من چق های    ه

د، دوست       شده ای طولانی جدا    سرخ را آه انگار همين حالا از بوسه        ان
اه پيرمردی          تو فقط زنی را می    . دانی  دارم و تو این را نمی      ه گ ی آ بين

ا شيطنت می          به دنبالش می    د و ب ن سن و سال                 آی ا ای ا من ب پرسی، آی
و می      ! آنم  هنوز هم با پدرم زندگی می      ی    و من از شيطنت ت دم؟ یعن خن

و آی               تو می  د جل ه    بينی آه این مردك چقدر از من پيرتر است؟ لاب ه آ ين
ویی   ایستی، به خودت می      می ستی           : گ ارو ني ن ی ه شكل ای . چه خوب آ

ه نگاهت نمی                   چه حرف   ودی آ ارو ب ن ی ا؟ اگر شكل ای ردم   ه اه  . آ نگ
ودی   م نب ی ه ان     . آردن م زب ت زخ ه از دس ن آ رای ای ن ب ه  و م  خال

زی      خانباجی ن ازدواج          های وطنی خ       ها و خاله ق ه ای ن ب لاص شوم، ت
رام خوب. مداد ع ب ودآن موق ی .  ب ن نم ود و م ر ب ك تغيي ه  ی ستم آ دان

ا        از مار غاشيه نمی   . ی تغييرها خوب نيستند     هميشه همه  ه اژده وان ب ت
رم      پناه برد و این  اه بب ه پن د آ ور آردن رات ننوشته  . ها مرا مجب ه   ب ام آ

ستی سه سالی              این یارو همان دوران آخر حكومت امپراطوران آموني
رد      رفرا هم در باآو و عشق آباد و آن ط          ا سپری آ م پس    . ه وقتی ه

ا               از فروپاشی آرزوهای استالينی    يد، و ت ی رس ان غرب ه آلم اش، پاش ب
شاند     ا آ ن ج ه ای م ب را ه ت، م بش گذاش و جي ی را ت پورت آب . آن پاس

تم          . خواستم بيایم   اولش نمی  ازی بهش نداش ود و من ني ا من ب ه ب . غزال
ان را درمی            آار می  ه  . آوردم  آردم و خرج هر دوم د       و غزال ی من بع
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ا صدبار                    م شكست و باب را ه از این آه پای آوچولوش شكست، دل م
ت شتر گف درش را  «: بي ه پ ن بچ د، ای ه باش وهرت، هرچ يش ش رو پ ب

  » !خواهد می
ود گ ب ی. دوران جن م م ت از ه وروی داش ن  ش يد و م پاش

ی م می نم ران از ه ستم آی ای د دان رد. پاش م آ ا آمك اج آق رادر ح و . ب
ن               بالاخره بساطم را     ا ای رون، ب جمع آردم و از آن خراب شده زدم بي

اش آمده باشد و در غربت قدر آانون خانواده           اميد آه علی عقل به آله     
ده باشد   ر فهمي ه می . را بهت ه غزال الاتی آ د   چه خي ایه«توان ر س ی  زی

ه سر            همان طور آه بابا می    » پدرش گفت بزرگ شود، شوهر آند و ب
ه       اله است    ٢٥ن  ی م    و سامان برسد و حالا غزال من چهل سالگی      .  س

رده ی        را رد آ ك فرنگ ك جوان ق ی وفتی، عاش ت آ ن غرب ام و در ای
ده ی ش ردو م م گ ا دم كنم ام و دارم ب ه . ش ران ب وری ای يس جمه رئ

ه            رود و می     نيویورك می  سازد و ب م ب ر چشم غرب بمب ات د زی خواه
ه  ن در گوش د، و م رور بفروش ست پ شورهای تروری پزخانه آ ی  ی آش

و می           این ر  رای ت سم   ستوران شيك فرنگی، از تو و ب خودخواهم،  . نوی
ستم   د، ه ه، باش ی. ن ط      م ال، از خ د س ل و چن د از چه واهم بع خ

رای              فداآاری های مسخره و برای دیگران زندگی آردن عبور آنم و ب
ی دارد؟           ودآی دارد   ! خودم زندگی آنم، برای خودِ خودم و چه اهميت آ

د هر چه زود از شرش و از شر      آند و من با    در درون من رشد می     ی
  . باباش خلاص شوم

ورد حق               شنبه رفته بودم آتاب    ابی در م ا آت شتم ت خانه، آلی گ
تم    باید به این آارمندان آلمانی آتابخانه می      . و حقوق زنان پيدا آردم     گف

ين    ـ ترجمه» گوشت گاو«خواهم و این خانم     چه می  اميلش هم ی اسم ف
ه داد ح» اِما«ی  است ـ مرا به مجله  ا انجمن   . وال د ب ه     بای ه زنان ایی آ ه

ی   ار م ان آ رای زن ستند و ب د و زن ه اری   آنن ورده را ی ك خ ای آت ه
ن بچه   . دهند خودشان راه و چاه را نشانم می    . دهند، تماس بگيرم    می ای

  .   خورد و من وقت چندانی ندارم دارد در شكمم تكان می
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تم دل درد دار      ان، گف ر زن تم دآت الاخره رف روز ب دل . مام
دید ای ش رم. درده ا دل درد بگي وردم، ت غال خ ی آش ر را . آل د دآت بای

ی  ی م ه  راض ردم بچ دازد آ ی .  را بيان ول م د پ ولش را  . خواه ه پ بيم
ی د نم ی . ده ار م ه اضافه آ د هفت دارد، چن ی ن نم عيب م مرخصی . آ ه
ی د   نم ولش در بيای ا پ رم، ت رای    .گي ردا ب س ف نبه، پ ت دوش رار اس  ق

رده      خوب   . آورتاژ بروم  وقعی را انتخاب آ ه        . ام  م ه رفت ين حالا آ هم
ران، وقت خوبی است ه است. است ای ته و رفت تم گذاش ر گف ه دآت . ب

ا         . عایشه هم با من بود    . هاست رفته است    مدت ردیم ت ازی آ يلم ب آلی ف
د سرم          . اش آنيم   راضی ارو بفهم گفتم بچه مال شوهرم نيست و اگر ی
يده،           ها، من بدبخت هنوز     چه حرف . برد  را می  و نرس ه دست ت تم ب  دس

 را انداختم   بچه، تو را ببوسم، چه حالی خواهم شد دانم وقتی   هنوز نمی 
د             ه شرش را بكن رد آ ه بچه        . گردنت، و دآتر قبول آ يچ احساسی ب ه

دارم ه. ن تالين    بچ ی اس نگين عل ل وزن س ك شب تحم ه حاصل ی ای آ
ونریزی دا  الا خ ود و ح ه ب ك ماه ط ی ه ارزشی دارد؟ فق د، چ . رمباش

الم         ردد، ح اش برگ ا باب دوارم ت عایشه دویست تا بهم قرض دارد و امي
د ده باش م. خوب ش اج دارم خوب باش م . احتي وی باش د خوب و ق . بای

رژی لازم   ی ان زی آل ای مرآ ا در اروپ سم، حت ا آموني رای جنگ ب ب
  .است و اميدوارم از عشق تو این انرژی را بگيرم

ه    این چند روزی آه مجبور شده      رات تنگ         ام خان م ب انم، دل  بم
ار   ر آ دم س الم آم ان ح ا هم روز ب ده و ام تم. ش ولر . مرخصی داش م

و نزدیك           . موافقت نكرد آار آنم    ه ت ا ب ر باشم و       فقط در بار نشستم، ت ت
رام ریختی             اپوچينوی داغ ب روی . تو جاسيگاری برام گذاشتی و یك آ

ز ندلی/مي ی   ص ساس دوری م ا اح ز را     ه ه چي شه هم ردم و عای آ
ا م  . گفت نباید بترسم     می. نستدا  می  خودش از  !؟گر آی هستند   مرده

رآش    «وقتی آه از شر      ا زن      » آقا بالاسر ت ا رفت و       خلاص شده، ب ه
ا دوست دارد            زن. آمد دارد  شتر از مرده ا را بي ا        می . ه د رابطه ب گوی

رد و من در             ی بين انسان    ها رابطه   زن ين زن و م هاست و نه رابطه ب
م         د              می این فكرم آه آیا من ه اید ب نم، ش ی را امتحان آ اهی زن وانم گ ت
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ا زن    . نباشد ه نمی      دست آم ب ا آدم حامل ه      ه شود و ارگاسم را آنطور آ
  . آند گوید، تجربه می عایشه می
  

نيدم و              شود،  باورت نمی  شه ش ار اول از عای  این آلمه را من ب
زی    دانستم آه در بستر، زن هم می        نمی شود    تواند چي ن    . اش ب تصور ای

ی بدهيبت روی تو بيفتد و با آلت آوچكش روی شكم            مرد گنده آه یك   
ا       د، حتم ف آن ت را آثي و را و رختخواب م ت د ه د و بع ق بزن و جل ت

ه                ی آمدی   صحنه نيدم آ ون ش » سكس «ای است و من وقتی از تلویزی
دم            قشنگ ه خودم خندی ين    . ترین احساس انسانی است، ب م هم شه ه عای

تاره وقتی اولين بار در آلوب      . طور بود  ا دوست شد،             س ا مای ی ب ی آب
ازه ای ت د  وارد دني دارد از آن دل بكن ر دوست ن الا دیگ ه ح د آ . ای ش

ی  دگی م ا زن ا مای شه ب ال اول از   عای ان س ه هم انس آورده آ د و ش آن
د دا ش انواده. شوهرش ج رده خ م لچكش را  اش طردش آ د، چون ه ان

دد   شه می  چند تا گناه با هم و عای      . برداشته و هم طلاق گرفته است      . خن
م نمی          . شان  گور پدر همه   . خواهم   من الان خوشبختم و بيشتر از این ه

ده          گذشته مال همان   ام  ها آه دوستش دارند، من از گذشته، خودم را بری
ن الاد درست می و ای ه س ی آ ا را وقت اندویچ ه ه س ی آ يم، وقت ای  آن ه

يم،   آنيم، وقتی آه خيار و گوجه خرد می      صبحانه را آماده می    ر  آن زی
ی ه م م زمزم د گوش ی. آن ی م ش خيل ك زن   اول ار ی ه در آن يدم آ ترس

ی نمی                آار می ” لزب“ ن را عل ه ای د،    آنم و دوستش دارم و خوب آ دان
د   والا مو از سرم می       يده است          . آن را بوس ار م د ب شه چن ان   . عای ا زب ب

و    .  است و من همان موقع هم به تو فكر آردم         بوسيده ردم اگر ت فكر آ
شه فكر می              بوسيدم،  را می  ه عای ان ب م زم ا ه ردم؟    آی م   نمی ! آ چه  . دان

ی نيست و من                      شه و فعلا عل خوب آه این جا، هم تو هستی و هم عای
رای خودش درس می            بچه را آورتاژ آرده    ه ب ار      ام و غزال د و آ خوان

وز جرات     فقط گاه تلفن می. آند و آاری به آار من ندارد  می د و هن آن
رده ی    نك ه م ویم آ راش بگ وم   خ ام ب لاص ش درش خ ر پ . واهم از ش
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د         . ترسم طرف پدرش را بگيرد      می د فهمي بعد آه آارم را آردم، خواه
  . شود قبول آند و لابد مجبور می

تن      اه نداش ساس گن ت، اح وبی اس ساس خ م از  . اح ن را ه ای
ه    انون . ام  عایشه یاد گرفت ا     ق ن  وه ا ساخته         دی ا را مرده اب دل     ه د و ب ان
ه ان هم دها  خودش د و بن رای زنری قي ته ا ب ا گذاش د و آزادی ه ا را ان ه

ان  رای خودش ن  . ب ن ای ا آزادم و م م    . ج ط دل حال، فق آزاد و خوش
در      ترسم و عایشه می     هنوز هم می  . ترسيدم  خواست نمی   می گوید گور پ

  . گویند مردم و هر چه می
ه می         . دیشب خواب دیدم   د را آ ه      خواب یك آخون ولی ب گفت پ

شد  انم را ببخ ا گناه دهم ت دارم و او دروازه او ب ولی ن تم پ ن گف ی   و م
ود      نمی. ام داد  جهنم را حواله   ولكی ب ی پ ی خيل ود، ول حساب  . دانم آه ب

و   رای ت شه صدتا و ب رای عای ا، ب ست ت اژ دوی رای آورت ود ب رده ب آ
تم                   هزار تا و می     م سنگسار را دارد و من نخواس ن آخری حك گفت ای

ا یك طر     ه     بگویم آه تا همين الان عشق من تقریب ا هم و ب ه است و ت   ف
ی       . ترسيدم. این همه خوبی   ی قيمت و خيل ود و ت ا ب عایشه فقط دویست ت

د      هستی و دوست داشتن تو می      ال می   . تواند آار دستم بده رد من      خي آ
اره      ه ق ذارم     این قدر خرم آه پام را ب ا بگ ا افریق يا ی ا جان    . ی آس ه باب ن

ر     . من از این اروپا تكان نخواهم خورد         ند ب ا باش ان  ملاه ه      ای هم ا آ ه
ی شان م ستند و تحمل ا ه د آنج م را . آنن ردم و راه شان نك ه تحمل ن آ م

مت   ن س دم ای شيدم و آم ا   . آ ن ج شاند ای را آ ی م ن عل ب، آره، ای . خ
ط   دبخت را فق ه  ١٧ب ه خان د آ د و بع ی  روز گرفتن رو  ی دای اش را گ

ار        ت، و من چه تند، و خلاص شد، جانش را برداشت و در رف گذاش
شتر احساس آزادی دارم         . مسال بعدش آمد   ا    . اما انگار من بي بيچاره ت
انی اس آلم ش را  پ وز پاس ران و هن فارت ای ت س ت، رف اش را گرف

  .  لياقتش همين است. ش را خریده بود”ایران ایر“تحویل نگرفته، بليط 
ی    د نم صب بن ونریزی لام ن خ د ای صی . آی ردا مرخ ام  ف ام تم

ار ت            میمن  شود و     می م در آن از ه وانم ب د            ت م چن نم و دست آ ار آ و آ
اما اگر آار این خونریزی بيق پيدا آند،      . لبخند در روز ميهمانت باشم    



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
٦٦  

ه  /چه خاآی به سرم بریزم؟ علی همين فردا       دا   پس فردا سر و آل اش پي
رده               می . ام  شود و غزاله دوست پسرش را دارد، و من این وسط گير آ

 بروم دآتر و آردی؟ عایشه گفت دوباره تو اگر جای من بودی چه می  
دم   ر ش و مطب منتظ م ت ی ه تم و آل ی   . رف انی آل ر افغ انم دآت ن خ ای

تحویلم گرفت و باز هم برام چند روز استراحت نوشت و من، هم باید              
ی    م نم نم و ه تراحت آ واهم اس له. خ ی  حوص ر م ن  ام س رود و ای

ی ن      ب دارم و ای ه را دوست ن ن خان ه ای ن است آ رای ای لگی ب حوص
ن مب       اه می                لآمدها را و ای ه نگ ا را و هر طرف را آ نم یك روح     ه آ

آند و باید     سرگردان سبيل آلفت از تو هر سوراخی بهم دهن آجی می          
شه  ود و عای دا ش اره پي ه ریخت نحسش دوب م آ ن …منتظر باش  آه ای

ور       ن ط در ای ن چق ت و م ان اس ه مهرب ت و چ وب اس ه خ شه چ عای
ه او بيافتد آه    خواهم علی چشمش ب     دوست را در آنارم آم دارم و نمی       

د    هيچكس را با من و در آنار من و دوست من نمی             . آارش است  توان
شه             . تحمل آند  ا عای برای همه یك تهمتی تو آستين چرآش دارد و حتم

م    فقط من می    . را هم مثل خودش بدآاره و همه جایی خواهد خواند          دان
ل      آه آدم می   د عطای فامي  تواند زن باشد، ترك باشد، مذهبی باشد و بع

نجاق     ه س انطور آ شد و هم ایش ببخ ه لق ری را ب وهر و روس و ش
ی   های نانوشته   آند، خودش را از شر قانون       های لچكش را باز می      قفلی
ه دوست دارد                 وطنی د آنطور آ دگی آن د و زن ه      . اش رها آن اه ب من گ

ر است، حسودی       عایشه آه بيست سال  از من جوان        ه،  . شود   ام می    ت ن
ه، حسرتش را م          ه ن ه چطور خودم دل و             یحسودی آ ن آ خورم و ای

جگرش را ندارم و این همه خنگم و این همه ترسو و این همه بدبخت           
ل را می            و هنوز هم ملاحظه     رو و حيثيت فامي ه پشت سر          ی آب نم آ آ

ی  ه نم ا آ ه لغزه ه چ د زن طلاق گرفت ایی را . خوانن ان لغزه د هم لاب
  .خوانم میخوانند آه من هر روز و هر شب خودم پشت سر خودم  می

ی  شب م م از دی وز ه م هن ی. ترس و   م ا ت نم ب ر آ م فك ترس
صيده صيده رق شه رق ا عای ه ام و ب ا  ام و آل ود و مای ده ب رم ش ام آمی گ

انی                  دستم را آشيد و وادارم آرد رقص شكم بكنم و با آهنگ ترآی تك
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اره رو         د دوب ود، لاب يده ب ه دادم نرس شه ب ر عای دهم و اگ ودم ب ه خ ب
و                م و نمی  افتاد  خونریزی می  اره ت ایم و دوب ار بي توانستم فردا را سر آ

انزده روز پشت سر                     ه پ را و عایشه را ببينم و لابد مولر هم از این آ
رده             ه   هم مرخصی استعلاجی و مرخصی سالانه را ردیف آ ام، آلاف

. ام  دهامروز آلی ویتامين خور   . گذارم  نه نمی . آند  شود و بيرونم می     می
ا خودم    ...دآب ميوه و استيك و سالا   ارف ب  انگار دارم یواش یواش تع

واش   گذارم و یواش یواش روم به آاغذهام باز می  را آنار می   شود و ی
ه    انگار آمتر می . نویسم خواهد می یواش هر چه را آه دلم می   ترسم آ

ن یادداشت د ای ا دست آسی بيافت ه . ه ست آ م ني رام مه ار دیگر ب انگ
د،   بابام پشت سرم صفحه می        /ننه اره ازدواج          گذارن اقی دوب ا اگر اتف  ی

ه             و ـ قضيه را از هم ا ت ثلا ب ردم ـ م سایه     آ ل و در و هم ی اهل فامي
ا آسی در      آنند و اصلا جریان طلاق مرا آفتابی نمی          مخفی می  د، ت آنن

ه شده          باره ه ای وای من دوبخت د آ ام و  ی من چون و چرا نكند و نفهم
ه      دوتا بچه   /مثل فخری و سيمين از هر شوهری یكی        دارم و حالا هم ب

ول آن ه   ق ار گرفت ابوت ب ای ت يخ پ ا م ردی   ام، آن ه ا م وهر ی م از ش ه
رده است و من         عایشه همه ! چه جنایتی . آلمانی ا را رد آ ی این مرزه

ا        درست مثل همان زمان   . خورم  حسرتش را می   نفكرهای م ها آه روش
ی رف    م تانبول و آن ط ر و اس ارا و ازمي ه و آنك د ترآي ا  رفتن ه
رك      كری را یاد می   روشنف اد          گرفتند و از ت ه درآوردن و انتق ا روزنام ه

د و یادگ  آردن به حكومت را یاد می      ه   گرفتند و آردن شان شد پای ی  رفتن
م در گوشه       ،انقلاب مشروطه  انی، از       من ه ن رستوران شيك آلم ی ای

اد می ودن را ی شه، آدم ب دتر می عای دم بلن رم و هی ق شود و دیگر  گي
و       ترسم و یاد می     و آمتر از تن خودم می     آنم    آمتر قوز می   ه جل گيرم آ

الم و           ت بم نم دس ه ت شم و ب ت بك ودم دس ه خ ستم و ب ت بای ه لخ آیين
ه از                 سينه و آیين های هنوز سفت و خوش ترآيبم را، به قول عایشه، جل

وردار بخرم و                   چند سو تماشا آنم و برای خودم چند تا آرست شيك ت
و خودم را طوری اصلاح آنم آه       شورتی پام آنم آه جلوش تور باشد        

وری       و این مدل توی این شورت     . این روزها مد است    شمی ت های ابری
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يچ وقت نمی          مارك فلينا چه قشنگ می     م     شود و من ه ه زن ه ستم آ دان
ينه   شنگ است و س م ق نش ه شنگ است و ت شنگ است و   ق م ق اش ه

ان رد آن زم ا می دیگر م ه باب ا آ ستان ه ت پ تر  گف ان ش ل آوه ام مث ه
الا می               دهش د و من حالا سرم را ب از می        ان ه ب وز یق رم و بل پوشم و   گي

ش     ر آف وری و دیگ الا ت وراب ب ی را دور     ج ت وطن ت زش ای تخ ه
ه ردن، آفش ریخت ار آ ع آ ه جز موق ز و زرد و  ام و ب ای شيك قرم ه

ا آفش    . پوشم  سفيد می  د و من از آفش             این روزه های    های رنگی مدن
ی   م م ی خوش يك و رنگ د و از  ش ش  آی ن آف ا ای ه ب ن آ د   ای دم بلن ا ق ه

دارم، خوشم     شود و دیگر احساس توسری خوردگی و آوتوله    می گی ن
د ی آی د . م را بای ت و چ دنی اس ت و دی نم زیباس ه ت ن آ ساس ای اح
ار                   مخفی ن ب شان آنم و من دارم دوباره بعد از صد سال با عایشه و ای

ه    می آنم و   در ناف اروپا انقلاب مشروطه را در تنم تجربه می          شاشم ب
ب است شروعه طل شروعه و م ه م ا چشم. هر چ و ب ای سبزت  و ت ه

ی  ولم م شتر ه انه   بي ياهم را روی ش ای س ه موه ی آ زم و   ده ام بری ه
ماساژ بروم و ماسك بگذارم و برای هربار دیدن تو  آلی خودم را از         

ن نم و ای و آشف آ شه دارم ن ه را از عای ا را، هم شنگی . ه م ق ه اس چ
ان              گوید    می. دارد ود و چون هم ر ب  سال   ١٤٠٠عایشه اسم زن پيغمب

رد،                 اره شوهر آ پيش اعتراض آرد و بر عليه دستور شوهرش، دوب
ه هروقت       اسمش این همه ماندنی شده است و من هميشه یادم می           آید آ

م نمی           اشتباهی می  تباه ه م می        آردم، و حتا اگر اش ا به ردم، باب : گفت  آ
  ! عایشه

شه  د   ١٨عای ه محم ود آ الش ب اد    ٦٣  س ا هفت رد و ت اله م  س
د     اش هم زنده بود و در این پنجاه و دوسال چه باید می              سالگی آرد؟ بای

رد و      تر می   ی دین شوهر و پدرش را محكم        زنجيرهای دوباره  آرد؟ نك
ه او حسودی     ه    ام می  خوش به حالش و من ب يش   ١٤٠٠شود آ  سال پ

ا خودم                         ی ب د آل ی بای رای هر حرآت ا ب ن ج ود و من ای ار  «شجاع ب آ
د         بكنم و تازه اگر عایشه نبود، مگر می       » توضيحی ه ق ن هم توانستم ای

ر   !  بكشم و این همه راه بروم و این همه دوست داشته باشم؟        م آمت دل
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شخوان                  آند و من به فردا فكر می        درد می  م پشت پي ا ه و ب ا ت ه ب نم آ آ
  . آشيم زنيم و برایشان غذا می ها لبخند می ایستيم و به مشتری می

ودم  ١٧ اله ب ن     . س د ای ه و گفتن د خان ی را آوردن ك روز یك ی
ه ان جمع ارو هم د شوهرت است و ی  سال ٢٦و حالا . اش شوهرم ش

تم بچه      است و من غزاله را دارم و فقط تا می          شوم     توانستم نگذاش دار ب
ستم و مردك می               رود و       و این داغ ننگ را خریدم آه پسرزا ني د ب توان

دازد        ه     .یك جای دیگر پسر پس بيان ن را نن ا              ای ن ج ود ای ده ب ه آم اش آ
ه          گذاشت اگر می     اما زبانش آرم می   . گفت  می ارو در هم ن ی ی   گفت ای

ردم و اگر       این بيست سال اصلا آار نكرده است و اگر من آار نمی             آ
ان را        ه دم          نمی در با خياطی و خرده خياطی خرجم م ب وز ه آوردم، هن
ود         زان ب ا آوی شه می   . ادارات اجتماعی این ج د احمق هستم و        عای گوی

ازه ز ت ن چي ست ای م می. ای ني ودم ه ستم خ م احمق ه ال . دان ست س بي
ه                   . است این جا هستم    انی ب يچ تك ن بيست سال ه ه چرا در ای م آ احمق

داده ودم ن ده خ و را دی ه ت ی آ الا از وقت ه  ام و ح اد ب ار اعتق ام، انگ
ت داده   م از دس ت را ه ه   سرنوش اد گرفت ار ی ی  ام و انگ ه م ود  ام آ ش

شود به جای این آه فقط بساط عرق و تریاك نعلبندیان             می. عوض شد 
سنجان و آش        دازی و ف ه راه بيان تالين ب ی اس ار عل ا را آن م آق و قاس

  .  رشته علم آنی، طور دیگری زندگی آنی
ر زده است               ر خاآستری دور سرم چنب ام  . ترس مثل یك اب تم

ه   از وقتی تشریف نحسش را آورده است و ب. لرزد  تنم می  ن آ عد از ای
يزده د وطن، دخترهای س الش /در تایلن اله حسابی مشت و م اده س چه

اآش را     اش بسته اند و عرق سگی را به ناف سگی  داده ساط تری د و ب ان
ن طرف               راه انداخته  م ای ا آاشته      اند، یك هو یادش آمده آه آسی را ه ه

خواهد سر به تنش نباشد   همان آه می  . است آه روی آاغذ زنش است     
ه  یو م رد و قياف رس بمي د از ت ربش را   خواه ر چ ه و س ام نرفت ی حم

م                  . دوباره نبيند  از ه ار، ب ه آ د از آن هم و من احمق، همين امروز بع
ه        ه         بساط قورمه سبزی را راه انداخت ه گفت ه غزال ر     ام و ب ا خي د ت ام بيای
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ارت                  اره زی دهارش دوب سرش پدرش را بعد از دو ماه سفر سكسی قن
  .   آند

ه     خر هفتهاگر این آ ی آذایی برسد و اگر با تو ـ همان طور آ
ن     ام ـ بعد از آار قهوه  قرار گذاشته ه ای ای بنوشم، برات خواهم گفت آ

و را و نگاهت را            ترس لعنتی دارد مرا می     آشد و خواهم گفت چقدر ت
ل                    رام قاب دگی را ب ه زن دوست دارم و خواهم گفت آه تنها تو هستی آ

ه می       لابد اگر تو  . آنی  تحمل می  ا دیوان الاخره ی ودی، من ب ا     نب شدم، ی
ی   شی م ه خودآ ت ب ه زن  . زدم دس ی ب ال آن ه خي ی    ن ا عل ه ب ایی آ ه

ی  سودی م د ح ی خوابن ود  ام م داری، . ش ت ن سی را دوس ی آ وقت
م می       . شود   ات هم نمی     حسودی ازه خوشحال ه ر          ت ارو آمت ه ی شوی آ

دازد  آید و آمتر هيكل نحسش را روت می     سراغت می  ا اح  . ان ساس ام
ر         زنی آه خيانت می   . تحقير دارم  يش از حسادت، احساس تحقي بيند، ب

و موعظه       . دانست  آند و این را محمد هم می        می م ت هاش   برای همين ه
د             ی هوو      . گفته بود آه جهاد زن این است آه هوو را تحمل آن اگر زن

راش رزرو می         و بهشت ب ه ت ا غرف د ت شود و من از    را تحمل آند چن
د           پرسم اگ   خودم می  ر مردی فلانش را دستش بگيرد و حق خودش بدان

ا       د ت د، چن آه تو هر سوراخی آه راه داد ـ مجانی و پولی ـ راه پيدا آن
ه       ا          ی زنش نوشته می        قصر تو بهشت پشت قبال د خودش ب شود؟ محم

رای زن  شتش ب و به ه ت ی غرف ين آارهاش آل هاش و آنيزهاش و  هم
د          صيغه دارك دی يش ت ساله . هاش از پ ن ی آلت      م د حل شود و       ای ا بای ه

ده             احساس تحقير زن   ين وع ا هم ا تخفيف     هاشان هم باید یك طوری ب ه
  .     شد، تا یك وقتی زهر به خوردشان ندهند داده می
ستی حرف   بينی؟ اما اگر می      دانم مرا چگونه می     نمی   های   توان

د می          اهم بخوانی، لاب ه بهشت               مرا از نگ دانی آ م ب ن را ه ستی ای توان
ا راهی نداشته          برای من ج  تالين آنج ی اس ل عل ه مردی مث ایی است آ

ان        . باشد لمانی و موهام بهشت آنجاست آه من و عایشه با هم برویم س
م،   های سكسی پرو آنيم و هرچه پول درمی  را رنگ آنيم و لباس    آوری

ه        و آاف تاره    بدون ترس و نگرانی ت دل              ی س ه رقص و بوسه ب ی ب ی آب
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، بدون نگرانی و چه غول عظيمی        ای بدون ترس    رقص و بوسه  . آنيم
ده  ن پدی ه  است ای ه هم رو آ دای آب ا  ی ناپي دگی را و حت يدن ی زن نوش

رام       قهوه دیل ای را با تو ب سلحانه    تب ات م ه یك عملي ستی در    ب ی تروری
چقدر سخت بود و حالا من باید ترسم را ترور آنم  . آند  ها می   آن دوره 
  . توانم و نمی

  
وقتی در  . گذرد زمان مثل باد میعزیزم، وقتی آنارت هستم،       
هر شب انگار   . گذرد  شوم، اصلا زمان نمی     ی نكبتی وارد می     این خانه 

در است       ه              . آه شب ق ياه و من چشم ب هزار سال است هزار سال س
ارو را     آنم و تا می ساعت، دقيقه شماری می    ن ی توانم وسایل آسایش ای

و        مین. های رآيك بلغور آند     آنم، تا آمتر حرف     فراهم می  ا ت دانم اگر ب
و م مجب از ه نم و ب ورم لباست را اطو آ م مجب از ه م، ب شنوم باش رم ب

راهنم را  ليطه، پي زدی س و ن ت اط ی ! درس ال نم نم ؟ خي ه  . آ و آ ت
ی  ای آه همه آنی، حتما این را هم یاد گرفته      هاست تنها زندگی می     سال

دهی و از آن     ام ب ودت انج ودت را خ ای خ ا     آاره ه ت ستی آ ایی ني ه
ان جانت                جوان ی، در هتل مامان همه چيزت به راه باشد و بعد هم مام

ه آشپزی و                    د آ یكی را برات تدارك ببيند و از همان اولش هم چك آن
ه   وهرداری و بچ داری و ش داری و فاميل شی و ميهمان داری و  اطوآ

ت     د اس وب بل ساق داری را خ سایه داری و قرم رف  . هم ه ح ا؟   چ ه
ه من اصلا تصور          می دارم و    توانی بفهمی آ دگی در غرب ن ی از زن
ن را می             نمی اه حسرت ای ه چه زود     دانم آه یك مرد اروپایی گ شد آ آ

. توانستند اسپل آنند  ها هنوز لغت دانشگاه را نمی       گذشت زمانی آه زن   
ه        ا ـ هم ی است و مردهای م شان   این حد بالای حسرت مردهای غرب

ه      را می ستراح سفت و سخت از هم های   شتی ی ز گویم ـ مثل دیوار م
ا    بدجوری محافظت می   . آنند  درون و بيرونشان محافظت می     د، حت آنن

  !به قيمت حفظ همين حكومت اسلامی
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نبه          . هام گرم بود    دست   وقتی دستم را گرفتی و ازم خواستی ش
د            تم لرزی روم، دس ينما ب و س ارده     . شب با ت ل چه اله   درست مث ه      س ا آ ه

ا     ن ج ن ای ورده و م سی نخ ه دست آ شان ب وز دست ن و هن ن س در ای
ارده رك چه ال، دخت اله س ی س زرگ م م را ب ر درون ه  ی بك نم و ب آ

تم  آزمایش زندگی می    شه می  . فرس د نترسم   عای ترسم؟   از چه می  . گوی
ی را من م رده است؟ چ اد نك ا را آب ه ج تالين هم ی اس م؟  مگر عل ترس

ی  الا م ی    دست ب ه م ت را تجرب ن گرم ا ت ا حت مت ی نم بوس شه . آ عای
ه  ! برای گرفتن حق دوست داشتنت مبارزه آن  ! ششجاع با . خندد  می ن

ارزه             ١٤٠٠فقط با علی، با      ده، مب ر آنن ارد تحقي  سال تحقير و یك ميلي
ار       می. ترسم زورم نرسد    زنم و می    آن و من هی زور می      ر ب ترسم زی

وانم آمر       ستم ونت این مسئوليت آمرشكن، خم بشوم و نتوانم سر پام بای
ر دست و             ا زی ان ج نم و هم ن            راست آ ارد ت ن یك ميلي ای ای  ١٤٠٠ پ

  .  ساله له و لورده بشوم
               

  ی ميلاد٢٠٠٦ی  ژانویه٢٥  
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  هميشه پائيز
  

نم  داش آ رفتم پي صميم گ ود، . دست آخر ت ا ب اون اون ور دني
ه          . من این جا   ودم، حالا آ ه ب ه تصميم گرفت چه اشكالی داشت؟ حالا آ

ا              ود ت شيده ب نج سال طول آ الاخره         بيست و پ رم، ب وانم تصميم بگي  بت
ود     . آردم  باید پيداش می   ؟ !پسر به اون خوشگلی حالا چه شكلی شده ب

ادی نداشت                  م موهای زی ع ه ود، خب، اون موق . لابد موهاش ریخته ب
يبيل ا س ود ام ك رنگ ب ی، . هاش، وای، هر آدومشون ی ز، طلای قرم

و      ائيز را توی سبيل   ای، سبز زیتونی، پ     قهوه  موهاش و    هاش و بيشتر ت
ار یك      . خورد   به درد بهار نمی    . شد دید    چشماش می  اصلا تو  رای به ب

ر می          . خورده زود بود   ائيزه بهت ه پ ا   شه رنگ   ولی حالا خب حالا آ ه
  . رو تو چشماش دید زد

ده              د را دی ينگتن مجي و واش شرآت  .          احمد خان تلفنی گفت آه ت
ود  رده ب از آ ارت   . ب رآت تج ك ش رادرش ی ا ب ا چهارت دب ه . ی دارن چ

ل آن   . ولی وضعش جور بود  . دانست  شرآتی، خودش هم نمی    دیگه مث
اش     خونه یِ  ها نيست آه هنوز تو بالاخونه       وقت اردیواری     ی باب  یك چه

تم               . تنگ داشته باشد   ار رف ود، یك ب ه ب یادش به خير، سربازی آه رفت
وان      . شان  خانه ل پهل ود، در را ب       مامان خوشگلش آه مث ا ب از  ه ه روم ب
شان، یك چای        ی اول خانه    تو همان اتاق بزرگ و آفتابگير طبقه      . آرد

د          . خوش رنگ برام ریخت    اش آم ه باب ودم آ . پای سماورشان نشسته ب
و            یك بابای آوچولو، نه خيلی آوچولو، ولی پيش مامانش خيلی آوچول

ود؛ از عجب شير          . بود ه را داد دست         . تو دستش یك نامه ب د نام و بع
ه     . ز من هيچ چی ننوشته بود     ا. اوقاتم تلخ شد  . من چه اشكالی داشت آ

ه چای   . نوشت  چيزی می        اش  از من هم تو نامه     انطور آ اش  مادرش هم
ی       رد و             اش می    را توی نعلبكی لب طلای اهم آ ر چشمی نگ ریخت، زی

  . نویسد دختر جان، حتما برای خودت خصوصی می: گفت



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
٧٤  

ان دادم     د خ ه احم نم را ب ماره تلف ی.          ش ت آم ضول اس ا .  ف ت
د و گفت             ردم، خندی راش تعریف آ یك لاو استوری؟ آخ      : داستان را ب

ين         های فضول بدم می     آه چقدر من از این آدم      دارد، هم آید، اما عيبی ن
نش جواب نمی               ه تلف م   آه رد مجيد را پيدا آردم، دیگر ب ه . ده ی   مرتيك

ده دیگه             . فضول ام ب ردم، انج  حالا . بگو به توچه؟ ازت یك خواهش آ
ه             در ب ه اینق م آ ی عباس ل روی دائ اطر گ ه خ ه، ب ن ن اطر م ه خ ب

  . دهی اش پز می دوستی
ود         ينگتن ب ه   .   واش صد و س د هفت ا آ ار   . ب اعات آ ر از س غي

ه      . ها بهتر بود    شب. توانستم پيداش آنم    اداری می  احمد خان گفته بود آ
رده        لابد چشم . یز براش دارد  یك سورپر   های خوش ترآيبش را تنگ آ

ده             ود، خن ود و        بود، با شكمش آه حتما حالا آمی جلو آمده ب رده ب ای آ
ود ه ب دارم حوصله: گفت يچكس را ن ی. ی ه ا خسته از ایران ران . ام ه ای

اطره  رام خ ت داده    ب شترشان را از دس ه بي ت آ سانی اس . ام ی آ
ری            نمی ا بب ه آن دور دوره ا         ! خواهد دوباره مرا ب ن ج ا ای ازه دارم ب ت

ار می       . آنم  اموش می ارم آنجا را فر   د. شوم  اخت می  ل خر آ نم   مث  و  .آ
آس را   ی هيچ  ولش آن، حوصله! دور از جانتان: د خان گفته بود   احم
ه          بعد انگار آه ته دلش یك خاطره      . ندارم ی قشنگ برق زده باشد، گفت
ود ود    : ب ه ب از گرفت انش را گ ی، و زب ط یك ی، فق م  . ول ان ه د خ احم

  ! همان یكی:نامردی نكرده بود و گفته بود
ستم   ا ه ن ج ن ای الا م اه .          و ح و فرودگ ی . ت شم م ا   چ ردانم ت گ

ا   برای یك آار اداری قرار بود بياید این       . ببينمش ود    . ج ده ب ه  . و آم رفت
ه   ا از پل ت ت الن ترانزی و س ودم ت نمش   ب د، ببي الا آم ه ب ا آ د و . ه و آم

اه سالگی اگ        . قدش هنوز همانقدر بلند بود    . دیدمش و پنج ر خوب   آدم ت
مویی نمانده بود تا سفيد     . شود  به خودش رسيده باشد، خيلی داغان نمی      

ند              . شده باشد  رده باش . انگار همان چند پر مرغ پشت سرش را مش آ
ره ایی نق شنگ. ای و خرم ود  ق ده ب م ش ر ه م  . ت ستان ه رای زم الا ب ح

ا من نمی   . چين و چروآی نداشت . خوب بود  دم  ی ان طور آرام   . دی هم
خوردم، حالا      و من آه هميشه از آرامشش حرص می        . رامآرامِ آ . بود
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ی دش نم دم ب ا او عوضی . دی وان ب ه بت ود آ سی نب ت آ تم : اش گرف رف
تم  راغش و گف اخير: س شت  ت تی؟ برگ ی   . داش ه خيل ود آ يچ لازم نب ه

د و   . بچرخ ردم جل ورتم را ب سباندم و ص ه او چ ودم را ب يچ  . خ ی ه ب
ان         ل هم د، درست مث اهم آن ه نگ ی، بی آنك ان حرف يد    زم را بوس ا م . ه

وی سيگار می        . درست روی لب   م ب رق      . داد  هنوز ه وی سيگارش ف ب
ه             ود آ ان طور ب ود، هم اطی شده ب آرده بود، اما با بوی خودش آه ق

شيد و گفت         . ها بود   آن وقت  ام آ ه موه اه آردی؟      : دستی ب اتو آوت موه
ودم رده ب اه آ شتر بهت می. آوت د بي د موی بلن ه . آی ه انگار آ انگار ن

ود           ب ته ب ن وسط گذش ای         . يست و پنج سال ای ار پ ه من دوب ه انگار آ ن
فره ودم س سته ب د نش يد. ی عق اهم . هيچی نپرس انطور نگ هيچی و هم
ور           درست مثل تولد هجده سالگی     . آرد شه عطر وی رام یك شي ه ب ام آ

ود              خریده بود، یك بسته    بش ب و جي ادو پيچی ت ود   . ی آوچك آ دم ب . تول
روردین و    بيست و . درست همين امروز    یكم مارس، آه، ببخشيد اول ف

اعت     ورت س اه فرانكف و فرودگ ا ت ستيم  م ا نش ه    . ه ك آاف و ی ش ت اول
اد     . انگار دوباره تو آافه نانسی بودیم     . نشستيم اس آب و عب يم    . ت د رفت بع

وی  . ی عموش  تهران پارس، دم مغازه    ار راه پهل ری   . تو چه ان دفت هم
ار می         آه من صبح    ا آ ا آنج ردم و می      ه د     آ و        آم و پشت در شرآت، ت

ود . رفت بوسيد و می    راهرو مرا می   . آارش بود و حالا هم همانطور ب
دارد      . پرسيد  اصلا نمی  م عروسی       . این طور چيزها سوال ن ا او ه حتم

خواست از این همه، از        هم داشت، ولی اصلا نمی      آرده بود، لابد بچه   
م نگفت و من       . ی این بيست و پنج سال چيزی بگوید         همه در چيزی ه

  . اش چيزی بدانم، ماندم خماری این آه از زندگی
د  اه مان د و شش م ود دو روز بمان رار ب ار .          ق اه در آن شش م

ن آ    ك م ان آوچ ن، در آپارتم ا م ن، ب اه دور  م م از فرودگ ی ه ه خيل
ود ك روز گفت.نب د ی ال :  بع ن سن و س رای ای بختی ب ه خوش ن هم ای

  .بگذار بروم و رفت. آافی است
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  !يابی به حضور رهبر راحلشرف

                     
سافلين وارد شده        ه درك اسفل ال م ب ی   خواب دیدم من ه ام، یعن

وده  ت فرم راط       . ام رحل رپل ص ارتی در س ك پ ال ی سی دنب ی آ از ب
ا سر آچل و ریش دراز،           می دم ب ی را دی يد روح االله خمين گشتم آه س
ان “این بچه   دوتا از   /ن عبا و عمامه آه داشت دنبال یكی       بدو های  ” غلم

جناب مستطاب رهبر مستضعفين    : عرض آردم . آرد  دم در بهشت می   
نفش              جهان؛ آه آنچنان نيشگونی از ماتحتم گرفتند آه ناغافل یك جيغ ب

  .سردادم
ام   ضعيفه، این جا دیگر آن عنوان  : فرمودند ا   ها و پست و مق ه
د   به آار آسی نمی    ان     . آی ده هم و حوزه     ” روحی جونم   “بن ه ت م و    ی  آ  ق

  !ر است مرا همان روحی جون صدا آنیضعيفه هم بهت. نجف بودم
ی  ور م ن چط ردم م لاب   عرض آ ه آن انق مایی آ وانم از ش ت

ی   این دنيا همه  : عنوان نام ببرم؛ آه فرمودند      آبير را مرتكب شدید، بی    
الی ـ خودشان         ارك و تع ی خدای تب آن عناوین را حضرت اجل  ـ یعن

  .اند مودهبه نفع خودشان مصادره فر
ه             حضرت آیت  : عرض آردم  ایی آ ان عب و؟ هم ان آ االله، عبات

ود؟    ستان ب ساجی انگل م ن ات معظ اخت آارخانج ازك س ر ن از حری
ه  د؟ عمام ه ش ان چ ری  قبات د ده مت ارك چن رِ   ی مب ار از س ه بخ ان آ ت

  پراند، به چه سرنوشتی دچار شد؟  حراميان می
د ا : فرمودن ن ج ر ای یدیگ ار نم ه آ يس ب د تلب ی. آی ه  م د آ بيني

ست      اآی ني م ب سی را ه د و آ ت و عورن ان لخ رای   . همگ م ب د ه بع
البته این جا مثل آن     : ی توضيحات واضحات، اضافه فرمودند آه       ادامه

ز از بی لباسی            دنيا نيست آه شما تصور بفرمایيد بيضه       ی اسلام عزی
ث . بيند  بنده و جنابعالی صدمه می     ه          م انوان معظم ه ب دارد آ  لا اشكالی ن

  .محجبه نباشندن جا ای
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وانين            می: عرض آردم  وز ق دانيد قربان، بنده تازه واردم و هن
حضرت عالی با وجود این همه حوری لخت        . این دیار را حالی نيستم    

  اید؟ ها ـ افتاده ها ـ یعنی غلمان و عریان، چرا دنبال این بچه خوشگل
راستش من در آن دنيای فانی مجبور بودم تقيه آنم؛          : فرمودند

ر آن          م ب رورتی ه ا ض ست و اساس ه لازم ني ر تقي ا دیگ ن ج ی ای ول
  . مترتب نيست

ار         : عرض آردم  ه ب برای آن همه افتضاحاتی آه در این منطق
  آوردید، آاری به شما نداشتند؟ 

. عدالت و رحمت حق تعالی بسيار بسيار زیاد است         : فرمودند
يم        را            پس از سيزده سال استعمال ن د و م ه دم   سوز، مرحمت فرمودن ب

د     ست،                 . در جهنم احاله فرمودن اد راهی ني م زی ا بهشت ه ا ت ن ج از ای
م         ها طول می    سيصد سال به وقت آن جهانی     /فقط دویست  ه آن ه شد آ آ

  . ما در مجموع خوشحال و سرافراز هستيم. چندان اهميتی ندارد
ردم د: عرض آ ر؟ گفتن شتی چه خب ر : از حضرت به خاك ب

وز د اقتش، چشمش هن ی لي ست ب انی سر پ ك ازرق آلم ان زن ال هم نب
  .است

د          دلتان برای احم  : گفتم ه دستور دادی ود آ بی   دتان تنگ شده ب
  !ی لات زرزرو را ولش آن مرتيكه: موقع خدمتتان برسد؟ فرمودند

ردم  رض آ اب      : ع اتمی و جن ضرت خ ه ح ع ب ان راج نظرت
ار سياسی نمی            : نژاد چيست؟ گفتند    احمدی ا دیگر آ نم   من در این ج . آ

  . تان زیاد بود  هم آه آردم، از سر همههمان قدر
ردم رض آ ون : ع ی ج شان [روح ی خوش وری خيل ن ط ای

ی شان می م د و خوش خوشان د آم ه نظری ] ش ا چ ا امریك در رابطه ب
  دارید؟

وپ        . آنم   این جا من فقط ورزش می      :فرمودند ه جای ت ا ب منته
ال حوری  ور می . دوم های بهشتی می  دنب م مجب اهی ه اراتن  گ شوم م

ردم   . بدوم اول می     : عرض آ د   چه تن د . فرمایي ه ی       : فرمودن ا هر آلم ب
  .یك تو سری از حضرت شيطان اعظم” لعنت بر خمينی“
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ردم  رض آ وده   : ع ا آرزو فرم صور و ی ت ت يچ وق ه   ه د آ ای
ار سياسی      : دوباره به دنيای ما زندگان برگردید؟ فرمودند       اصلا، از آ

ان زم       . ام  به شدت خسته شده    ن      اناگر عقل امروزم را هم تم، ای ا داش ه
ه      همه بچه   ا یك گلول ردم را ارزان و ب ی خلاص راهی بهشت     های م

ه آثافت                می.  آردم  نمی ی، خودشان ب گذاشتم تا در گنداب آن دنيای دن
يچ     : عرض آردم . سياست آلوده شده، جهنمی شوند     حضرت آیت االله ه

د   ده است؟ فرمودن ا مصطفی تنگ ش اج آق رای ح ان ب ی : دلت ان ب هم
ه  دری آ ه درك   پ د و ب ورد، ترآي ا دوغ اراج خ اب ب س چلوآب  از ب

لامی     لاب اس صل انق د سرف دنش ش ل ش ردم  !واص رض آ ی : ؟ ع بل
يچ              : فرمودند. آنم  آقازاده را عرض می    يچ آس ه ا ه يچ آس ب ا ه اینج

دارد اميليتی ن ردم. ف د؟   : عرض آ ارت فرمودی م زی سين را ه ام ح ام
وز چشمشان د        . نه واالله : فرمودند شان هن ا ای ا       گوی ال حكومت آن دني نب

آنند و هی   ی مبارآشان دقيقه شماری می است و در انتظار ظهور نوه     
ه پس        خدمت باری تعالی ارسال می      پشت عریضه   عریضه   د آ فرماین

ه   زمان ظهور حضرتشان آی فرا می     رسد؟ حضرت باری تعالی هم آ
تا تكليف   : ی بن لادن هستند، فرمودند      این روزها سخت مشغول قضيه    

  .خ معلوم نشده، ایشان را به دفترشان راه ندهنداین شي
  

د  “و  ” بنده عرض آردم  “برای این آه آمی در       ” ایشان فرمودن
اتری،          وپردار تئ ای ن بك خبرنگاره ه س م ب رده باش ویی آ رفه ج ص

  : وگو را با ایشان چنين ادامه دادم جریان گفت
  ـ روحی جون، راستی چه آرزویی دارید؟

ر         دانستم آه     آاش می . ـ هيچ  این دنيا این طوری است و زودت
  .شدم به این دنيا سرازیر می

ه       د چ صوصا بگویي د، مخ نم بگویي م از دوران جه ی ه ـ آم
  اید؟ آسانی را در جهنم ملاقات آرده

رده        دانيد آه جهنم را فاشيست      ـ می  د   ها  خط آشی آ سمتی  . ان ق
نخ       ی از س ای اعلام ه علم ت ب ق اس د، متعل ن را واردش آردن ه م آ
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م                   مثلا من نمی   . خودم ه او ه د آ نم؛ هرچن ات آ ر را ملاق ستم هيتل توان
انی او را                یك قاتل تمام عيار است مثل حقير، ولی ترتيب تنبيه این جه

  .دهند در جهنم اهل نصارا می
  ـ چنگيز خان مغول را هم زیارت فرمودید؟

  .ی آافر در جهنم آفار است ـ این مرتيكه
  !بماند؟ـ قرار است هرآس چند سال در جهنم 
الی دارد      اری تع ف ب ه لط ستگی ب ا    . ـ ب ت ت رار اس ا ق گوی

  . سرنگونی نظام اسلامی در این جا آب داغ بخورم
  ـ شاه خائن را هم دیدید؟

رطانی       ش س درش در بخ در قل ا پ ردك ب ن م نم   ـ ای ای جه ه
  .بستری هستند

  ی صبح تا شب شما در جهنم چيست؟ ـ برنامه
اله     ی هشتاد     ـ صبح با اذان آن ضعيفه      انو مرضيه   [و چند س ] ب

  .شویم از خواب ناز بيدار می
  گذارند؟ ـ مگر در جهنم هم اذان می
ا          ـ حضرت باری تعالی می     خواهند مدرنيسمشان را در آن دني

  .به رخ ما بكشند
  ـ دیگر چه آسانی با شما هم بندند ؟

  .دوم هم حضرت آدم. اش خود شيطان اعظم است ـ اولی
  ـ حضرت آدم؟

ال مربوطه در         ـ بله ایشا   دون رضایت عي ن به جرم ازدواج ب
  .جهنم هستند

  ـ یعنی این همه سال است آه ایشان در جهنم هستند؟
يد           ان نباش ان و        . ـ شما زیاد در بند زمان و مك ا زم ن دني در ای

  .مكان دیگر آاربردی ندارد
رای      ان ب ی از تجربياتت د آم ت داری ون، دوس ی ج ـ روح

  دوستدارانتان  تعریف آنيد؟ 
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ی   يه م دش توص دالزنا    ـ اولن سنجانی ول ن رف ه ای نم ب ود [آ خ
ده نمی        د و بن وانم حرف     حضرتشان فرمودن نم        ت سور آ !] هاشان را سان

ه         ! اعتماد نكنيد  ه خامن ر است آ ا بهت ژاد یك جنگی            ثاني ای و احمدی ن
راه بيندازد تا انصار حزب االله و حاجی بخشی و مسعود ده نمكی و                    

ه جنگ بفرس رم را ب ا از االله آ د، ت شان آنن ه فيض شهادت نایل تد و ب
  . شرشان خلاص شود

  ـ روحی جونم، نظرتان راجع به رابطه با امریكا چيست؟
ی؟ بگذار هر            ـ دخترجون چرا می    خواهی خون مرا آثيف آن

ستی        ! خواهند بخورند   گهی می  ببينم ضعيفه، تو همان پيرزن اآبيری ني
ور ت     ر موت وار ب ك، س ك و عين ا لچ ستو ب ه عك هآ ا  و روزنوم ه

  اندازند؟ می
نم  دانيد من دارم خواب می  می. ـ هم بله و هم نه      ين الان  . بي هم

. شود   شوم و ارتباط شما با جهان فانی قطع می            هم از خواب بيدار می    
د؟ مخصوصا  ا داری ردم آن دني رای م امی ب در آخرین فرصت چه پي

  ای؟ برای جانشينتان آقای خامنه
ده     ـ راست می   را بكشی؟             ا  گویی؟ تو آم ان م ر زب ا زی ن ج ی ای
ن ضعيفه می         ! ی نفوذی را    بگيرید این ضعيفه   م   من تو دهن ای من  . زن
  ای؟ گفتی چه آاره. آنم ضعيفه تعيين می

  . چاآر شما خبرنگار نفوذیـ عرض آنم
ی   ين م ار تعي ن خبرنگ نم ـ م ی  . آ ين م دا تعي ن خ نم م ن . آ م

نم   شيطان تعيين می    ود          . [آ ردم و رحلت فرم ه آ دی آ دان    ) مدی من زن
ا        من به گور پدر هرآی دم از جامعه       . آنم  تعيين می  ی مدنی و رابطه ب

رو ضعيفه   . خندم  زند،  می    امریكا می  ه        ! ب ن دام برمرغ دگر ن رو ای ! ب
ی اسلام    ها هستيد آه از ما و از بيضه         شما ضعيفه . ملت ما بيدار است   
ن جانب می             . اید  عزیز سيلی خورده   ه، ای د بل ه بگوین و   اگر هم ه  گ . یم ن

د               اش نكن ا را ف . بریزید سر این ضعيفه و سنگسارش آنيد آه اسرار م
  ! بفرستيدش پيش مهدی هاشمی ملعون



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
٨١  

رس  ن از ت رده   ،         و م يس آ ام را خ ه ج الی آ ودم، از   در ح  ب
  .ام بيدار شدم خواب ناز خبرنگاری
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  آبی
  

اده آر   شه، چای را آم ر از همي د، دیرت ه آم ودمعصر آ . ده ب
ود     ه راه ب م ب ام ه ساط ش ی". ب دگی  "آب ين روز زن ه اول اش را در   آ

و        آودآستان گذرانده بود، خسته و آوفته روی آاناپه        شيمن ول ی اتاق ن
خسته از روزی آه گذرانده بودم، خسته از        .  خسته بودم  من  . شده بود 

ه          ه “مراسم نخستين روز آودآستان؛ با این هم شگی  ” وظيف ام را    ی همي
ودمانج ه. ام داده ب ه و    آاس پزخانه را، هم ام را، آش ت را، حم ی توال

ودم      ود،               . همه را شسته ب ستان ب ی در آودآ ه آب ار ساعتی آ ان چه هم
لباس شيكی هم پوشيده بودم و منتظر        . ی این آارها را آرده بودم       همه

د د بيای ه احم ز نمی. آ يچ چي روز ه د از ام ست احم دبار سعی . دان چن
رای   آرده بودم به او ب     ی "گویم آه امروز ب ا    "آب  روز مهمی است، ام

دی ود  ج ه ب ه   . ام نگرفت ود آ ه ب ار گفت ك ب ا ی اری  : حت ر آ ا ه واالله م
ود              می م نب ان مه در و مادرم رای پ ردیم، ب ر      قط می   ف. آ تند زودت خواس

رای       حالا تو می   . از شرمان خلاص شوند    وبزرگ شویم    خواهی من ب
ستان می         نم      رود  این فسقلی آه دارد به آودآ وا آ ل ه تم    نمی . ، في خواس

د وا آن ل ه ی. في ه  م شمش را از آن روزنام م چ ت آ تم دس ی  خواس
  . اش بردارد و نگاهی آمی محبت آميز به این بچه بياندازد آذایی

وفتی        حالا دیگر پنج سالی می     شود آه با او در همين غربت آ
رده ثلا ازدواج آ ادرش  درس می. ام م ا م انی ب ك مهم و ی ه ت دم آ خوان

رای  .  فورا مرا برای یك دانه پسرش لقمه گرفت         نا شدم و مادرش   آش ب
رد  . ام نباشد، قبول آردم     این آه مادر خودم این همه نگران پائين تنه         م

ها، خودخواه،   ی ایرانی  مردی مثل بقيه  . بدی نبود، ولی مرد بود دیگر     
ی ربالا، بفهم اغ س شنگ/دم ی م قند، حوصله. نفهم ا عاش ر  ت ات را س

تم دوران      . آنند  ات می   شوند آلافه   ا فارغ می  برند و ت    می و من حالا داش
ی ی آلافگ دم ام را م ا  . گذران ودم ت سته ب ه نش ال را خان نج س ن پ ای
ه ادری وظيف ود       ی م افی ب ر آ الا دیگ دهم و ح ام ب ت انج . ام را درس

ادربزرگم باشم              ن عين م شتر از ای تم بي ه بچه   . حوصله نداش د     ن ی جدی
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د     خواستم  خواستم و نه می     می دا آن .  این تئاتر آمدی بيش از این آش پي
رم درخواست                باید آاری می   د ف د، چن د بدان ه احم ن آ دون ای ردم و ب آ

ودم       ده            .آار نوشته و رد آرده ب ه پرستاری خوان رای آسی آ ، است  ب
دا می             اری پي د آ ين حوالی باشد،            آار آم نيست و من بای ه هم ردم آ آ
ی "ساعت آارش با ساعت آودآستان رفتن   هماهنگ باشد، شيفت     "آب

ه اگر                  در باشد آ شب نداشته باشد، یا آمتر داشته باشد و درآمدش آنق
ن و     د م دهم، بتوان ه ب د ادام ا احم ستم ب ی"نتوان د"آب امين آن از .  را ت

ردن،          همان روزی آه شروع آردم آگهی      های استخدام را زیر و رو آ
جویی    گفت اگر آمی صرفه     احمد می . ام بود   موضوع جدایی هم تو آله    

ر     رای ه دش ب نم، درآم راهم آ شش را ف ائل آرامش و آسای نم و وس آ
ازی نيست من آون مریض                سه نم و          مان آافی است و ني اك آ ا را پ ه
ها و پيرمردهایی آه از پيری آرم    ها را تا بوق سگ برای پيرزن        شب

ته دهم گذاش داری ب د، پاس ارم را دوست دارم . ان ن آ ا م امين . ام م ت ه
ين،       . مردم رابطه دارم  شوم و هم با       می قمارهای هفتگی با شهين و مه

انی     ی و مهم وران و عروس ه س ردن، ختن د آ تن و خری گاه رف فروش
ا سرگرمی زن      رفتن ه تنه ه   هایی آ د، دیگر حوصله    های خان ام را  دارن

ی د سر م رفم را می. برن د ح روز بای ارم  . زدم ام ن آ ه از ای ن آ ا ای ب
شيدم،  راضی نبودم، با این همه لباس شيكی       پوشيدم، موهام را برس آ

وا ال دع اید احتم ا ش ردم، ت م حرام آ ه را /روژ خوش رنگی ه مرافع
اورم  ائين بي ی  . پ ه م ن آ ا ای ك     ب ای باری ه جاه ار ب رش آ ستم آخ  دان

نبه                  آشد، نمی   می ان دوش روم و امروز هم ه قاضی ب ا ب تم تنه ای   خواس
ودم        ه، از پارسال، از و  . بود آه از شش ماه پيش منتظرش ب ه   ن ی آ قت

ه چرا                   اد آ م افت شيده تو بيمارستان آار گرفت، این هوس تو دل من ه
ر     . ود و من نرسينگ    من نه؟ شيده بهياری خوانده ب      ار بهت رای من آ ب

پناهنگی بودم، آه هنوز زبان     ” هایم“از همان موقع آه تو      . شد  پيدا می 
ی سئول اداره  نم ستم، م الی   دان ا ح ن ج اعی ای ر   ی اجتم ه اگ رد آ ام آ
نم،        خواست یك دوره    دلم می . توانم آار آنم    اهم می بخو ی شش ماهه ببي

نم                  ار آ رم و آ اد بگي و . تا مدرآم تائيد شود، در همين مدت زبان هم ی
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ول             داشتم این دوره را می     انی بت گذراندم آه احمد و مادرش را تو مهم
ود              . خانم دیدم  ود و سپرده ب انم سپرده ب ول خ مامان یواشكی مرا به بت
ا دخترگی      آه مواظ  رده          بم باشد، و ت ا حراج نك ام، فكری     ام را در اروپ

ی        زب ایران رد ع ه م ر چ ع ه ان موق انم از هم ول خ د و بت رام بكن ب
انی      شناخت و نمی    می رد   هاش دعوت می       شناخت را به مهم ه بچه    . آ ن

ود  ها، اما مامان این چيزها حالی   بودم و نه فكر این حرف      حالا  . اش نب
ن      آه بالاخره راضی شده ب  ود و ای م نگرانم ب از ه ود به خارج بيایم، ب

ن     انش در می       را از صورت حساب تلف ر زب اه از زی ه گ ت،   هاش آ رف
رای من شده                . فهميدم  می دا آردن ب بتول خانم مامور و دلال شوهر پي

بالاخره . آرد  بود و مامان هم فصل به فصل براش سوغاتی حواله می          
رد        ار خودش را آ وز دوره    . هم آ رده     ی شش    من هن ام نك  ماهه را تم

ردم        بودم آه پای سفره    ار آ م آ د نشستم و یك سال ه ا نزدیك   . ی عق ت
ا    خانباجی/آردم، ولی بالاخره تسليم حرف خاله       زایمان هنوز آار می    ه

ردم و     ام را بزرگ می     نشستم و مثل یك مادر خوب بچه        باید می . شدم آ
رای ب          من، با فقط یك سال سابقه      نج سال مرخصی ب داری  چه ی آار، پ

ی   ام م سال داشت تم ن پنج رفتم و ای د گ ی  . ش تان قبل ان بيمارس در هم
راهش دور بود و شيفت آارها هم زیاد با وقت   . شد آار آنم    دیگر نمی 

ی ن جور نم ی م د آزاد فعل دا می. ش د جای دیگری پي د  بای ردم و بای آ
د می         تم  همين حالا، همين امشب به احم ال می  . گف رد از صرافت    خي آ

شوم و یك       دار نمی    زد آه چرا دوباره بچه      مادرش هی نق می   . ما  افتاده
سم جور     دختر آم است و باید پسری هم به خانه   ا جن مان اضافه آنم، ت

ودم               . باشد ه ب م آلاف اجورم ه ين جنس ن ا از هم اری      . من ام د یك آ بای
ی ردم م ردن . آ وار را شستن و دست دراز آ ط در و دی اری و فق بيك

ی ه احساس م ردی آ يش م ه است، خفت آور   پ ان آور خان ا ن د تنه آن
  .شد  تمام می"آبی"باید این خفت برای ما، برای من و . است

ه     ود              سر ميز شام هم راهم ب ه دوست داشت، ف ایی آ . ی چيزه
ت     ر وق ه ه يرازی آ راب ش الاد و ش ير، س اب، ماست و موس چلوآب

ی     رت م ود، آن را ه وك ب يفش آ رفم را      آ الا ح د ح ن بای شيد و م آ
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در سخت است آدم       . رفتم  آخ چقدر باید با خودم آلنجار می      . زدم  می چق
ه طرف             د آ د       ،حق خودش را بخواهد پس بگيرد و ندان ار خواه  چه آ

ه       ه خسته      ای واهی از دست داده        آرد؛ حقی را آه به بهان ای و حالا آ
  .ای، طلب مال خود آردن، آم از گدایی نيست شده

وم “فت   گ. صداش آردم . خواند  هنوز داشت روزنامه می    و ” ه
  . زدم باید با روزنامه حرف می. نگاهی هم به این سمت نيانداخت

  ـ غذا خوشمزه بود؟
  !ـ هوم
  .خوام باهات حرف برنم ـ می

  ـ هوم؟
  دانی امروز چه روزی است؟ ـ می

  ـ هوم؟
ه          چند سوال احمقانه   ه هم ردم آ ين جواب را        ی دیگر آ اش هم

ت وم: داش ه را   ! ه تم و روزنام اقو را برداش سمت روی چ در ق
  :داد زد. اش پاره آردم چهره

  آنی؟ ـ چه آار می
  !ـ هوم

  آنی؟ چرا روزنامه را پاره می. ـ مطلب مهمی بود
  ـ هوم؟

  .حالا دیگر باید حرفم را بزنم
  دانی امروز چه روزی است؟ ـ می

هایی آه   شاشيدم به مناسبت  . ـ به جهنم، هر روزی است، باشد      
  .برای تو مهمند
  !ـ هوم

ودم ده ب يفم را فهمي ی. تكل ی   نم شود، ول ن طوری ب تم ای خواس
ردم         "آبی". شده بود  د     .  را برداشتم و به اتاق خوابش ب د آم . ساعتی بع

شام سرد شده    .  ميز مانده بودند   ها هنوز رو    ظرف. ی آامپيوتر بودم  پا
يد و      .  گرسنه از سر ميز رفته بودیم      "آبی"بود و من و      لباسش را پوش
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ی  ا ب ایی گ ب تاعتن ان     : ف و هم رار دارم، ت غر ق ر و اص ا اآب شب ب ام
ه ام“ی  آاف ت” وان حم م زد و رف ه ه ه . و در را ب ت آ م گف د ه بع

  . منتظرش نمانم، شاید دیر برگردد
ه    . ها دوره داشتند    تاآسی  ها با چند تا از راننده       دوشنبه با این آ

ده               ود، رانن ده ب ار گيرش نيام ی تاآسی     درس خوانده بود، ولی چون آ
دگی می         . ه بود شد ن رانن ارش        به نظرم بيشتر برای ای رد، چون اختي آ

 برای همين هم تاآسی   . آمد  از دیسيپلين خوشش نمی   . دست خودش بود  
ر تاآسی راحت        هاش   لابد شيطنت  . براش خوب بود   ر چت ام      زی ر انج ت

  . شد می
ودم  ه ب ودم    . آلاف رده ب وبی نك ار خ اید آ وبی  . ش ساس خ اح

 چشمش را    "آبی". امروز چه روزی است   حتا نگذاشت بگویم    . نداشتم
  : دستش را دور گردنم حلقه آرد و بعد تو عالم خواب گفت. باز آرد

  ـ به بابا گفتی؟
  . آار داشتـ نه عزیزم، بابا

  !ـ او هميشه آار دارد
  . ـ ولی من هميشه برات وقت دارم

م می         می ستم   دانست و خودم ه ودم، چون نق          . دان ه شده ب آهن
ه جور سرویس می               د زن چون لاب . زدم  می ه هم د آ ایی بودن د     ه و دادن
  . زدند و لابد من در سی سالگی بيات شده بودم  نمیهمنق 

ر و اصغر و تقی            . شب آه برگشت، مست بود     رای اآب د ب لاب
ه    ه روزنام ود آ رده ب رده  و نقی تعریف آ اره آ م   ام و آن اش را پ ا ه ه

رد      سقم را بگي ه ن د آ ورا یك بچه   . یادش داده بودن و شكمم    ی ف  دیگر ت
د        هایی را آه آار آرده      این زن . بكارد و بعد هم سفت بگيرد      ا چن د، ی ان

  !آلاس سواد دارند، باید بيشتر پائيد
شيد و                 . مست آمد  لوار خوابم آ ه ش ر لحاف ب دستش را از زی

ت   ستی گف ان م و هم ی: ت م     نم د ه ی؟ بع واب بپوش راهن خ ك پي د ی ش
رد وابش ب ی"صبح . خ اده می"آب ردم  را آم دآ دار ش ه بي حانه صب.  آ

ود          .  ميز بود  هنوز رو  ان ب ر از آپارتمانم ر دورت . آودآستان پانصد مت
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 با این آه با تنبلی      "آبی"هوا خوب بود و     . خواستيم قدم زنان برویم     می
  .از خواب بيدار شده بود، اما شوق آودآستان راهش انداخته بود

تم   . نگاهش هم نكردم. حرفی نداشتم  رار داش ا . امروز ق عت س
ه بيمارستان         ا   فرشته “ نه صبح، باید ب تم   می ” ه ود     . رف د نب . مصاحبه ب

يفم چه می            . آار را نيمه وقت نوشتم     نم تكل ا ببي . شود   فعلا نيمه وقت، ت
د دا آنن رام پي ان آوچك ب ك آپارتم ا ی م سر زدم، ت د بنگاهی ه ه چن . ب

ه را داد         مقداری پس انداز دارم آه با آن می         ول ودیع ه    . شود پ حالا آ
  . شود، باید فكر همه چيز را بكنم ارم دارد جور میآ

گ زد   غر زن شتم، اص ه برگ ه آ ه خان م از آن . ب غر ه اص
ود                     ” عزب“ ه ب ه گرفت رام لقم انم ب ول خ د، بت ل از احم ه قب ود آ . هایی ب

ودم رده ب ول نك بلا زن داشت، قب ا چون ق ود. منته د دوست ب ا احم . ب
د         یك  . دیدمش  رفت و آمدی نداشتيم، ولی گاه می       و یك مراسم عي ار ت ب

ود  ه ب انس : گفت شكی ش ی    ! بخ غر خيل ه اص ود آ ه ب انم گفت ول خ و بت
  . و حالا تلفن آرده بود. حيف شد. خواست خاطرتو می

  .ـ سلام، خانم یوسفی
  ـ جنابعالی؟

  ـ اصغر هستم، اصغر دولتيان
  ـ حال شما؟

  :های احمقانه آرد، تا بالاخره گفت آمی احوالپرسی
  .ا دوست دارید آار آنيدگفت شم ـ احمد می
  ـ جدی؟

م ـ    ـ من فكر آردم، تو همان مطبی آه صفيه ـ خواهرمو می  گ
ه      آنه،  آار می  ا خالي تيد می     .  یك ج د     اتو  اگر خواس ر بدهي د خب جای  . ني
  :بعد هم گفت. صفيه هم از محيطش راضيه. خوبيه

  خواهد یك قهوه با هم بخوریم؟ ـ دلتان می
ه صف را ب ون، سلام م ی ممن انيدـ خيل انم برس ا . يه خ ودم ب خ

  . آنم ایشان صحبت می
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ود    آار تو مطب راحت    م نداشت       . تر ب م    نمی . شيفت شب ه دان
ود،         لابد ا . چرا اصغر این همه مهربان شده بود       رده ب ه مست آ حمد آ

و تان بگ رده  /داس ر آ م فك د اصغر ه ود و لاب ه ب راش گفت ا را ب مگوه
ی ت، م ت، گنجشگ مف ود، سنگ مف ورد، خو ب يم، خ ورد، زن رد، نخ

لابد فكر . و حالا دستش را مشت آرده بود تا سنگش را بزند !!نخورد
شوم، خودش می    آرده بود آه اگر من با صفيه نزدیك        د جایی    تر ب توان

ی       …آخ. ها پيدا آند    این وسط  ن مردهای ایران م   نمی … چقدر ای  …دان
د    اما ازش خوشم نمی    …بد هم نيست   اه است      …آی موهاش  .  قدش آوت
ی م بفهن و/ه ی ج ده است /نفهم دمی ش شخوار  …اه. گن ار ن در ليچ  چق

  !آنم می
دم  الاخره اصغر را دی ی. ب ال م وب   خي ياهم را چ نم زاغ س آ

ود    به احمد گفتم این اصغر این طرف      . زد  می يد؛ آجا؟      . ها ب ورا پرس ف
ود      . تو همين خيابان  : گفتم رده ب ن آ ود       . نگفتم تلف افی ب راش آ ين ب . هم

دم از اصغر را دی رداش ب ودا. ف سته ب ه سرش را ب ن دفع م . ی د ه احم
ا            نمی. آیند  خوب به هم می   . داد  حسابی فحش می   ا آدم ب ل دو ت د مث توانن

رده ” مال“رای یكی ب. هم حرف بزنند  ود و آن یكی دندان تيز آ  حالا   ب
ود      ه ب ين را می          . مزدش را گرفت د اگر بپرسم هم د   لاب . ولش آن   . گوی

ی     بر م م ص ر ه د روز دیگ ی    چن نم آ نم، ببي ی آ وابم م د ج انم . آی خ
يابان“ ری ” آس ن س ه“تلف ان خان رام نوشت” ی زن ه دردم . را ب اید ب ش

م ظرف. بخورد  از ه شيد، اگر ب م حشر آ از ه ا را ریخت و  اگر ب ه
زه، بچه را                      ام درست نكردی، چرا نيمرو رو مي ه چرا ش شكست، آ

رون        برمی م می   . دارم و وقتی مست خوابه، ميزنم بي خواست   دیشب ه
ردارد            . ودسوارم بش  ا دست از سرم ب ودم، ت تم پری اه      . گف د م ين چن هم

تم دادم   ه رف ود آ يش ب دانپ ستند   تخم ام را ب ولش را. ه ودم دادمپ .  خ
ذا       . دست آم حالا نه   . دار بشوم   خواستم بچه   نمی چند شب است دیگر غ

ه مریضی می       . آنم  درست نمی  م   خودم را ب رم   آمر درد می    . زن ا  . گي پ
ی رم درد م دار. گي له ن ی  . محوص ادرم تنگ م رای م م ب ود دل ی . ش ه

د      آبغوره می  ه نگاش می       . گيرم، تا ولم آن دم         حالا آ در ازش ب نم، چق آ
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ی د م ی . آی دم م ش ب ر و پف در از خ د چق اق  . آی و ات م ت شب ه ی"دی  "آب
 …اه. بچه آابوس دیده، بيدارم آرده    : گفتم  پرسيد، می   اگر می . خوابيدم

شود    چقدر باید نقش بازی آنم، تا این چند ما         ام ب ه    . ه تم انی را آ آپارتم
د نيست     تو خيابان جمهوری دیده    اه دیگر خالی      . ام، ب رار است دو م ق

ان را                 …آخ. شود ين آپارتم ارم جور شود، هم  اگر تو همين دو ماه آ
دارم؟           رفتم شهرداری آه ببينم می    . گيرم  می شود آدرسم را مخفی نگه

م نمی     . باید تقاضا بنویسم   ن ه رم   تلف ن   . گي ان تلف افی است      دستی  هم .  آ
  . اش هم عوض شود آنم، تا شماره آارتش را عوض می

دم  ازهم اصغر را دی روز صبح ب ماجتش حوصله. ام ام را  س
ی ر م رد س ردم. ب م نك اهش ه ده. نگ رفتم اصلا ندی ای . اش گ وز ج هن

اده          آتك اره راه افت شده، دوب ایی از صفيه         . هاش خوب ن د یك چيزه لاب
نيده د، ناقصش می. ش م بزن دترس ن باش صير م د، آن وقت تق ن .  آن ای

ی        . ها آفتابی شده    گویم بازهم اینطرف    دفعه نمی  امور امنيت ن، م ولش آ
د می    . خيابان هم عمومی است. آه نيستم  ال احم ان    فقط امث د خياب توانن

  .ی مردم را بچسبند را قرنطينه آنند و یقه
  

   ميلادی٢٠٠٦ آوریل ٥
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  !سفندهزار و صد و دوازده تا گو

  
ی   ردنم درد م ی  گ د م د، بع ت    آن ا درس رم و از آنج ه س د ب زن

اهی است ـ درست از          . رود تو چشمم می د م ه چن ن طوری است آ ای
ال می      ين حالا ـ خي نم دارم آور می    اآتبر پارسال تا هم ال  . شوم  آ خي

شوم، دارم       نيست، واقعيت است و من از غصه       د آور مي ه لاب ی این آ
ی ی م ط روم نم رم، فق ود مي ی. ش ر م ا دآت زار و صدتا  هزارت روم، ه

ایش خون        چپانم، دوهزارتا عكس می     دارو می  ا آزم نج هزارج رم، پ گي
ل دراز و مسخره          ی مخلفات می    و شاش و بقيه    ر     دهم، تو آن تون ی دآت

نا و سونا می      شوم، ماساژ می     مغز و اعصاب چپانده می     روم،  روم، ش
روم، هزار و یك     می زنم، دآتر چشم  آنم، عينك دودی می    ورزش می 

ی ر چشم عوض م الا  دآت ا ح ی ت ه هيچی؛ یعن نم و آخرش هيچی ب آ
دبخت    اند عينهو دو آاسه هام شده چشم. هيچی به هيچی  ی خون و من ب

ه           تم از هم ه            آه اگر آور شوم، دس د شد، هی آلاف اه خواه ا آوت ی دني
د می        بعد می . گيرد  ام می   شوم و هی غصه     می زد    ریزد تو گردنم، بع ری

ين امشب    ون آوفت می   . تو سرم و بعد تو چشمهام و تا هم نم،   آورت آ
اید آمی بخوابم، و      داروی آرام بخش می   ه ش انم آ ن ترس و  …چپ  ای
دتر    . شوم  و هی بدتر می   . گذارد بخوابم   این نگرانی لعنتی نمی    بدتر و ب

د   یكی می  . و باز هم بدتر    ه آرامش داری        : گوی اج ب و احتي سعی آن    . ت
ی ی آرام. آرام باش ا م بها ت شمر  آرام و ش وانی ب شمر! ت فند ب ! گوس

رد       . آی.وا الا می    یك فروند قرص آرام بخش ف ه      اعلا ب شان ب دازم، ن ان
ی     م نم ل ه ی الك رص لعنت ن ق ردن ای ت آ ا آوف ه ب شانی آ وانم  آن ن ت

اب بخوانم،       روم زیر لحاف، می     خب، حالا می  . زهرمار آنم  خواهم آت
ی ود نم ی . ش بلا م ی  ق الا نم د، ح ود ش اغوری   .ش شمهای باب ن چ ا ای  ب

  :شمارم آنم و می چراغ را خاموش می. نميشود
فند     ه گوس فند، س فند، دو گوس ك گوس ردك لات …ی د آن م  بع

ی مردنم  م ط ش رد وس ی . پ فند را م ان   گوس ی از خياب و یك شد ت ای  آ ه
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د،                      ه خدای آدمكشش ثابت آن ادش را ب ه اعتق ن آ پاریس، بعد برای ای
استخوان  زمين آه همانجا صدای شكستن       آوبد به     محكم حيوان را می   

ی  رش م د  آم د، بع صب… اه…آی ا    …لام ش ت ی و ش ست و س  دوی
 بعد سر گوسفند را گرد تا گرد        … دویست و سی و هفت تا      …گوسفند

ولانس می     . برد تو همان خيابان می    د آمب د و      بع ه دارد رد       آی یکی را ک
د و  چ و گوسفند بدبخت سربریده را تو آمبولانس می     ميشود   رد   می پان ب

رده است     بدبخت. بيمارستان ان   .  سكته آ ودم؟ آه ا ب چهارصد و  ... آج
فند    ود گوس د و ن فند، چهارص ه گوس شتاد و ن ان  ...  اوه…ه د قرب عي

ود. است ی ب ر   ... یعن ف س ه ردی ف ب فندها را ردی ون گوس و تلویزی ت
ی  د م زار و   …برن فند، ه ا گوس ش ت ست و ش د و بي زار و ص  … ه

ار ی.  زهرم د م وم بلن وعیه آچ. ش صد و. رامش مطب زار و سي ... ه
ه ...لامصب ود ک ی ب ی ک ازه   م ان اج و آلم لامی  خواست ت ح اس ی ذب
فند و رد گوس روس و زن را بگي رغ و خ او و م ن؟ گ س آ د !  ب بلن

نم  به آینه نگاه می    . شوم  می از نمی   . آ م و   زور می . شوند  چشمهام ب زن
ی م زور م ی  . زن دترآيبی را م د زن ب سا    بع ار از م ه انگ نم آ ی  بقهبي

دوباره چراغ را . بوآس برگشته و جفت چشمهاش آش و لاش شده اند     
ی  اموش م نم و مي خ اف  آ ر لح پم زی ودم؟ .  چ ا ب ك .  از اولآج ی

نم   راستی ساعت چند است؟ چراغ را روش می    …گوسفند ان  …آ  آه
   …تازه یك و بيست دقيقه است

فند        ...از اول . آی. او و ...  یک گوسفند، دو گوسفند، سه گوس
شب هنوز کش ميآید و من تا صبح چند صدهزارتا          ...  به هيچی  هيچی

  !!!گوسفند شمرده باشم، خوب است؟
   

   ميلادی٢٠٠٧ ماه مارس ٢٢
   خورشيدی١٣٨۶ فروردین ٢
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  نيچه و پری خانم

  
د وابخ ه خ رد، نيچ ه م د ا آ ا ش ی یواشكی درِ ملک. نم  مقرب

دا ر  الی خ انی و احتم وت ناگه ر شدن و ف تان پي ه گوشش داس ا زمزم
دا داشت نفس         . آرد يد، خ شيد   های آخر را می        وقتی نيچه رس نيچه  . آ

د              د بيای دا بن اه   . فقط دستمالی جلوِ دهانش گرفت تا نفس خ تصرفی آوت
.                            مرد خدا بالاخره می!  باشد ای داشته در زمان نباید جریمه

ه      خدا سال  ود   ها بود ازدست رفت ه چراغش را برداشت    نيچ .  ب
ردم بی   و راه افتاد توی شهر، تا این خبر بهجت  ر   اثر را به گوش م خب

اند ی. برس اورش نم سی ب د آ ه. ش ی پارچ ه زن بزی را از گوش ی  ی س
  . بود امامزاده قوچان لباس پسرك بيمارش بریده بود و آورده

ده امزاده ش ه ام ود چگون وم نب ه معل ان آ امزاده قوچ ود و  ام  ب
د خل رده  فرزن ا م ده ی امِ زن دام ام اخلفٍ آ ی  ف و ن فا م ود، ش . داد ای ب

ه           های آهنی دور    نرده ود از تك ر ب ده شده         ِ ضریحش پ اس بری ی   های لب
ه            ای  های پارچه     سبز و سياهِ زنانی آه تنها اميدٍ زنده بودنشان همين تك

ا       مهم نبود آه سواد دارند یا ندارند، از خانواده        . بود ی متمكنی هستند ی
ستن ی   ني رش نم يض س ان تبع امزاده قوچ د د، ام ه  . ش ر آ ه را ه هرچ
  .آردند آرد؛ اینطور خيال می خواست، برآورده می می

ره       وقتی نذر می   د        آردند چهار آيلو گوشت ب انی را ببرن ی قرب
شان خوب شود،        و به متولی امامزاده قوچان بدهند، اگر مننژیت بچه         

و تب و        . دیگر خيالشان راحت بود    سوخت و     چرك می   پسرك بيمار ت
. بافت  آرامات امامزاده قوچان داستان می مادر، دمِ در از معجزات و
  ! بود قبلا هم بچه را به خدا سپرده
الا    زد آه این خدا تنبانش را هم نمی       هرچه نيچه داد می    د ب توان
ی ه خرج آسی نم شد، ب نيد آسی نمی. رفت بك شنوند. ش ود ب . لازم نب

سته      وشِ ب د  ، درصد پرسش را تخفيف می    بشنوند آه چه بشود؟ گ . ده
  .آید شنود، سوالی براش پيش نمی آسی آه نمی
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ود               این طرف  د سالی ب ه چن ” زی  فرنگ “ها پری خانمی بود آ
ن                بود، اتفاقاتی افتاده    شده ه جای ای اورم، ب ه     بود و سرتان را درد ني آ

ه          ه خان ان ب اب شده          در همان قوچان خودم رود، پرت ه      ی بخت ب ود ب  ب
گ یني. فرن ه   م الِ هم ی    از س گ م ال را فرن انزده س ن پ د و  ی ای مان
ه وطن     هشت ماه نازنين طول می     / ی سال را آه گاه هفت       بقيه شيد، ب آ

دگی   ی خدای متولیِ امام گشت، تا زیر سایه   برمی ه زن اش   زاده قوچان ب
  .رنگ و لعابی بدهد

ود و بی       سالگی آه با استخاره شوهر آرده       از هفده  استخاره     ب
ادر جان        .  بود ورِ دلِ مادرش      بودند، مانده   ش داده طلاق ه م بعدها هم آ

ده عمرش را داده ه شما، ش ود ب فيد  ب ود گيس س فيد  ب ه و گيس س  ِ         ِ خان
ه ی . محل ی م ا زن  آل شت ت وه  /گ در بي رای پ ی ب ه   آلفت د آ دا آن اش پي
داد   چهل ساله رضایت نمی     /پيرمرد نود ساله به بيشتر از سی      . شد  نمی
م نمی       آه دا ه ان         زن. شد    لامصب پي ار امنيت و اطمين ان اول آ ا هم ه
ی ه       م ين، از خان ت زم رش را  گذاش اجی س ر ح ه اگ تند آ   خواس

  . بيرونشان نكنند
ده   انم ش ری خ ار پ ود خواستگار  آ ه    ب رای مردی آ تن ب ی رف

انم        . خواست   خوبش را هم می    ،خواست  زن می  ری خ م پ برای همين ه
اش را وقف مردهای دور        فداآاری آه زندگی    بود مثلِ اعلای زنِ     شده

  !ی ما های دیگر، مثل همه آند؛ مثل خيلی و برش می
م داشت    . مادر شوهر، زن فرنگی را قبول نداشت       زن ! حق ه

ی   ی نم ه زن ایران ی آ ود فرنگ ك    . ش زار و ی ی ه ب عروس ا ش ت
ی ت  ب رده اس ی آ ت   . ناموس رده اس رو آ ر را پ ك نف زار و ی ه . ه البت

كالی نداشت  ی اش رم م اد را گ اه دام واب ش اه رختخ ه گ ا  آ د؛ ام آردن
  !!!         خدای من، زبانم لال… وای…عروس 

د        مادر داماد می    . خواست مشكل پسرش را از قوچان حل آن
 …ی خوبی براش پيدا آند خواست دخترِ باآره می

د دارد     وب و ب اآره خ ر ب ر دخت رافت   !مگ اآرگی اوج ش ؟ ب
نمادِ هر   . ی زهراست    است، نمادِ فاطمه   باآره، نمادِ مریم مقدس   . است
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رون نگذاشته است                   يمِ اصالت و نجابت بي ا از گل زن . زنی است آه پ
ه خراب       اگر خراب می   شود بعد از پاره شدن آن پوسته مقدس است آ

ه می           . شود  می نش رخن د   اخلاقِ بد از همين سوراخ به ت ل از آن    . آن قب
صوميت با بكارت گره    مع. تن و مغز و قلبِ زن قفل است، بسته است         

ه       . شود   بعدهاست آه زن بدجنس می    . خورده است  ه زن ب بعدهاست آ
ه جرات می       . رود  جهنم می  ه جرات            بعدهاست آ رد، آ د طلاق بگي آن

  .آند زن یكی دیگر بشود می
د  دا آنن راش پي وبی ب رِ خ ود دخت ده ب رار ش ود . ق ده ب رار ش ق

تند   می . تهرانهمان سال آه درسِ شاه داماد تمام شد، فورا بياید    خواس
د     م آن بش را عل ا مط د ت دا آنن وبی پي ل خ ان آن. مح ه    زم ردم ب ا م ه

تند  دآترهای تحصيل آرده   د     . ی خارج احتياج داش م از هن ر ه ی دآت آل
 !و پاآستان آورده بودند؟

ود         اره شده ب ه آ انم هم . بعد از آن طلاق آذایی، دیگر پری خ
سایه  ی فا ی همه  پرونده. جيك و پيك همه دستش بود      ل، هم ا و دور   مي ه

ود      و بری  م می       . ها زیر بغلش ب م آ ا ه . ساخت   آورد، داستان می      هرج
ود      داستان ا   اگر غيبت  . سرای خوبی ب ا را ب از نمی   ه ذر و ني شست،    ن

ود نم ب ه جه اش ت ه. ج ه ت ت ت ه درس ایی آ رآش همانج نم، آم  جه
ن غيبت ی آ ای ب م می ه ارتی ل د پ ه جهنمی. دهن ایی آ افتنی  همانج ا ب ه
 .بافند می

ر  . چيزی مخفی نيست  . آنجا دیگر احتياجی به غيبت نيست      زی
ره است ه روی دای ن غيبت. و روی هم ا سماق می آ افتنی  ه د و ب مكن

ی د م ی  . بافن ه، م ه ن ان آ رای خودش رای    ب ت، ب رم اس نم گ د جه گوین
 . اند آرده هایی آه در سرمای زمهریر گير آن
  : بود آهنذر آرده .  با استخاره عروس شده بودپری   

  ـ خدایا خوب است زن این مردِ فرنگی بشوم؟
ه            /سه. خوب آمده بود   ود ب م داده ب چهار هزار تومان نذر را ه

ا ولی ام انمت ولی. مزاده قوچ رخمت ه ن ورم حساب   آ ا را براساس ت ه
  : ای خرآی گفته بود ها را تفتيده و با عشوه آرد، چشم می
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  !هاست، ها ینـ همشيره، قدر و قيمت آقا خيلی بيشتر از ا
رب و          ذرهای چ انم ن ری خ ه پ ود آ ده ب رار ش د از آن ق بع

 .تری بكند چيلی
ا  . با استخاره آمده بود فرنگ   . با استخاره عروسی آرده بود     ب

ی   م م تخاره ه ه     اس نش را بچ ر و عني وهر پي ت ش ه   خواس د آ دار آن
ی  صب نم د لام ی  . ش اه م شت م الی ه امزاده   س ن، دم در ام ت وط رف

انی می   قوچان گوسفند قر   رد و می      ب ه            آ ه ملاهای آون گشادی آ داد ب
  .آنند پيزی مدرسه رفتن ندارند و آار نمی

 !هنوز هم هست” .دورِ پرواری عمامه و قطر شكم بود“
ر زری            ری ـ حالا بگي رِ خواهرِ پ ری، س  ـ    شوهرِ خواهر پ

ود وو آورده ب امزاده   . ه ولی ام انِ مت اره، ن د ب ن ازدواجِ چن د از ای بع
ود   قوچان تو رو   د می     . غن ب ای شوهر خواهر لبخن و     آق ذر ت زد، یك ن

ر می          غره می   دامن متولی بود، چشم    ذر، دی ذر،     رفت، یك ن د، یك ن آم
ولِ بی     . آمد، یك نذر    زود می  رده       خلاصه پ ار نك ن طور     ،صاحبِ آ  ای

 .شد زیردست و پای متولی حيف و ميل می
ی ه چراغ فزرت ست نيچ راه تروری ایی  اش را برداشت و هم ه

ران     آزاد شده بودند ـ آاملا اتفاقی و ب آه  ا ـ رفت ای  عدل . ا یك هواپيم
ان   امزاده قوچ ت ام ه. رف مای اطلاعي ی   ه ه فارس ت ب انی و / نوش آلم

د               ی بزن د از ظهری چرت دار  . چسباند دم ضریح امامزاده و رفت بع بي
رده   . اش نيست آه شد، دید اثری از اطلاعيه    اره آ متولی اطلاعيه را پ

ه زن              ی چل   و تكه تكه   درش ب ولِ خونِ پ ه قيمت پ های مجاور      وار را ب
  :  چه نيچه داد زد آه هر. حرم فروخته بود
ن خداست      ! ـ ای بابا   شينش        ! این جواز دف ا جان خدایی نيست ت

  ! بتواند آسی را شفا بدهد
ی    رجش نم ه خ سی ب ت آ شانش را   . رف ای پری ه موه نيچ

ن  ! آید  ی برنمی از این امامزاده آار   ! ای مردم : آرد آه   تر می   پریشان ای
ه   ولی حق از است    مت ك     …ب ن آل ا ای ان شما را ب ا می    ن يچ …دزدد ه  ه

  …آند آاری هم برایتان نمی
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این ولد الزنا، این آافرِ حربی، این فرنگی        :  آه متولی داد زد   
  ؟ !ببينيد اصلا ختنه آرده است یا نه! را بگيرید

شيدند و             ایين آ  هو   آه طلاب ریختند و تنبان قزميت نيچه را پ
ان، راهی  ا دولت آلم رس روابطشان ب ه از ت ان، البت ه  آن د ب اش آردن

  . ترآيه و از آنجا هم به آلمان
ی آن  نيچه دوباره آمد آلمان تا زیر دست و پا و ضربات تسمه   

ين    ،نيچه” چنين گفت زرتشت  “.  معروف سقط شود   گاریچی  یادگار هم
  !باور آنيد. سفرش به ایران است

دا              نيچه اولين آسی بود      ا و عملا مرگ خ رد علن آه جرات آ
شان        امامزاده قوچان و امامزاده قوچان    . را اعلام آند   ه نان های دیگر آ

د   خدایی رضایت نمی     شد، به بی    با مرگ خدا آجر می     ل و     . دادن هی دلي
ا      شان می     بودن خدای نامرعی و نامرئی      برهان برای زنده   يدند؛ ت تراش

د   وردن نيفتن ان خ م م  . از ن ين ه رای هم ولیب ه    ت ا نيچ در ب ا اینق ی  ه
شان یك       . مرحوم بدند  دجنسِ        شاید اصل و نسب اریچیِ ب ه آن گ جوری ب
  ! رسد قاتل می

ه سوسه        رفت سر راه نيچه، می       گاریچی هر روز می    ستاد ب ای
زی         خيال می . دواندن و اطوار آمدن    آرد شاید نيچه همجنس بازی، چي

ك زده باشد    های اآبيری و آثيف حضرتش        باشد و دلش برای دندان     . ل
ه                اش را می    ماتحت مردنی  الا تنگ آ شادِ ب لوار پاچه گ چپاند تو یك ش

ی  ا آن نم ا ب داالله بن ول اس ه بق ستراح  ب و م سابی ت د درست و ح ای  ش ه
شيد، وسمه می    چشم می خط . وطنی سر پا نشست و صفا آرد  رد،   آ آ

شيد   آرد تا آمی شبيه بچه خوشگل   سفيداب می /سرخاب های خيابان جم
ود ین. ش د م ی. ش ه م ما آ سبت ش ی بلان ی نم يچ گه نوید ه د ش آخر . ش

ت  ام ماموری رای انج ا ب ودن حت اره ب اتی دارد اینك ای سياسی الزام . ه
ه     هرآس آه نمی   د هم ه               توان م در جوانی تجرب در ه اره باشد؛ هر چق آ
ه باشد ان . اندوخت ل سن و سال مشمول مرور زم م مث ه ه د تجرب لاب

  !شود می
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د    ا محم ين دور و بره ا        علیهم ه سلام و عليكی ب ود آ خانی ب
تند        . پری خانم داشت   دیم داش ه   . سلام و عليك را از ق ا نن هاشان دم     گوی

ا           . حرم با هم دوست شده بودند      فيد سر عقدشان را یكج گویا جانماز س
د  رده     . سفارش داده بودن د آ ولی عق ين مت در هم ا هر دوشان را پ گوی

ا هر دوشان     ها یك جور ن     بود، یا مثلا هر دوشان اربعين      تند، ی ذر داش
. پرداختند  ی دنجی تو حرم داشتند آه با متولی به راز و نياز می              گوشه

ی  ه م م؟ چ وری  ! دان الاخره یكج ی ب دیگر را م ناختند هم ی . ش دای
و جيب آت                محمد ود ت علی خان به آوای دهل، پاسپورتش را گذاشته ب

  . اش و از ناف قوچان پریده بود اینجا و شلوار فاستونی
د      همه زن بی    اینبا   حيا و پاچه لخت، چند ساعت اول فرنگ ب

اما مشكلِ دایی محمدعلی    . برای همين هم قرار شد ماندگار شود      . نبود
ود       ی اساسی ب رد، خيل دگی بگي رده    . آه آمده بود فرنگ پناهن ایع آ ش

د  ی  بودن ه م شویی آ ی    دست دك م ت، چن ی  رف ت فرنگ . زد روی توال
ود   ودش نب صير خ اد . تق وری ی داینط ی. ش داده بودن ه   نم ست ب توان
وایی شده           . سرعت غربزده شود   چند روزی هم آه آمده بود فرنگ، ه

ود ی  . ب ش نم ه دل سبيد ب ی . چ ه م د آلاف راه   . ش د و بي دعلی ب ه محم ب
   …شان روند فرنگ، همه این جماعتی آه می: گفت می

د    چند تا فحشِ چارواداری نثار ما می     ار محم شد، چند تا هم نث
  .علی

ا           جان نمی  دایی دانست آه فرهنگش اسلامی است یا ایرانی؛ ام
ه آشی    و تازگی…اش دلش برای آفتابه ه آدم    ها شير پر آب لول اش ـ آ

رد   طاهر می  را حسابی طيب و    ی تنگ می     . شد   ـ تنگ می      آ شد،    خيل
  ! گرفت مخصوصا وقتی تنگش می

د،                     هم پری ازه آن داری ت ده دی ا نگارن ا ب ا، ت ود اینج ده ب  آه آم
ارت اسلامی صادر می              آلی   اب وجوب طه رد   دستورات فنی در ب : آ

 !خواند یا نه، طهارتش باید بجا باشد مهم نيست آدم نماز می
د از آشف و شهود        .  داشت دایی محمد علی قرابتی با پری      بع

زد روی    چندك می . جان پناهندگی نبود    فرنگی مآبی، دیگر مشكل دایی    
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ی لاغ م و آ ی و عينه ت فرنگ ست آن ب توال ایعه .الانش ازها  ش  س
ر پوستش می            : گفتند  می . رود  خب، آدم نانِ اسلامی آه بخورد، آبی زی

د   هيكلی به هم می    شيند، وزنش سرشكن              …زن د اگر آدم درست بن  لاب
ود می اره    …ش دعلی بيچ انِ محم شویی آپارتم الاخره دست ه ب ا اینك ت

  . شكست
د، دایی         ه آم ور در آتش و       جان را غوطه      محمدعلی آه به خان

اآی            . خون دید  ود و ناپ سته ب ال دایی جان شك ا  دست و ب ه  …ه  وای آ
دگی   جان  تربيت است؟ دایی  این نگارنده چقدر بی اش را  تقاضای پناهن

در وطن، هر چه نبود، مستراحش خوب       . پس گرفت و برگشت وطن    
  . خيلی خوب بود. بود

ود و          . نيچه تو لاك خودش بود     رده ب رونش آ زن ارنعوتش بي
ن            آن وقت  . خوابيد   پل رود راین می    ها را زیر    شب ل ای ن مث ل رای ا پ ه

ود  يك نب درن و ش ا م اه. روزه ل گ ه  پ وار در رفت ی زه ه  گل ود آ ای ب
. آردند  های تاریخی زیرش بيتوته می      ها چند تا از این آتك خورده        شب

ه             اب آهن ه و آت ا روزنام دا می      هر آسی از هر ج رد، می     ای پي آورد   آ
دم          نيچه . آردن زیر پل به آتش آردن و صفا         ن هم ا ای سوف ب ا    ی فيل ه

ی م صفا نم رد ه شينان  . آ ود و جان امزاده ب ر ام الش دوروب ر و خي فك
دا ی . خ سئوليت م ساس م ه     اح ه ب ی آ ال مردم سئوليت در قب رد، م آ

از      ولا نم ر دراآ شت س ه پ ی آ ال مردم تند، در قب اور داش ولا ب دراآ
  . خواندند می

د از عدم موفقيت در طرح اولي      اریچی بع ا اسم شب   هگ    اش ب
ف“ ه مزل ت  ” بچ ام ماموری رای انج ه ب ی را آ ك آبج يغه ی ای ص ای  ه

اری    وی گ شاند ت ود، ن ده ب ه ش ر  . اش حوال الا دیگ سته"ح ی  ه
يم   "آبجی هم شده بود     .  تكميل شده بود   "شان  عملياتی ر ت رار شده    . "نف ق

ذف         شد ح م ن ر ه د؛ اگ ی بكنن صيتی و حيثيت ذف شخ ه را ح ود نيچ ب
  .  ی جنبی عملياتی داشتند خریدن نيچه هم یك برنامهبرای . فيزیكی

هایی را آه از جوار حوزه          بردند سلمانی تا شپش     آبجی را می  
د   ود، بجورن ودش آورده ب ا خ دقواره . ب ای ب ك و   موه ر لچ ه زی اش آ
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ت و       ه ضرب ژل و تاف د ب ود، بای ده ب رم در آم ه، از ف ادر و مقنع چ
رم م          واآس و انواع روغن     ویتی رو ف د   یهای تق الاخره نيچه آدم     . آم ب

ود ته. حسابی ب ری نوش دئولوژی هيتل ی ای رده  هاش آل ت آ ا را تقوی ه
ر دست        آمد با این آبجی مچاله      همين طوری آه نمی   . بود های ما آه زی

آلی آار باید . خورند، هم نفس شود    و پای هر پاسدار قزميتی وول می      
. راوده داشت  شد با جماعت فرنگستان م         به این آسانی آه نمی    . شد  می

  ! ای الزامات خودش را داشت هر رابطه
فارت    د را از س وط جدی ط و خط ر روز خ اریچی ه گ

ی ت م ر روز      . گرف ه ه ود آ رده ب تخدام آ م اس ایی ه شاور زیب ك م ی
ه       آمد خانه   می ا ریخت و قياف اتی را     ی امن گاریچی ت ر واحد عملي ی نف

ا    . به فرم جدید مادونایی متحول آند      های رنگ    سروغن و ماساژ و لب
  . شد و وارنگ بود آه به تن بانو پرو می

ود      ودش ب الم خ و ع ا ت ه ام دای   . نيچ الی خ قف خي س
ود        ماليخوليایی اده ب از . اش ترك برداشته بود و بدجوری به وحشت افت

اش     . وقتی خدا را آشته بود، ترس برش داشته بود     ر پ ين زی دیگر زم
ود فت نب ی. س ا م ا پ ر ج ود ه لاء ب ت، خ وت. گذاش ودبره .  ب

ی ود  /بفهم رده ب ادت آ ی ع دای فزرت ين خ ه هم رن ب ست ق ی بي . نفهم
ود         . بودن از نبودن بهتر بود    . هرچه بود، بود   ل نفس ب بعد از همين قت

د          راع آن رد اخت خواست ابرمردش را    می . آه تصميم گرفت یك ابرم
ه           می. جای خالی خدا بنشاند    خواست ابرمردش را جای خالی خدایی آ

د  . شاید سبز شود    . خاآش آرده بود، بكارد   خودش با دست خودش      چن
وع         . صباحی هم سبز شد    ان ممن ين آلم الچاپ    بيچاره چندین سال تو هم

  ! یادتان نيست؟. شده بود
بعد . ای بود آه با نيچه مرواده داشت        همين دوروبرها نویسنده  

تند        راش گذاش ود ب اد ب ی شبِ ی د از مرگ نيچه،   . از فوت نيچه آل بع
ا شده       ن باب سفه        آار ای الكتيكی فل د دی ود نق ه نيچه چه      . ی نيچه     ب آخر ب

اده           فحه پي ه ص فحه ب ابش را ص ر آت ضرت هيتل ه ح ود آ وط ب مرب
ی رد م ی . آ ارو م اید ی ودش دم و     ش رای خ ه ب ام نيچ ر ن ت زی خواس
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د  م آن تگاهی عل ی  . دس سی م ه آ ر چ ر از هيتل دا   بهت ای خ ست ج توان
ا   با ی . هم جهنم درست آرده بود، هم بهشت      ! بنشيند؟ ام دني ك فتوا به تم

د          لشكر می  سلمان آن ردم را م ه م شيد آ سلمان نمی    . آ م م شدند،   اگر ه
ود        . بست  جزیه به نافشان می    . باور آنيد جناب هيتلر هموطن خود ما ب
سنجان و     آرمان هم زیاد فاصله. اصلش آرمانی بود   ين و رف ا خم ای ب
دارد سار ن ی. گرم م دارد؟ نم ن. دان طرلاب ای ز و اص سی از رم  آ

  . جماعت برای رسيدن به قدرت و شهرت خبر ندارد
ين   رای هم ا     ب ورنبرگ، ت اه ن د از دادگ ه بع ال   نيچ ا در   س ه

اه        زنده آه نبود تا     . الطرح بود   آلمانستان ممنوع  ه دادگ د و ب تبعيدش آنن
م چاپش می       . آردند  چاپش نمی . ش بكشانند و زندان  رد، یك      هر آه ه آ

 .آرد ش میتعقيب” بالاتر از خطر“تيم عملياتی 
  : ی آرت براش نوشته بود آه رفيقی از جزیره

   ـ دیدی ابرمردت چه آرد؟
  ـ نيچه جان حالا خوشحالی؟

م  و گور             داد و می    نيچه سرش را تكان می     رفت خودش را گ
د انوی صيغه . آن م آن ب ان ه ان زم دل، هم وش  ع اری جل وارِ گ ایِ س

رِ امامزاده قوچان   ها را دمِ د     نيچه آه چند جور از این زن      . شد  سبز می 
امزاده قوچان      . شان را نداشت      پرو آرده بود، دیگر حوصله       دم در ام
د   باندهایی بودند آه صيغه می    . دادند  باندهایی بودند آه صيغه می     . رفتن

اعت  ك س رای ی ان ب ا دو توم ی . ب ت نم م ثب ا ه يچ ج د ه ور . ش ك ج ی
ای   . های مردم برپا بود     های غيررسمی در خانه     ميهمانخانه صيغه  مافي

تباهی              . ها زیاد داشت    از این خانه   ود و اش د نب ن بان اگر آسی عضو ای
ی   رش م شت و رو س ادرش را پ رچين   چ ورا خب رد، ف الی  آ ا ح اش  ه

امزاده                   می ولی ام ه معمولا مت اب، آ ه ارب آردند آه یا باید پورسانتی ب
ه خشتكش را سرش می             شيدند   بود، بپردازد، یا این آ نيچه خودش    . آ

 .اها را دم حرم دیده و لبش را گاز گرفته بودیكی از این دعو
د هر طور شده در ماموریت سازمانی                ه بای اش موفق     بانو آ

ی ی   م ه م ود آ ه ب انم گفت ری خ ه پ د، ب ذر و   ش ا ن ل ت سای مح رود آلي
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د ازی بكن سای . ني ود آلي ه ب ار رفت ن ب ا ای امزاده ” دم“ام ه نيت ام ا ب ت
زدم را     اگر بتوانم دل نيچه را: قوچان نذر آند آه ا م به دست آورم، ت

ربلا می  ه آ فری ب اریچی س ا گ ا ب رم، حتم ا  بگي ی  صيغه“روم و حتم
  . شوم متولی امامزاده می” نذری

دا    اش را می آخر هربار آه خاك توسری  اد خ آرد، از ترس، ی
ی ل صراط م اد و پ ولی   . افت رای مت ه ب ود آ ذر ب شت ن ذر پ م ن د ه بع

  .شد ر و رایانه ارسال میامامزاده قوچان از طریق فاآس و نماب
دانست تا چندماه دیگر چقدر مداخل دارد، دیگر           متولی آه می  

ود     م زده ب ه ه ابی ب ساب و آت تك و ح ر و دس ودش دفت رای خ ك . ب ی
سيه ل و      ليسان ا دخ ود، ت رده ب تخدام آ ار را اس بلا بيك سابداریِ ق ی ح

د  تمالی آن د ماس ر ش اتش را، اگ ا مالي سد، ت ی. خرجش را بنوی  از وقت
ه شرآت                 بيه ب ولی ش ار مت ود، آ زرگ      حكومت، اسلامی شده ب های ب

اتش را درست و        . چندمليتی دم ودستگاهی پيدا آرده بود      لابد اگر مالي
اقی نمی                حسابی می  رای لفت و ليسش ب زی ب د   پرداخت، دیگر چي . مان

  ماند؟ می
د  . چهل سال پيش رفته بود، یا آمده بود فرنگ         برادر پری    چن

انس می     سال یكبار هم برا    ا می       ی گذراندن وآ ت، ی د وطن     رف ی  . آم آل
شد   ها می آن زمان. برد ایران خرت و پرت هم از خارج با خودش می     

ه         اتومبيل بنزی خرید و اجناس دست دوم بارش آرد و از راه ترآيه ب
ه تجارت       رد، ب سته شد و داستان شيطان               ! ایران ب ا ب ه مرزه دها آ بع

ياطين زرگ و ش ن آاسب د، ای د ش م از  آوچك م دبی ه ادم ين .  افت هم
  . گفتند اینطور می. پوسيد  داشت تو خانه میپری  ها بود آه زمان

درِ             تمام روز آارش مدیریت خانه    پری   ه پ ق ب ه متعل ود آ ای ب
های خانه را باید    آلفت/آرد، اما زن    آار بدنی نمی  . آارخانه دارش بود  

 سفره و  آرد، خرید هم بود، روضه و  برد، آارشان را چك می      راه می 
ز       ختم و مسجد و تكيه و نذر و حلوای شب جمعه و بقيه             ات ری ی مخلف

! برد  های فاميل را هم باید راه می        دیگرِ آور و آچل   . و درشت هم بود   
شود               باید حواسش می   ا داداشش ن ادی سوار آق ! بود آه زنِ داداشش زی
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 باید مواظب بندٍ تنبان دختر حاجيه خانم، شریك آقا جانش هم باشد، آه            
ار خان           باید نشان می  ! چيزی دستش باشد   ه داد آه در مدیریت خانه و آ
ه و        برنامه.  نداشت آم و آسری  ! آم و آسری ندارد    ی هفتگی و ماهيان

  . اش پر و پيمان بود ساليانه
ال      ل س انم، چه ری خ ا داداشِ پ ا، آق د آق ه محم ود آ سمت ب ق

يقی آلمانی  قسمت بود آه بعد از چهل سال هوس آند با رف          . آلمان بماند 
ين        . شرآتی انترناسيوناليستی علم آند    ا هم انم ت ری خ ه پ ود آ سمت ب ق

سيو هلموت               . اواخر بيوه بماند   فرِ م ل از س د روز قب قسمت بود آه چن
ی   ال فرنگ ران، عي ه ای د     ب ه باش رونش انداخت ه بي ا از خان ا تيپ . اش ب

ری             ی اسباب   همه ه بخت پ ود آ م           آار جور شده ب از ه از شود، و ب  ب
 .شد

ای سفره               ه ان پ ه الا االله گوی ی   لموت مولر آلمانی اشهد ان لاال
 .عقد نشست؛ البته بعد از اینكه هر دو بند را آب داده بودند

د،    درس آه نمی  . رفت  اش سر می     تو فرنگ حوصله   پری خوان
م نمی     ينما نمی       آار ه رد، س و گوش نمی     آ ت، رادی ون    رف رد، تلویزی آ
ی اه نم اب نمی نگ رد، آت د، خيل آ یخوان م نم ای دیگر ه رد ی آاره . آ

ه    وران و ختن يرینی خ رون و ش ه ب رم و بعل ه و ح سجد و تكي ان م دآ
ه            م آ اف ه سوران و خواستگاری و استخاره و دستمال خونی شب زف

رف  ن ط ود  ای ل ب ا تعطي الی  . ه ود،  ٣٦٠س ا ب ر اینج دا، اگ  روز خ
د  می شمام آن وی وطن را است ا ب فارت ت وای . رفت س اره دلش ه بيچ

د   ها در آلمان می     ی آزادی   بوی شاش وطن به همه    . آرد  وطن می  ! ارزی
 .ها را قبول نداشت شوهرش آلمانی بود، اما آلمان

ه در        . های آلمانی خيلی شيكار بود      از سگ  سگ هلموت را آ
ود         های ماضی گردشكی می     زمان رده ب ت، غضب آ چشم نداشت    . رف

د وان را ببين اط را آب. حي ام حي يلنگٍ آب تم ا ش شيد،   میهر روز ب آ
ی  م آب م اره را ه ستان  سگ بيچ ستان و تاب شيد، زم وان . آ در حي آنق

رد    رد و م و آ ينه پهل دبخت س ا ب شيد، ت وا را آب آ وت . بين ادر هلم م
ه نجس     آرد، و   گریه می  اآی /لی زورش ب ری     پ يد    نمی  های پ ری  . رس پ
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وار    . آشيد  خانم خانه و حياط و زیرزمين و همه جا را آب می            در و دی
شيد   اغچه را آب می   و پنجره و ب    اس . آ شته را          لب های از اتوشویی برگ
 .آشيد هم آب می

اره        گ بيچ ان س گ، دآ ه فرن انم ب روس خ د از ورود ع بع
ه            . تعطيل شد  ه دان وان در خواب، خواب پنب ی گردش و      دیگر باید حي

ز آردن می        د  قدم زدن و جست و خي انم      . دی ری خ ادر شوهرِ پ اگر م
  .ها مرده بود چاره پيش از اینگذاشت، سگ بي ای جلوش نمی لقمه

ری ان   پ ه آلم ود آ د ب ا آدم  معتق ستند   ه ی ه ای مزخرف و . ه ت
ه  ائين تن شان پ ی تلویزیون شان م وا     را ن ه ه انم ب ری خ ه داد پ د آ دهن

ی ت م ی     . رف وهر فرنگ ه ش ری ب ا توس د ت ی روزی چن ه   اش م زد آ
ه     زن ده     های شما هم د   شان جن م افاضات زنش را           . ان هلموت بيچاره ه
یتای د م رد ي ا را   . آ سق آق شته و ن ه آ ه را دم در حجل انم گرب ری خ پ

  .گرفته بود
آشف  ” متولی“ی فنومنی به نام  نيچه اطلاعاتی را آه در باره    

اله  ك رس ود، در ی رده ب ی    آ تادان آرس رای اس شگاهی ب سفی دان ی فل
رای        .  شناسی دانشگاه شهر آلن فرستاد      اسلام پس از دعوت از نيچه ب

د            توليان بخش اسلام   دفاع از تزش، م    د یك فرون  شناسی تصميم گرفتن
ات مغزی      ” متولی“ د ترآيب ا بتوانن د، ت ران وارد آنن اش را ـ اگر     از ای

تو همين رابطه  . مغزی در آار باشد ـ زیر ميكروسكوپ بررسی آنند 
. شناسی  تو هموطنانت را بهتر می    : بود آه با نگارنده تماس گرفتند آه      

  ! شگاه ما پيشنهاد آنیخوب است یك متولی به دان
  ! البته اگر بشود من و متولی را هموطن فرض آرد

م زده     ه ه تگاهی ب ن دم و دس ولی در وط ود، دم و   مت ب
ه در اداره  تگاهی آ ا     دس غلی ج دی ش يچ رده بن ا در ه ارِ اینج ی آ

دنِ              . گرفت  نمی دن و گایي به عنوان یك آدمِ علافِ بيكار آه آارش چاپي
رار         زن ردم است، ق ه       های م سپارندش ب ا و ب دش اینج ود بياورن شده ب

د قبضه        . دست یك لابراتوارِ معروف دانشگاهی     دعوت نامه را هم چن
ار      نامه  یكی از دعوت  . و سفارشی آردند   ا را گ تاد، یكی را      ه یچی فرس
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ن               شوهر پری  ردنِ ای وار ب  و یكی را هم خود موسسين طرحِ به لابرات
 .جماعت

ا نمی ه. شناخت موش  سر از پ ا نام وان ه ه عن یی سفارشی ب
ود                   ران ب ا بهت ان از م ه زب ه ب ولی  . دعوت نامه دستش رسيده بود آ مت

ه  آه داشت از خوشحالی پس می  ری       افتاد، نام رادرِ پ يش ب رد پ ا را ب ه
ود وآانسش را در ام ه ب ا رفت ه اتفاق انم آ ران سر  خ راء اسلامی ای الق

امزد شده    ی عظيم و عجيبی         به متولی فهماندند آه برای پروژه     . آند ن
ه         تنِ دعوت نام ا دردست داش ر ب ه    است و بهتر است هرچه زودت ا ب ه

د  ه آن ن مراجع ان در وط فارتِ آلم انِ  ! س ل در جری ه از قب فارت آ س
د هزار دلاری را           ا نخواست چن ولی حت ود، از مت ماجرای لابراتوار ب

د       ر                می . به پاسپورتش ميخكوب آن ا جيب پ ن جماعت ب ه ای دانست آ
د و پس ا       می ا جيب خالی برمی            رون انی ب د   ز صفاهای آنچن ا   .گردن  ام

م می   مگر جيبِ این  شان برآت داشت     ها خالی ه ين و  . شد؟ پول از زم
  !نوش جانشان، حقشان بود. بارید آسمان براشان می

اه شد، وحشتش گرفت            ه وارد فرودگ ه . متولی آ ی اولش     دفع
ود ود. ب ار ب ازه آ ده ب بجز زن. ت ی را لخت ندی ادرش، زن ا و م . وده
ه لخت می        زن ه از سرشان نمی         هاش آ اد  شدند، مقنع ه    . افت ه ب ا مقنع ب

ود    رختخواب رفتن، علامت   شان ب ولی ذوق می    .  نجابت رد   مت جانش  . آ
ه الا اللهی گفت و              . های وطنی   رفت برای زن    در می  ه لا ال ن هم ا ای ب

  .دورِ خودش فوت آرد
د          تاره بردن نج س ا م       . متولی را به هتلی پ ه، ب اقی دو تخت ی  ات بل

ر از مشروبات نجس و       شو، یخچال آوچكی در گوشه          تخت اق پ ی ات
قواره    ل خوش ت مب يم دس رنجس، ن اآس و    غي ن و ف ی، تلف ی چرم

ه . آامپيوتر و ماشين حساب      ار              بقي ز آ م روی مي دن را ه ی اسباب تم
اه  . صندلی چرخان خوشرنگی هم تزئين ميز آارش بود       . چيده بودند  گ

ولی حوصله ه مت ت، اش سر می آ ن صندلی میرف نشست و   روی ای
د   چرخيد و می    می. چرخيد  می ا صندلی       . چرخي د ت در چرخي ار آنق یك ب

ولی دمر            . از بالای محور حایلش در رفت         يد، مت ه سر رس رجم آ مت
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راه می               د و بي ان ب ين و زم . گفت  افتاده بود روی زمين و داشت به زم
  . خواند مترجم خيال آرد متولی دارد دعا می

ه شب           دریاچه ی هتل   از پنجره  ود آ ور        ی قشنگی پيدا ب ا ن ا ب ه
ی  ان م ی چراغ د آب ائين. ش ی پ تخر   آم ی، اس ل در خروج ر مقاب ت

ود           خوشقواره رده ب ولی را زار آ ار مت ولی  . ای بود آه محتویاتش آ مت
د                اقش را عوض آن ه ات د آ رجمش فهمان ه      . به سختی به مت ه دم آ دم ب

ب در سه وجب در   تازه این جا آب آر سه وج. توانست غسل آند  نمی
ار    متولی نمی. سه وجب هم پيدا نمی شد     دانست مردهای فرنگی چه آ

ا فرضا       آنند، اصلا غسل می     آنند، روزی چند بار غسل می       می آنند، ی
 شود آه به غسل احتياجشان بيافتد؟  شان می چيزی

ری الپ ود  از س ولی ب شتری مت يش م ا پ ياه و چش. ه ای س م ه
ری ار نمكی پ ولی رارفت رد  آب می دل مت ولی گری شغلی . آ ا مت ام

ه   در آارخان ه پ ود آ ری نب ولی   دار پ ه مت ا دخترش را ب د، ت ام آن  را خ
م وصلت      . بدهد ا ه متولی سعی آرده بود به حاجی حالی آند آه اگر ب

ز      می. شود  اش حرام می    آنند، آتش جهنم به حاجی و خانواده       خواست پ
ه    اجی دهانش را بسته و گ     سيد بودنش را بدهد آه ح      ود آ  از آتش    فته ب

ترسد، چون خودش سيد طباطبایی است، یعنی از بيخ عرب            جهنم نمی 
ری           بيچاره متولی از این سوراخ       . است ه وصال پ ود ب سته ب م نتوان  ه

ه داشت          برسد، اما عشق خاآستری    اید  . اش همچنان در ته قلبش خان ش
ين می          اخنكی            روزی آه حاجی سرش را زم راد دلش ن ه م گذاشت، ب

  .زد می
ود      بيست و چند سالی بود آه مزاحم خواب        ریپ  .های متولی ب

ی  ش م ولی دل ری  مت ت پ اهش   خواس ه روی م اهی ب رم و نگ د ح  بيای
د               خيال می . بياندازد اه آن ردم چپ نگ اموس م اگر  . آرد گناه دارد به ن
ی اه م ور می گن رد، مجب ولی  آ ه مت واجبش را ب د در صد از م د چن ش

ود و    فيعش ش ا ش د، ت وه بده م رش وزهاعظ لامی  از ح ازات اس ی مج
ا  . زد   را چوب نمی    م زیاد زاغ سياه پری    برای همين ه  . خارجش آند  ب

واره      دید زنی با چادر آرپ دوشين       این همه تا می    د و ق ی   گرانقيمت، ق
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ری ردهپ احب م ی   را دارد، دل ص پش م ه ت اد اش ب ودش را . افت خ
ه حاشيه   رساند    می ری          ب ا صورت پ شار      ی ضریح ت ه از ف ه   را آ   گری

 اومتولی حاضر بود به     . آمد   باید به حرم می    پری  . شد، ببيند   سرخ می 
وه شرعيه،   ذری، تخفيف در پرداخت وج د، تخفيف در ن تخفيف بده

ه  ف در هم ی تخفي دا م دا خ ز و خ ری چي ه پ رد آ ارت و آ  در زی
  . ی چشمی به او بكند سياحت، گوشه

ه ای آ   خواست در این سفر برای دختر چهارده ساله         متولی می 
ازگی رد      ت ی بخ ت فرنگ ورت و آرس ود، ش رده ب يغه آ ا ص ر . ه آخ

ود       ولی می   . دخترك بيچاره خيلی تازه آار ب دهای         مت ن م ا ای خواست ب
يغه  رای ص د ب ی باش ه آموزش د آ ره آن رف را خب ی ط ای  فرنگ ه

ار نداشته           های بعدی با یك صيغه      اش تا متولی    بعدی ی آماتور  سر و آ
ند ا  . باش د ت ولی چن الاخره مت ن دو   ب رق ای رده و ف اره آ شتر پ ا بي عب

های    ای، زن   های صيغه   با این همه تمام زن    . فهميد  جماعت را بهتر می   
های خيابان جمشيد به یك       های بهشتی، حتا بچه خوشگل      عقدی، حوری 

ی    انم نم ری خ ياه پ ال س د خ ی  . ارزیدن ولی ضعف م ه   دل مت ت آ رف
ا       چشم الكوبی شده       های خوش حالت و ابروه ری   ی پرپشت و خ  را  ی پ

  . ماچ آند
ری یپ وایی م ه ه اه آ د، می  گ وی  ش ا ب سای محل ت رفت آلي

د      شمام آن . خوش حرم را، بوی ناگرفتگی و آهنگی و رطوبت را است
ی ك م ش ل د دل رم بخواب و ح از . زد ت شد روش و نم ادرش را بك چ

ولی          دای مت ا خ د، ت اره بده شيند، آف ست بن رد، ب د، روزه بگي بخوان
د   رآورده آن ذرش را ب ی  .ن نج م ش غ ه   دل رود محل رك زد ب ا و  ی ت ه

ن      بوی چوب، بوی شمع و عودِ بازار دهاتی       . ها قدم بزند    عرب های ای
ند، مستش می       جا آه هر پائيز عطر و شمع می        رد   فروش ه    . آ ری هم پ

رد   جا را بو می    دمی، سری       اگر مردی را می    . آ شی جوگن ه ری د آ دی
ه           ه سر ـ ب اپویی ب ده دارد و آلاه ش  نيت عرقچين   طاس و شكمی گن

ا خود سرسرای      مردك را دنبال می . آرد متولی ـ نگاهش می  رد و ت آ
الش می        خانه ولی دنب ه  . رفت  ی مت ی در خان ود   زن ولی نب ای  بچه . ی مت
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ی گ نم ه. زد ون يچ آهن ه  ه ود  ی بچ ه ب و نگرفت شت ب وی ط . ای ت
ی   اب نم د رخت ت ی روی بن لواری و زیرپوش ورد زیرش ا . خ ه ج هم

ود   راق ب ز و ب ود  . تمي اآيزه ب اك و پ ا پ ه ج ده. هم ولی روی مخ اش  مت
ود        نشست انش چاق ب ی . ه بود و قلي ل            منقل و منق زی ت ود و چي ارش ب  آن

  . آرد جز و جز می
و، چادرش را از سرش می              می پری داخت، موهای      رفت ت ان

از می      د خوش حالتش را ب رد  بلن ی می    . آ ولی آهنگ عرب گذاشت،  مت
ی  د م ی   خال شه م ت، عای ت گذاش ر. گذاش ی یپ ی م صيد  عرب . رق

د   متولی می  . رقصيد  رقصيد و می    می د خودش را می      . خندی داخت   بع ان
ای م ولیروی پ ری  . ت اش پ ست پ ا ش ولی ب ی مت ك م د . داد  را قلقل بع
ی دش م رد بلن ی. آ اش م شاندش روی پ ام  . ن ان تم ر دوش ای ه د دني بع

 .شد می
دیگران  .  برق نگاه متولی را از زیر عرقچينش دیده بود       ریپ
  .   ها آورند عاشق. ها آاری به بقيه ندارند عاشق. ده بودندهم دی

  !!!ـ استغفراالله
رفتن را می                  زن وه گ ن دل دادن و قل ه ای ا    های حرم آ د، ب دیدن

ی ه  آف دست م شان آ و صورت د ت و : آوبيدن م ت صيت دارد، آن ه مع
 !آیند حرم مردم برای چه آارها می!  خدا به دور…حرم آقا

ه سرش می         شد، فك    آه تنها می   پری ال ب ا فكر و     . زد  ر و خي ب
شد، تبدیل  فكر و خيال، تبدیل به رویا می  . رفت تو رختخواب    خيال می 

ولی           دستش را می    . شد   به خواب و آرزو می      راق مت ه ریش ب شيد ب . آ
ولی را می       ریش گلاب زده   . شد  بعد گرمش می   د   ی مت عرقچينش  . بویي

يد   را می  د می   . بوس از     . زد  لبخن رد   می چادرش را از آمرش ب يچ  . آ ه
ود     . لخت بود . چيز زیر چادرش نداشت    رد   بغلش می   . لخت لخت ب . آ

د و بهش می د می…پيچي ولی نفسش را بن وی گلاب مت وی . آورد  ب ب
  . شد خوش حرم، بوی مهر نماز، بوی خدا، با عشق متولی قاطی می

ری تپ اهی نداش ی .  گن صميم نم ه ت د  آدم آ واب ببين رد خ . گي
ه از                   به آسی   ریی پ   آشش زنانه  ه آسی آ دا وصل است، ب ه خ ه ب  آ
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دا   لطف. آرد اش می است، آلافه جنس دیگری است، از گلِ دیگری خ
ود      ولی ب ود          . شامل حال مت ا ب شه در خدمت آق ولی همي سته . مت ی   آمرب

د   دعا می . علی بود  د   روضه می   . خوان از می  . خوان د  نم صلوات  . خوان
ی تاد م ی . فرس ه م د زیارتنام ا  . خوان ب افت ای عق ردم را  دهنمازه ی م
اده      روزه. خواند  می ردم را می       های عقب افت رآورده    . گرفت   ی م ذر ب ن
ی رد م ی. آ وتی برم وری و ف ازش را ف دا ني ر . آورد خ واب تعبي خ
ی رد م ی . آ از م تخاره ب رد اس ی. آ ت م ی. داد برآ لال م رد ح ر . آ ه

ی رد حرامی را حلال م ه. آ ی  هم ه آس را حلال م ز و هم رد  چي . آ
  .  دوستش داشتریبرای همين هم پ
رم و لزجی       شد، احساس می      صبح آه پا می    پری رد خون گ آ

ل عسل جاری است          تو رگ  ه از خودش خوشش           . هاش مث ن هم ا ای ب
خواست ببيند خوابش غسل دارد، یا نه؟ اگر شيطانی شده              می. آمد  نمی

اك شود             ه پ ردازد آ د بپ در بای اآيزه           . باشد، چق اك و پ اآره پ ل یك ب مث
ه می. شود د آ م  بلن ه ه يگار هلموت حالش را ب وی عرق و س د، ب ش
ی ی  . زد م و م ولی مح رگردان مت د روح س ر   . ش وشِ عط وی خ ب

د   ن و آسمان معلق می    شاهچراغی ریش براق متولی بين زمي      ن   .مان  تلف
ی ی  را برم ت م ه  داش ت طبق ماره  رف ائين، ش ه ی پ ولی را  ی خان ی مت

  :گرفت می
  ـ حاجی آقا؟

 !ـ سلام عليكم همشيره
صدای بوق تلفن فرنگ را      . شناخت   را می  صدای پری متولی  

ری       . ناختش  می نيدن صدای پ د    می  دلش با ش الش      . لرزی ه عي نگاهی ب
ی   ی مرگش را گذاشته بود و یك پستانش تو حلقوم بچه             آرد آه آپه    می

وی شير   . داد بوی شاش می   . داد  اش بود و بوی ترشيدگی می       ریغونه ب
و . داد بوی آندوم می. داد میبوی قرص ضدحاملگی . داد آپك زده می 

ب ی  ش ا م ا ت ه   ه ر و ت ه س تی ب ت دس ه  خواس گ بچ شد، ون اش  اش بك
  .آمد درمی

  .شوم ـ حاج آقا، ببخشيد مزاحم می
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  .ـ اختيار دارید همشيره، شما مراحميد
  .  ام ـ حاج آقا خوابی دیده
  !ـ خير است انشاءاالله

  !ـ حاج آقا برای خواب هم باید صدقه داد؟
شيره       ـ خواب آه   ست، هم زاد ني رای       .  دست آدمي ه ب ن هم ا ای ب

دازم   ی آقا می    این آه خيالتان راحت باشد، من نگاهی به رساله         شما  . ان
ان از هر               فردا دوباره تلفن آنيد، خدمتتان عرض خواهم آرد، تا خيالت

  . بابت راحت شود، تا احتمال آوچكترین معصيتی هم نرود
  !ـ قربان شما حاج آقا

 !همشيره، خير پيشـ قربان شما، 
  . با همين چند آلمه هر دوشان تا فردا نشئه بودند

دن خوش       رفت حمام، ابر حمام را می        می پری آشيد به تن و ب
ی  ر دوش م رآيبش، زی ی  ت از م رم را ب ستاد، آب گ تش را  ای رد، دس آ

و دستش ورز         قطره . گرفت   ی ته شير می      های مانده   زیر قطره  ا را ت ه
ا دم در     را می ز داده شده، دوباره پریآب ورهای   قطره. داد  می رد ت ب

ی   ار م ولی آ ه مت ایی آ ان ج رم، هم ی  ح ه م ایی آ ان ج رد، هم د  آ ش
ان بچگی،           نگاه ان اول، از هم د، از هم ولی را دوره آن دیمی مت های ق

ان     ود، از هم ناخته ب تش را ش ه دست چپ و راس انی آ ان زم از هم
  . نوع بودوقتی آه همه چيز به جز زیارت و دعا و ندبه مم

ران می        پری ه ای ت، یك سره می          هر بار آ امزاده      رف رفت ام
د       منتظر متولی می   . گفت نذر دارد    می. قوچان ه بيای ولی    . شد آ اگر مت
ی ی  نم ولی روضه نم ر مت د، اگ ر روضه آم د، اگ وزناك  خوان ا را س ه
ی       با روضه و نوحه    . شد   حالش گرفته می   خواند، پری   نمی ولی آل ی مت

متولی را برده بودند    . این دفعه از متولی خبری نبود     اما  . آرد  حال می 
ر را   ی دیگ گ و یك د  فرن ته بودن ولی گماش ای مت ری. ج ر پ  دیگ

رم را نداشت حوصله ی. ی ح رم صفا نم ر دم ح ای . داد دیگ در ج چق
  . متولی در ميان دعاها و نذر و نيازها خالی بود
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ری ه      پ گ آ ود فرن شته ب ولی برگ دار مت دون دی ه ب ن دفع  ای
ول شارهای واردهمت ر ف ایش ی زی ه ی آزم ه بقي رش را داد ب ا عم . ه

ود    ارده سالگی سر بی      . تقصير خودش نب ه از چه ين  آسی آ  زن زم
د            نگذاشته باشد، نمی     ی را تحمل آن ایی و بی زن د تنه بيچاره از  . توان

ی از زن      ود یك ه ب ادش رفت گ ی دن فرن و    ذوق آم د ت ا را بچپان ه
د   ه خ گ آ ان فرن پورتش و بياوردش دپاس ی. متش را بكن ر نم رد  فك آ

شد        آزمایش ن سفر، سفر آخر و       فكر نمی   . ها این همه طول بك رد ای آ
ه یكی      گاه روزی چند بار تلفن می     . آخرتش باشد  د       آرد آ شان راه بيافت

م    حالا می . و بياید فرنگ   فهميد آه قوانين اسلامی دست و پای او را ه
ت سته اس ه. ب ه حوال ود آ ت ب ف و لعن لامی ی قانونگزاره ت ای اس

د      ی متولی نمی    هاش بی اجازه    هيچ آدام زن  . آرد  می . توانستند سفر آنن
. ی خراسان و قوچان بيرون بگذارند       توانستند پا از حيطه     هيچكدام نمی 

تند    . بود  ی سفر باید آتبی و محضری می         نامه  اجازه نه جراتش را داش
د و راهی شون      و نه عرضه  شان را جعل آنن . داش را آه امضای عيال

د محضر و یكی دیگر را جای شوهر                    به عقلشان نمی   ه برون يد آ رس
  . پيچيدگی متقيان را نداشتند. غایبشان غالب آنند

تكانی     ه اس ك ت ر عين ضردار از زی ه زن  مح اهی ب ا  اش نگ ه
ان  خواست خودش می اگر حاجی می  : گفت  انداخت و می    می حالا  . بردت

 مطمئن باشيد صحيح و    .تان منتظرش باشيد، تا برگردد      هم بروید خانه  
  .   سالم برمی گردد بالای سرتان

ی ا م ه را تنه ر هفت ای آخ ولی روزه د مت ی . مان ه مترجم ن
ی  راغش را م اری    س س و آ ه آ ت و ن يچ     . گرف ا ه ود ب م نب رار ه ق

ان           . ای تماس داشته باشد        ایرانی شگاه، متولي ه آزمای د از تحویلش ب بع
به نظر صاحبان طرح،    . دانشگاه رد سفارت ایران را پاك آرده بودند       

رد، در نتيجه      ای در جریان آار دخالت می         اگر ایرانی  ایش    آ ا    ی آزم ه
د      می. شد دستكاری می  ه بررسی آنن وان نمون خواستند متولی را به عن

انی هستند؟       ببينند این  ه     ! ها چگونه آدمي ولی نمون شان مت ود از      برای ای ب



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١١١  

ه ان بقي ه. ی متولي ر نتيج ایش اگ ی  ی آزم ت م ا مثب روژه   ه ی پ د، آل ش
  . داشتند آه روی این جماعت پياده آنند

ود         رده ب اد آ ا زی ن آاره ياه     پوست  سرخ . فرنگ از ای ا و س ه
ا و زرد پوست پوست ه ه ه طعم د آ ایی بودن ایش ه ن آزم ده  ی ای ا ش ه
د سان . بودن واع ان ين ان اوت ب ود تف رار ب اب ق ا را در آت سان  ه ای ان ه

ن      ی تازه   موش ما پدیده  . شان بچپانند   شناسی و مردم شناسی    ای برای ای
ده                نمونه. تحقيقات بود  اریخ دی ل ت اش را قبلا در نيمه راه تاریخ و ماقب

دنيت و        ی هزاره   آشف این پدیده در آستانه    . بودند دن و م ی سوم آه تم
ه    حقوق بشر، آون همه را پاره آرده بود، آلی سر و صدا می         رد آ آ

  . خيلی خوب بود.  خوب بودها و علم و دانش برای اعتبار دانشگاه
ه مغز             در پژوهش  د آ يده بودن ن نتيجه رس ه ای دماتی ب های مق

ده است         متولی مثل مغز انسان    رشد لازم   . های اوليه دست نخورده مان
رد   بوی تمدن و تجدد بيحالش می      . جلو نيامده است  . را ندارد  سبت  . آ ن

ر می      . به غرب آلرژی داشت     گرفت و    رعشه می   . زد  تن و بدنش آهي
ر   تر و دقيق  ها را موشكافانه    تصميم گرفته بودند آزمایش   . افتاد  پس می  ت
دند          . بكنند ور ش شناسی، مجب شناسی و باستان ایش روان ی آزم بعد از آل

ر ميكروسكوپ              د زی د و ببرن رای . برشی از مغز متولی را ببرن ن   ب  ای
  . آشتند باید متولی را می  میآار

ه      ای نداشتند،   متولی را آشتند، چون چاره      چون برای خدمت ب
ود          ،دانش و فرهنگ   ده ب شگاه نمان رای دان دا      .  راه دیگری ب ه ف دن ب تم

اج داشت         . نياز داشت   انی احتي ه قرب شرفت ب اآس پلانك و       . پي مگر م
وم    وی مرح و برون ر ژودان د؟ مگ دد نبودن دن و تج ان تم ه قرباني گاليل

ه شتين   پل ت و این ت برش ر برتول ود؟ مگ م نب شرفت عل لی پي ی اص
  ! ان افتخار و عظمت نبودند؟فراری

ه ل بقي ولی مث دن و  ی موش مت رای تم ه ب شگاهی آ های آزمای
ه شرفت بقي ی و پي سان ترق سل  ی ان رای ن ا، ب ردا   ه س ف ردا و پ ای ف ه

ازه     . شوند، رخت به دیار عدم آشيد       قربانی می  ومن ت ای   آخر قربانی فن
ود     . بود زاد دا       . متعلق به تاریخ دیگری ب شت،  تعریف دیگری از آدمي
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ن داشت؛ تعریفی                 تعریف دیگری از زن داشت، تعریف دیگری از ت
سل  رای ن ستم، ب رن بي ای ق رای دني ه ب ی  آ ردا خيل ردا و پس ف ای ف ه

د     . جالب بود، خيلی شنيدنی و خواندنی و دیدنی بود         برای همين هم بای
ی    ام م ولی انج شات روی مت ام آزمای د تم اره. ش ود چ ه . ای نب البت

ال نداش     م و                 دانشمندان خي ا عل د، ام ه خون آغشته آنن شان را ب تند دست
  . ای نبود چاره. رشد و پيشرفت به این گونه ایثارها نياز داشت

راری اه بيق ای م البی  ه ولی موضوع ج ای آخر مت ا و روزه ه
اب می     خواستند بدانند متولی چگونه بی      دانشمندان می . بود ا      ت شود؟ حت

ت   ا نخواس د، ام انم ببرن راش خ د ب ته بودن ودخواس ولی زن. ه ب ای  مت ه
های بی حيای فرنگی       زن. خواست   را می  پری. خواست  ش را می  خود

د   دانش نبودن اب دن ی  . ب ی نم راش عرب يكم    ب ص ش صيدند، رق رق
  .آردند نمی

ابی                   ه هر روز دم غروب، در مهت ود آ داده ب البته متولی لو ن
تانی    خانه ه می      ی باس ان می        اش آ شيد، دو    نشست و قلي م      /آ سه بست ه
ه اهل          . زد   اعلای سناتوری را لابلاش جا می      تریاك ود ب ه ب ادش رفت ی

وی بهشتی    بی. روش نشده بود. شود علم بگوید آه خمار می  تاب این ب
  . دوتا آه نبود/ هاش یكی تابی آخر بی. بود

شمه   ك ن د ی شته بودن الش   گ ا ح د ت راش آورده بودن رقی ب ی ش
شمه،       آردند ح    خيال می . بهتر شود، اما آارساز نشده بود      ن ن ا ای الش ب

ارده سالگی       نمی . شود   با یك دفعه خوب می       ولی از چه ه مت ستند آ دان
ين نگذاشته است        سر بی  ار درست            نمی . زن زم ا یكب ستند آارش ب دان
ستند  دانشمندان نمی . احتياج به مداومت داشت. شود  نمی ز   . دان يچ چي ه
  . دانستند نمی

ش     طفلك، زیر دستگاه   . دیگر متولی نبود   قِ   های آزمای گاهی ری
رده          و  تن.  بود  رحمت را سرآشيده   واد   اش، طاقت    بدنِ ترد و آار نك  م
   پرت  ها   اواخر به سوالات روانشناس    حتا این .  بود  شيميایی را نياورده  

ی    و واب م لا ج ه . داد  پ ایی   لاش ا هواپيم ا   اش را ب ه اتفاق تادند آ  فرس
ان   ی  برادر پری     جنازه ود      هم هم و ب ولی    سر شكافته   .  ت ه    ی مت  را بخي
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صادفی    زده رده  .  بودند، درست مثل سر یك ت د و   لطف آ ” شهيد “ بودن
 .  گرداندند تمدن را درون یك تابوت گرانقيمت فرنگی به وطن برمی

قسمت شده بود با هم در یك       . رفتند ایران   عاشق و معشوق می   
ند  ا باش تند   . هواپيم ی نداش ر آرزوی شان دیگ د  . هيچكدام م بودن ا ه . ب
رده  شان م ودیكي ه. ب م طلاقش را گرفت ودآن یكی ه انزده .  ب د از پ بع

ه       سال پری  ود سر خان دارد       : ی اولش     رسيده ب رد فرنگی احساس ن . م
راش ردیف           ی  گرم نيست و وقتی این نمره      وزگی هلموت را ب های رف

رم و عرق   آرد، دلش غنج می    می رده  زد برای دست گ ه     آ ولی آ ی مت
وی بهشتی     داد  گاه از زیر چادر دستش را فشار می        ام       و ب ه تم اش را ب

م         حالا می . آرد  اش سرازیر می    رگ و پی   فهميد چرا سالی هشت ماه ه
شده     چرا احساس می  . آمش بود ایران باشد    رد گم شده     آ ای   ای دارد؛ گم

رد   ای آه آلمه براش پيدا نمی       بيقراری. توانست تعریفش آند    آه نمی  . آ
 . احساس باید آمی سواد داشت برای تعریف این 

داشت از پانزده .  شد  از جا آنده   يما آه راه افتاد، دل پری     واپه
ی  له م گ فاص دگی در فرن ال زن ت س ی. گرف ت برم ه  داش شت ب گ

هم دوستش داشت، هم از آن . جایی آه حسی دوگانه به آن داشت        همان
ود زار ب ی. بي م نم ودش ه را خ ست چ ی! دان ا را  دلش م خواست اروپ

ا          خ  دلش می . برد ایران   آند و می    می م اینج . واست هم قوچان باشد و ه
 هم  خواست یك جوری این دوتكه خاك را به       دلش می . ها  همين نزدیكی 
د ره بزن د. گ ا باش ر دو ج شرده می. ه د دلش ف ا . ش و هواپيم ابوتی ت ت

ی نگينی م ال  س ه س رد آ ود   آ رده ب سخير آ الش را ت واب و خي ا خ . ه
  . ی متولی ی عزیزی آه دوستش داشت؛ جنازه جنازه

هحالا ه طلاق گرفت ود، راحت  آ ر می  ب ا خودش  ت ست ب توان
ود  رو ش ی  . روب ودش م ل از آن از خ يد قب ه   . ترس وایش ب شقِ رس ع

رده  راب آ ار را خ ولی، آ ود مت ی.  ب ر نم ات   دیگ ن ده ست در ای توان
وره ه آ د   ی ینگ ر آن م فرنگی س ان نفه رد زب ك م ا ی ا، ب ر . ی دني دیگ

زه       ن فرنگی سرد و بيم ا ای ه دلش نمی    خوابيدن هم ـ ب اه  . چسبيد   ـ ب گ
ولی را روی خودش                بود آه چشمش را می      ن مت د سنگينی ت ست، بع ب
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ریش  . آرد  نوازشش می . اما نه، متولی اینقدر سرد نبود     . آرد  حس می 
بست و     ها را می    چشم. آورد  اش را تا روی شكمش پایين می        گلاب زده 

ولی، شوهر فرنگی ن مت وی ت ه ب رد اش را تحمل می ب ن اوا. آ خر ای
د  . زد عطری را آه از اطراف حرم خریده بود، به رختخوابش می            بع

ه حرم می  حس می  ه ب رد آ ا در . رود آ مردی در آن گوشه و آناره
ی نامفهوم را آه فقط مقدس و نفهميدنی بود،     حالی آه داشت چند جمله    

. آرد  بعد لختش می  . زد  آرد، نگاهش را به نگاهش گره می        زمزمه می 
ينه رآ  س وش ت ای خ یه د يبش را م ای  . مالي و موه رش را ت س

قواره رو می خوش رد اش ف ه چشم. آ انطور آ د هم ود،  بع سته ب ا را ب ه
ی ردی را م ده   م كمی گن دمی و سری طاس و ش شی جوگن ه ری د آ دی

  .آرد اش دنبال می دارد، مردك را تا در خانه
  

   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ٢٢
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  جمهوری مملكت جاهلستان

  
ود، سر     هرچه سر انسيه  . ی ما هم رسيد     خانهتجزیه به    ده ب  آم

ر . من هم آمد   اش را برداشت   اسماعيل بچه  ! حالا بگير یك خرده دیرت
ود   اد ش هردار مهاب ا ش تان آزاد، ت ت آردس ران  . و رف و ته ی ت اس

ده ده رانن ود و هر وقت رانن وس ب لوغ می ی اتوب ا ش د  ه ا چن د، ت آردن
سيه حرف   . خورد خنك میها باید آب      بازی  وقت بعد از شلوغ    آلی با ان

د، حالا نوبت     ی همه می  زدم آه بابا این شتری است آه در خانه       خواب
ی مگر    . دلم نيامد خودم را بگویم     . تست، لابد فردا نوبت بقيه است      ول

ه              د و جای هم اران آم رد    به حرف گربه سياه است؟ ب ان را خيس آ . م
ود   رده ب دن آ رد ش وس دولتم م ه ی. اصغر ه د ای نم د و ش ا بمان ن ج

ند و                   همه وایی برس ان و ن ی فك و فاميلش بروند آذربایجان آزاد و به ن
ه طلبی مخالف است                 ا تجزی ه ب ود   . او بنشيند ور دل من آ . مخالف نب

تم اگر                     تازه دلش می   ه گف رد آ ا خودش بب ردارد و ب م ب خواست مرا ه
ی   منتها چون آنجا شده است ته مانده      .  من باید بروم مشهد    ،وطنی باشد 

رده   شينی آ ب ن دها عق لامی و آخون وری اس ان را  جمه م خراس  و اس
ن   . روم آنجا   من می ” مملكت آستان قدس رضوی   “اند    گذاشته دبختی ای  ب
و          نمی  لابد .ند تو همان مشهد    بود   آه قم را هم برده     بود ا ت شد ور دل م

وزه    ی و ح ران آزاد، قم د   ته ار باش د     . ای در آ لام بای ت اس الا ام ح
اتش را             پاسپورت بگي  رد و راه بيافتد برود خراسان آزاد تا خمس و ذآ

د و     دستگاه پرداخت خمس و ذآات دیجيتالی هم راه انداخته        . بپردازد ان
تواند اینترنتی مداخلش را حساب و آتاب آند و حق و حساب   امت می 

  . شان را نگيرند آقایونا را بپردازد آه یك وقت تو سرازیری قبر یقه
د  ان ج ی خراس ا زناز وقت ده، م شيده  ا ش سی آ ا نف م ه ن . ای ای

رف هيلا    ط پيده و س رای س م ب ن دل ست و م اری ني اب اجب ا حج ه
دار       سوزد آه پاسوز وطنشان شده   می ا طرف ا پ ه از سر ت اند و با این آ
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رده   اند، آزادی  آزادی شان آ د  شان را فدای وطن ه . ان د      رفت ا لاب ا ت د آنج ان
  . را آباد آنند” مملكت آستان قدس رضوی“

ا  ران ب و ته انیت ل افغ ا مث ی م ورد م ا برخ د ه ت .آنن  تهم
د سال          هر چی داد می   .زنند  جاسوسی می  ا بيست و چن ا م ه باب يم آ زن

شان        ه خرج م، ب ل داری ق آب و گ اآنيم و ح ما س ت ش و مملك ت ت اس
شان را آج و معوج می            حرف می . رود  نمی ه چرا        زنيم، ماتحت د آ آنن
ر          می ا ب ال و فك و     روید مشهد زیارت و سياحت ی دار اهل و عي ای دی

ازه  . ایم  ای گير آرده    نویسم آه ببينيد تو چه تله       ها را می    این! فاميلتان؟ ت
ا مهر رنگ و وا                د صد ت دهم      باید پاسپورتم را آه چن رنگ خورده، ب

ر سرم            باید منت این تهرانی    آلی. عوض آنند  های ننر را بكشم، تا خي
ه   ده   “ی    برای روزنام ران آین راش     ” ای ه ب ار می   آ ه       آ نم، گزارش تهي آ

نم و اداره. آ ود آن   ت ك ب ه نزدی د آ رام ادا درآوردن در ب ه آنق ی گذرنام
مملكت آستان قدس   “روی سگم بالا بياید و بساطم را جمع آنم و بروم            

وی ا    . ”رض ان ت ر از قوچ ست، دیگ د ه ر آخون ا اگ م آنج ت آ دس
ه  ت حيدری ا ترب د ت ا از بيرجن شهدش، ی ه م سی گذرنام   اش از آ

دها و       خير سرم مبارزه آرده   . خواهند  ینم روم مملكت آخون ام آه باز ب
ا ورق             بخورم؟ خاصيت گذرنامه    توسری د ت ی جدید همين است آه چن

زا دارد      رای مهر و وی شتر ب فيد بي رار      . س ه خوب است، اگر ق ن آ ای
م              می شد بروم آشور بلوچستان آزاد چقدر باید منتظر ميماندم؟ دست آ

اه  ه م ضرت ! س تور داده اعليح انی دس ت     ریگ الی مملك ه اه ه ب د آ ان
د زای ورود ندهن شده، وی وم ن ان معل ون آارش د و چ ا چن ارس ت . ف

ی اری    نم ان خبرنگ ا ن م م ت    دان ن مملك ا ای ان را ب د    م ا بای ا از آج ه
  . شود دربياوریم؟ خبرها آه به تهران و قم و اراك و آاشان ختم نمی

ران    بالاخره دفتر و دستكم را برداشتم و راه          وب ته ادم جن . افت
اده            : گفت  سعيده می  ده جاهل راه افت ه      آنجا هم شلوغ است و یك ع د آ ان

داز دروازه دولاب ب ایين را آزاد آنن مش را. ه پ تهاس د   گذاش ان
” جاهل خيز “ی    گویند ما اهالی محله     می. ”جمهوری مملكت جاهلستان  “

ردم،  آه مصاحبه    ” اسی گازانبر “چه چيزمان از بقيه آمتر است؟ با         آ
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ام است                 ارم ناتم ی آ رد، ول ارم تعریف آ ا    . آقای افتخاری از آ فعلا ت
نم  . تكليف جنوب شهر روشن نشده، نان ما تو روغن حوادث است             ببي

  شود؟   چه می
ن        « واین از ای شو بخ ه راست ی اگ ولام عل ه م ردم ب آی م
سناس ازی ن تيم   ب وش نداش ا خ اع      . ه ه اوض دیم آ وما دی ون ش ا ج ام

و      . زنه   مزقون خودشو می   شيرتوشيره، هرآسی  ه شب من این بود آه ی
سين و   اطر ح داالله و ش يبيلو  و اوس عب سن س صاب و  مح ا ق ـعد آق مـ

وز ظرف                 اتون خالی نشستيم و هن ناصر زاغول و رمضون پشمی ج
شه                        ز سرش مي ه خورده چي ه ی داالله آ ه اوس عب ود آ شده ب اول تموم ن

زاریم    ها این جوریا نميشه آه ما هی دست رو           گفتش بچه  هر  .  دست ب
ی   ودش حكومت درست م اده سی خ ی راه افت ه آ و . آن ه ت اری آ  انگ

ه وه خون ی  قه ازی م ا ب ه  تورن شون و   . آن ه زبون ه آ يگن این شم م دليل
رق داره              ه ف ا بقي حالا  . لباساشون و حرف زدنشون و باقی چيزاشون ب

م        ! چرا ما نه؟   رار    . خلاصه ظرف بعدی رم جاتون خالی زدی بعدشم ق
ا معرفت         آه آقایون لات   گذاشتيم ا و ب يم           ه ر آن م خب . دارای دیگه رو ه

ا از                 خلاصه دردسرتون ندیم، بچه    يم داآشم، م ردیم و گفت ر آ ا را خب ه
شتر  ه بي تم“هم شيدیم” س دیم. آ دی ش شيدیم و تبعي دون آ ده زن و . چق ت

ا زدنمون       ه             . آلانتری افسره و آجان ر از هم ه آمت ی آ جون شوما اون
شيده س،آ اله نش نج س وده پ ون و . ته ب ت، خطم ه جداس ون آ زبونم

ای      ون از اون ی م ی چ ه چ ت، دیگ ه سيواس صمونم آ امون و رق لباس
ی ام اعلام موجودی م ه م ه آ ره؟ این يم دیگه آمت الام نفس آش . آن ح

  . شو زیر پاش بریزیم پوده/خوایم آه جيك بزنده، تا روده می
م چی می       معلومه آه می   « م آبجی     فهم رم،      . گ ين قربونت ب بيب

ه ه هم الا آ ه ح و تيك ستان، /ی مملكت ده ترآ ن ورش ش ردین، ای اره آ پ
زای دیگه،           اون ورش شده عربستان و بقيه      اش هم شده آردستان یا چي

ره راس نمی               چرا باهاس حاجی     ن بمي ن ت اد؟ ای اه بي م آبجی؟      ات آوت گ
سویه طلب               ن ت ونيم      بفرما بيبينم ما چی چی مون از ای ه نت ره آ ا آمت ه

ه مملكت جمهوری واسه خودمون                ی تهرو   این گوشه  يم و ی دا آن نو ج
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ه مملكت دوازده          اچ    علم آنيم؟ مگه همين الان خود شوما نگفتی آ ا ق ت
ه چون سيزده                شه؟ نكن اچ ب ا ق ه سيزده ت شده، خب چه اشكالی داره آ

ان، جون حاجی    نحسه، نمی  ات راس بگو   خوای این جا تسویه بشه؟ ه
تره؟  ات رنگين ها از خون حاجی ها، یا اون عرب  بيبينم، خون این ترك   

ا                         د ت م و چن ا بازارچه داری د ت داریم، چن م ن ا نفت ه ه م ا آ ن ج تازه ای
ری و  /سه تام زورخونه و هفت /ی زیرزمينی، دو    ميكده هشت تام آلانت

ردا         . دیم  آميته آه اونا رو هم ترتيبشونو می       ين پس ف به ولای علی هم
ی ا  رو رای م ن ی ا م ریم و ی داالله“گي ور  می” اوس عب يس جمه يم رئ ش

ه       . ولایت جاهلستان  ه، واسه چی قياف ين جونم، اگر           می   چي ری؟ بيب گي
ود، هر آی یك گوشه       شو ب ن مملكت، مملكت ب از نمی   ای زد و  اشو گ

ی رد تفش نم ه  . آ ن هم ا ای د ت ه ش ایی ریخت ه خون دی چ ه دی خودت آ
د  بز ش ن دور و ور س ت ای ز و درش وری ری ه ! جمه الا ب ب، ح خ

ات   تون بخلتون گرفت؟ نه جون آبجی، حاجی          يد، همه ات آه رس    حاجی
ياه از دست              . آد  از این یكی آوتاه نمی     ه صدسال، صد سال س همين آ

سمونه             شوما تهرونی  و سری خوردیم، ب خوایم    می . ها تحقير شدیم و ت
نن،             بچه هامون بهِ زبون خودمون مدرسه برن، شعرِ خودمونو حفس آ
ارف          /ادب ه همدیگه تع و ب نن مدب خودمون را        . آ ام ب آخه ناسلامتی م

ا           زی داریم خوشت  . خودمون آدميم، مام زبونی، فرهنگی، جفنگی چي
  »!عزت زیاد، یا حق! آد نياد نمی

نم                 ی دردسر ضبط آ د از آل . این تمام آنچه بود آه توانستم بع
ته     ی گذاش ست بازرس ان پ رای خودش و دروازه دولاب ب د ت رای . ان ب

شان پورت ن د پاس ه بای ه منطق دهیورود ب د، .  ب م نباش ر ه ا معتب ت
ی ت نم د تحویل تقلال   . گيرن لام اس ه داره، اع ه ب اره و ن ه ب ه ب وز ن هن

ه      ها و آميته    همين دیروز آلانتری  . اند  آرده ا را گرفت د   ه ا را   . ان ه ج هم
ا چون نمی        اشغال آرده  ا              اند، منته ن ج اد ای رای دولت نوبني تند ب خواس

سته تحوی     ت ب نل را آ د، پرس ت آنن ر درس دهدردس ست  ل نماین ی نخ
ا داده  ن ج ری ای د وزی زء  . ان دان ج ی از آارمن ز یك ه ج بختانه ب       خوش

م  ای نداشته ـ آبدارچی آلانتری هفده سابق ـ تا حالا مجروح یا آشته  . ای
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ه    آقای فتح  ا سماور آب جوش را خودش      ی جاهل  اللهی از ترس حمل ه
دیو    در یك گفت  . و خودش را سوزاند   رو پاش   ریخت   م،  وگوی وی یی ه

و دست         مملكت جمهوری    ” دولت هيئت حسينی     “زمانی آه پرسنل، ت
ی سماور آب جوش و ترس اسرا مطرح           جاهلستان اسير بودند، قضيه   

از زمان آزادی این پرسنل تا همين حالا آه من دارم این گزارش             . شد
ز می       م شهریان عزی رای شما ه تم نمی      را ب سم ـ رغب شود بگویم    نوی

ت      ز ـ گف ان عزی ازه هموطن وی ت شده   وگ ابق پخش ن رای س ای از اس
الا       “احتمالا دولت آشور    . است ه ب رانِ دروازه دولاب ب ن    ” ته رای ای ب

ت   ای گف ه ج ا   آ و را ب سينی  “وگ ت ح ت هيئ وری  ” دول ت جمه مملك
د    ه     . جاهلستان باز بگذارد، نخواسته است شلوغش آن ا حالا آاشف ب ت

اوس  “ رد؛ یكی عمل آمده آه شورای رهبری جاهلستان دو تا عضو دا         
داالله ت، ” عب ين  اس م هم ی ه ازانبر “دوم ی گ د   . ”اس اطر ق ه خ د ب لاب

ی    شاد راه م شاد گ ه گ ن آ م را روش   درازش و ای ن اس رود، ای
شده، جوان      . اند  گذاشته د            هنوز هيچی ن ایين م ه پ های دروازه دولاب ب

رده           د   گازانبری را به عنوان جدیدترین مدل راه رفتن انتخاب آ ا  . ان حت
و عضو              اه  زن ستان عينه در مملكت در شرف تاسيس جمهوری جاهل

 اجباری  این جا حجاب  . دهند   را تكان می   شان خودشان   شورای رهبری 
ی   ست، ول شيره«ني ت داآش  هم ره حرم ا بهت ارن و    ه ا بي ه ج ا را ب ه

ارن   ار ني ی ب را       ! خيط ستان ب ت جاهل الی مملك ا اه ه م ی باش ر چ ه
ا       /خودمون قانون  ه باهاس ب سایه    مانونی داریم آ ك هم وفيخ       ممال مون ت

  »!داشته باشه
يدم   راستش من خيلی از این سفر می        ه      . ترس دیر تحریری ا م ام

دگی     «: گفت ری            تو آه خودتم زن ره ب ا شده، بهت و جگر زليخ ات عينه
شه نصف پایتخت را         آخه مگه می     ! خوان   ببينی این جماعت چی می     

ك ه  ی شور دیگ ك آ د و ی اره بری رد؟ آ ه » اش آ ن تجزی ی اصلا ای طلب
ده  ی خن ده خيل ه یكی از   . دار ش دام ب ی آشمكش هر آ د از آل ردم بع م
ه       از آوچه . اند  ها اسباب آشی آرده     جمهوری د آيش      ی ما دو نفر رفت ان

ارات   آه واسه خودش شده یك         ين       بيچاره . آشور ام ی زم ا آل ين   /ه مم
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د ده بودن يش خری و آ شی  . ت اره آي ك آ ان را ی ين خودش رای هم ب
د    شوند و برشان می        آيش هم آيش و مات می      لابد تو   . دانند  می گردانن

نامه      الا                به همانجا آه تو شناس شان مهر خورده و دار و ندارشان را ب
  . آشند می

شد هر          «: اطلاعيه داده است آه   ” اسی گازانبر “ ه ن ن آ ا ای باب
او می    ” سو“گه    آی به آب می    ه گ ه   ب و “گ ه من می   ”گ ه   ب و “گ ه  ” م بتون

م          خب ما . مستخل بشه و ما نه     ی جفنگ مفنگ داری . م برا خودمون آل
اصلا اگه . ادبيات مدبيات داریم.  زبون داریم.گن فرنگ داریم  چی می 

ات   اومدن با حاجی     این تهرونيا آدم بودن، خودشون با زبون خوش می        
  » .دادن آردن و سهممونو می مساآله می

ده است      و            . جای مذاآره نمان رده است ت ایش را آ اصغر دو پ
  ! آیی اینجا، یا تو هم مثل انسيه طلاق بگير ا مییك آفش آه ی

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٢٥
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  !خانم نبات
  

ام          ه اته م ب د، آن ه ا “وقتی تقوایی را اعدام آردن من شاخ   ” زن
ان سال. درآوردم وایی از هم ن حاجی تق ود ای رو ب ا مسجد ب زنش . ه

ائين می           ا رو چشمش پ شيد  چادرش را ت يچ مر   . آ ا ه م سلام و   ب دی ه
ی  ك نم رد علي ی   . آ ه م ا را آ ا باب وض     حت داش را ع ار ص د، انگ دی

ا صدایی    . بست   گفت و در خانه را می       زیر لبی سلامی می   . آرد  می ام
ود      آه من از او می     وقتی گيس دخترهاش را       . شناختم، خيلی حشری ب

ده    آرد آه چرا تو آوچه ولو شده آشيد و دعواشان می  می د جن اند و لاب
رد   آیند، دهانش آف می     در می از آب    ه می         واژه. آ ده را آ ت،    ی جن گف

يكش     ای از گلوش بيرون می   صدای دو رگه   ا سلام و عل آمد، آه آلی ب
 متری ما بود ١٠٠ی  شان دیوار به دیوار خانه    خانه. با بابا فرق داشت   

ه         . و دیوارها آوتاه و نازك     اط خان و حي ا ت اق      بيشتر این دعواه شان اتف
ه الا االله   “دیدم آه بابا زیر لب         ن گاه می  افتاد و م    می د و     ی می  ”لاال گوی

دآی می  د لبخن تند.  زن رق داش ا مادرشان ف وایی ب ر . دخترهای تق دخت
د ـ    بزرگشان با پيرمرد پولداری عروسی آرده بود ـ این طور می  گفتن

د شمال                    ه و خب، براساس م اف فرماني و از جنوب تهران رفته بود ن
پوشيد؛ با اتومبيلی اسپورت و روباز و         باس می تهران، شيك و مدرن ل    

ه آوچه            . قرمز رنگ  ان آورسی شيكش ب ری       گاه آه با هم ی شش مت
 شان  آور و آچل بود آه آب لب و لوچه        آمد، آلی     جنوب شهری ما می   

ر وسطی    . ندرفت  افتاد و دنبال خودش و اتومبيلش ریسه می         راه می  دخت
ود   قد آه همسن و سال من بود، با پسرِ خاله   ه   . سی دوست ب ه، خان خال

هر وقت هم خانجان دعواش      . آرد  را برای حبيب و طاهره خلوت می      
ی ی  م رد، م ی  آ د و م ت خندی ت  : گف گل اس سرم خوش ان پ . وای خانج

ا         خانجان می . آنند  دخترها براش غش می    ه زن، حي و صورتش آ زد ت
ی  ه م دا را چ واب خ ن، ج ی آ ه قدسی م ی؟ خال ی ده د و م ت خندی : گف
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ی ودش م د خ ه    . آی ا؟ البت ن ج شانمش ای روم و بك ن ب ه م د آ ما دیدی ش
ذر زن مشهدی عباس بقال سر      . طاهره تنها دوست دختر حبيب نبود       گ

ينما می         : گفت   طلعت می   . هم دوستش بود   ه س ا مشهدی آ م، یك      ب روی
 هندوانه را با دست      آوبد به دیوار و بعد      همانجا می خرد و     هندوانه می 

ا   . آند  اك نمی دهانش را هم مسو   . لمباند  می ه  ” معصوميت “بعد ب از خال
 دلش  ام؟ خاله ی این مرتيكه من تيكهوای مامان، آخر   : پرسيد  قدسی می 
وت می           براش می  ه را براشان خل رد  سوخت و خان ام  بچه : گفت  می . آ

دا   هم حبيب خداست، هم حبيب بنده   ب، حبيب    . های خ االله  آخر اسم حبي
ه مرض         تی تازگی وق. آمد  من اما از حبيب خوشم نمی     . بود نيدم آ ها ش

بش     خاله جان از بس جبيب عاشق        : قلبی گرفته، به خاله گفتم      شده، قل
شی   : خاله نگاه چپ چپی به من آرد و گفت        . گرفتاری پيدا آرده   لال ب

و مسجد است و یك         بچه! دختر، زبانت را گاز بگير     ام حالا یك پاش ت
ود ها آه جو  گذشت آن سال .  دیگر آقا شده   .پاش تو آميته   م   . ان ب من ه

تم  تم، گف ه ورداش تم و ن د،   : نگذاش ه نبودی ه بچ ما آ ان ش ه ج ی خال ول
گذاشتم، زیر لبی به  دانم چرا هر وقت من سر به سرش می      بودید؟ نمی 

ال     . آمد مرا نفرین آند     لابد دلش نمی  . داد  خانجان فحش می   م خي شاید ه
  .دانم نمی. ام آرد، من پام را جاپای خانجان گذاشته می

گفتم آه همان اول انقلاب اعدامش          تم از حاجی تقوایی می    داش  
د داستان چه     خانم تقوایی و طاهره و مهين هيچ وقت نمی       . آردند گفتن

د،   گفت از وقتی تقوایی را اعدام آرده   فقط خاله قدسی می   . بوده است  ان
شان         . ها خيلی خوب شده     وضع مالی این   ه پول لابد دیگر آسی نيست آ

ازی و  انم ب رج خ د  را خ شی آن اك آ وری و تری رق خ ن.  ع ا را  ای ه
و      : گفت  حبيب می . گفت  ها بابا هم می     همان زمان  ی ت دست پسرشان عل

  . گویند ها آه می پای همان. فروش ماشين رختشویی و اجاق گاز است
ادم می         ود و درست                  اما من ی شنگی ب ات زن ق انم نب ه خ د آ آی

وبی داش       ی تقوایی خانه    روبروی خانه  ات    . تای نقلی و جن انم نب اه خ گ
ه   گشت، روی پله  عصرها آه از سر آار برمی      د    ی پشت خان ا چن اش ب

تخمه و چای هم نمك     . آرد  نشست و التقاط می     تا زن و دختر دیگر می     
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ود شان ب ی . مجلس ان بچگ ن هم ی  و م وایی را م ا تق ا   ه ه ب دم آ دی
وای آب دادن درخت  ه ه ا ب ابی و پيژام راهن رآ ایزیرپي ه، ه و آوچ  ت

رون م ه زن  ز،دمآ یبي شمی ب ر چ ی  ی اهی م ا نگ دا ه  و ختان
ی دیگری سرك     اما باز به بهانه   .  تو فتر   و می  فتگ  ی می ”استفرالاالله“

ارش   ماند، تا یكی از زن د، یا آنقدر لای در خانه می  يآش  می ها متلكی ب
دید و غرغر   شان می ی دوم خانه خانم تقوایی این همه را از طبقه     . آند
و      ها آينه م از همان زمانآن  خيال می . آرد  می وایی ت ات و تق انم نب ی خ

ود اده ب ش افت ی  . دل م ب ود و ه گل ب م خوش ات ه انم نب ر خ اب آخ . حج
يد  جوراب نازك می   ا را پوش   . بست  سرش را بيگودی می   . پوش موه

دادی     . زد به سرش تافت می . داد  می ا م ود و ب رده ب ابروها را باریك آ
رد   ای، خوشرنگشان می      قهوه ژه . آ ا    م ه چشمهای    را ریمل می  ه زد آ

ر می     قشنگش خوش حالت     دند   ت د،   هر وقت از سر آوچه می         . ش پيچي
ی  ا م ت همانج د وق ا چن وی عطرش ت ان  ب ان زم ن از هم د و م ا  مان ه

آار . ای شدم، عطر زدن را فراموش نكنم        تصميم گرفته بودم هر آاره    
ه زن   ود آ يده ب ایی رس ه ج ی   ب ك م ان مح وی عطرش ا ب ا را ب . زدم ه

  .  آمدند زدند، به نظرم شلخته و بی سليقه می ایی آه عطر نمیه زن
ی                    د، من خيل ر دایی حمي علی آه آمد خواستگاری مليحه دخت

تم     . ناراحت شدم  د گف ا        : به دایی حمي ان باباست، ه سر هم سر، پ ن پ ! ای
و گور یكی دیگر نمی     : خاله قدسی گفت  د  وا، هيچكس را ت ا  . گذارن ام
تند   به نظر من می       دن . گذاش ود      امیب ده ب ده        . اش مان د عقي ا دایی حمي ام

ه شده است             انی یك توطئ ات          . داشت آه تقوایی قرب انم نب ه خ ن آ ا ای ب
ال ر       س الاخره زه وایی ب انم تق ی خ ود، ول ه ب ه رفت ود از آن خان ا ب ه

ود   ه ب ه   . خودش را ریخت ود آميت ه ب ا رفت ی محل و محل عيش و   گوی
از دست تقوایی راحت شده با این آار هم . نوش تقوایی را لو داده بود     

ود    رده ب ار درست آ ل اعتب سجد و مح و م ودش ت رای خ م ب ود، ه . ب
انواده ود    خ رده ب دا آ ات پي ودن نج اواآی ب ام س م از اته ان ه ر . ش آخ

ان            می ان زم وده و هم رای       گفتند تقوایی ساواآی ب و مسجد محل ب ا ت ه
وایی شوهرش را         . رفت، بجز عبادت    خيلی آارها می   انم تق از وقتی خ
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ازتر شده          . تر شده بود    به آشتن داد، آلی جوان     اصلا رنگ و روش ب
ه خوش تيپ            . بود ا و خوش       بعد از انقلاب، درست از همان وقتی آ ه

زب ا ح ی اداه ی م ر و صورتش    الله ه س تی ب وایی دس انم تق دند، خ ش
ياه      دیگر مثل آن وقت    . داشت  آشيد و زیر ابرویی برمی      می ا چادر س ه

زد   پوشيد، ماتيك  آم رنگی می        شفرمی می مانتوی خو . آرد  سرش نمی 
ری ازك  و روس ی ن ی  اش خيل ری خيل ر از روس ود  ت ده ب ا ش ال . ه خي

زرگش بهش می           می ر ب نم دخت يد   آ ه دیگر سن و سالی ازش          . رس البت
ا آمی                      ه ب ود آ گذشته بود، ولی تو همان سن و سال هم زن با نمكی ب

تفاده    جالب این آه همان عطری    . شد  بزك و دوزك، تماشایی می      را اس
دیم       می ه آن ق ات می         آرد، آ انم نب ا خ ن           . زد  ه وی ای ه ب ار آ و من هرب

ات می       عطر به دماغم می    انم نب اد خ راش تنگ      خورد، ی م ب ادم و دل افت
  .  شد می

ی و آن          د          دایی حميد، مليحه را داد به عل ا اسباب آشی آردن ه
ان  د طالق ی. و رفتن ود   عروس دی ب ی آم ان خيل زب. ش ازی   ح ی ب الله

ود      . نه موزیكی بود و نه جشنی     . آوردند  میدر ه ب . دایی هم هيچی نگفت
ا زن         ه م ودیم، پاشو دراز                فقط مامان وقتی آ الا نشسته ب اق ب و ات ا ت ه

يم             بچه: آرده و گفته بود    ازی آن ل ب ل مت این ات ا بي وایی زده     . ه انم تق خ
انقلاب شده   . زنين ها می بود تو صورتش آه وای خانم نادر چه حرف        

انم         . و نبود . ها نباشد   ن طاغوتی بازی  آه از ای   البته بی حجاب شدن خ
دیمی            . تقوایی بعدها بود   ری ق ان چادر اآبي تا عروسی مليحه هنوز هم
  . رفت آشيد و این طرف و آن طرف می را سرش می

د    . ی بنياد مستضعفان     علی شده بود آارمند عاليرتبه     دایی حمي
ا          : گفت  می ا بي ه باب ا  یك بار مليحه تلفن آرد آ را      .  اینج ه زه ن مرتيك ای

نم            جيرجيرو را آورده خانه و می      راش رختخواب پهن آ . خواهد من ب
مليحه . دایی حميد فورا یك آاميون اجاره آرده بود و رفته بود طالقان           

ه   ود و جهيزی ته ب ودش     را برداش ود و آورده ب رده ب ار آ م ب اش را ه
ران ود       . ته ه ب ش گفت و گوش د، ت ی بزن ود حرف ده ب ی آم ا عل رو : ت ب

ای قرمساقت        ام را ندهی، می     مرتيكه، اگر فورا طلاق بچه     دهم مثل باب
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ود           . اعدامت آنند  ا برداشته ب هر وقت    . علی اینطوری دست از سر م
دش         تعریف می   دایی حميد داستانش را      رد، پشت بن م آ ه       می  ه گفت آ

. ی همان باباست فقط این دختره ـ یعنی من ـ گفته بودم آه این بابا بچه  
شيد   ی به سر و گوش من می        و دست  ه          : گفت   می . آ ن هم ه ای ازم ب ه ن ب

ت اقص  . ذآاوت ا ن ه زنه ه آ ی گفت د آ و  . العقلن ه از ت ق آ ن احم م
ده          . تر بودم   العقل  ناقص ادو خری شه عطر آ رام یك شي ود ب ه ب تازه رفت

ود ات ب انم نب بيه عطر خ وش ش ه ب ود آ ات. ب انم نب ر خ ه خي ادت ب . ی
و آوچه     ا خالی    جات هميشه ت ه   . است ی م و خون و،    حالا ت شنگ ت ی ق

ا بچه         اللهی تازه   این علی اآبيری با زن حزب      ه   اش و سه ت اش  ی ریقون
من هر وقت     . اصلا چقدر این آوچه عوض شده است      . آند  زندگی می 

ه از چشم            . گيرد  آیم، دلم می      به این آوچه می    نه از تو خبری است و ن
ی از     رت وقت وی عط ه از ب ت و ن وش ترآيب روی خ ه و اب ر آوچ س

  !حيف. یيدپيچ می
     

  دی ميلا٢٠٠٦ اوت ١٨
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  غريبه

  
م درد می   ادم، دل ه افت رد راه آ تم نمی. آ ره داش را دله م چ . دان

ينه            ه س ده      . آوفت   ام می    انگار یكی سنگ بزرگی را هی ب د آم سم بن نف
از همان راهی آه صدبار و بيشتر رفته بودم،         . آمد  صدام در نمی  . بود

انزده                رفت  باز می  ه پ م و این بار انگار آه این راه نه همان راهی بود آ
ار می         سال است هر روز و هر روز طی می           نم، سر آ د     آ روم، خری

ه    می ال غزال نم، دنب ود و حالا دیگر         ام ـ آن وقت   آ وز بچه ب ه هن ا آ ه
رون    اش می نيست ـ تا مدرسه  زی بي رفتم، تا با هم خریدی بكنيم، یا چي

رو  . نه، این راه فرق آرده است. يماز خانه به نيش بكش   مردی از روب
ن           آید آه سال    می ه من از ای يم صبح آ هاست از همان ساعت شش و ن

ه    راه می  د قياف ر دوچرخه     روم، با سگ شكاری ب ه ب ی  اش در حالی آ
لاه  وار است، و آ ی س دهگرانقيمت یِ دم شيده آپ ه سرش آ ، از ای را ب

ی    ری م ه خي بح ب رو ص يچ   روب د و در پ ی گوی م م اده گ ود ج زن . ش
ایش را         ای نازك و دامن تنگ و در        روسی با روسری   ا مچ پ ازی آه ت

د و   د، در حالی آه سه بچه  هل ميده ی آودآی را      پوشانده، آالسكه  ی ق
ی   ال م ه دنب ه زور ب اوب و ب ه تن ز ب ر را ني د دیگ يم ق شد ن ه. آ ا  بچ ه

سكه               و آال ه ت  است،   خوابند، فقط آن آه باید خواب باشد، یعنی همان آ
ه   دای گری ت و ص دار اس بحگاهی را  بي كوت ص اموزونش س ی ن

كند می آلود است، نمی. ش م خواب ه خودش ه ن  زن آ ه ای م صبح ب دان
ن      شيده و در ای رون آ واب بي را از رختخ ه را چ ه بچ ن هم زودی ای

ا می       شاندشان  تاریكی زمستان به آج سگ ملوس آوچكی از پشت     . آ
شی می     سرم می   رد و  دود و از من پي ه گي ه       دقيق رد جوانی آ د م ای بع

ی  ت راه م ا زحم داری را ب ندلی چرخ دا   ص ه پي يچ آوچ رد، از پ ب
ه                     . شود   می ارانی آ ابی و ب د لامپ مهت ياه است و بجز چن ام راه س تم

دا نيست             زی پي ده است، چي ا مشتی آب،      . تمام دیشب را باری ه ج ا ب ج
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ابی             برآه ور بيحال مهت ن      ی آوچكی ایجاد آرده است آه ن ا را م عكس ه
ایی من می             ها تنها دليل راهی      آند و همين    می ه تنه ه ب د آ د   ان از . انجام

ردار                 همين برآه  اران خب های آذایی است آه از محل تجمع قطرات ب
ه سمت دیگری آج می       می  نم  شوم و راه را ب و     . آ الِ ن دیشب شبِ س

ت وده اس ش    . ب ك زای س از ی ار پ ی انگ كوت مطلق هر در س وز ش هن
ه خواب م    ه، ب ه است     ستانهچندگان رو رفت زی ف آسی . ی رخوت انگي
ام آه از همان شب پيش از پریشب چرا خبری       نيامده است و من مانده    

ست ام       . ني ل تم ی مث ایی و نگران ن از تنه ت و م ل اس ا تعطي ه ج هم
ه  لِ هم ل و غيرتعطي ای تعطي ال روزه ن س ه ی ای ا آل دار  ه ی سحر بي

اده      شده راری انتظ          ام و راه افت ه بيق اید ب دهم       ام ش امانی ب . ارم، سر و س
ست داش ني ن . آسی پي ا ای ه شب ت ه هر شب، نيم ه غریب راهی را آ

روم، به خيال     پيمود، تا ایستگاه راه آهن می       آپارتمان زیر شيروانی می   
رده و            رو آ ه شكمش ف زی ب اقویی چي ه شب چ این آه شاید مستی نيم

د   بش را زده باش ول جي درقاز پ اریك  . چن ان ت و هم سير را ت ام م ی تم
ی   دم م ه ق دم ب ست   صبح ق ری ني دم خب ه ق دم ب ری . روم و ق يچ خب ه

ست ی. ني انم  نم ه بم وانم خان ی درِ اداره . ت ات تلخ ا اوق يس ب رد پل ی  م
ی از م يس را ب د پل ی. آن ه م تانم را آ شتری  داس ی بي ا تلخ نود، ب ش

د       : گوید  می ه        . حتما رفته است دمی به خمره بزن ه، مستی آ د خان بروی
د و می   بعد نگاهم می  . گردد  از سرش پرید، برمی    د   : پرسد  آن د چن گفتي

ی الش را م ی سن و س اله است؟ و وقت ویم، می س دد و می گ د خن : گوی
لابد جایی خراب شده است و تا خواب از سرش           . خيالتان راحت باشد  

. شود   اش پيدا می     همين امروز بعد از ظهر سر و آله       . بپرد، آار دارد  
 ساعت است گم شده است        ٤٨. اش مدتی است گم شده است       سر و آله  
ی ن نم ه و م م یق ورده  دان يرپاك خ دام ش رم ی آ ستگاه . ای را بگي ه ای ب

ده    روم، شاید فيروزه    ها می   تاآسی ا            ی رانن اید اتفاق نم و ش  تاآسی را ببي
ده   او غریبه را دیده باشد آه به سمت آپارتمان زیرشيروانی من می       آم

 لابد دیشب هم تا امروز      فيروزه نيست و  . و بعد یكهو غيبش زده است     
ه استراحتی         صبح آله  ی سحر آار آرده است و حالا تلپ شده است آ
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رد            سافرها    . بكند و دوباره از بعدازظهر آارش را از سر بگي انگار م
ده ه آب ش د و رفت ين ان و زم د ت ز  . ان ه ج ست، ب ان ني و خياب يچكس ت ه

د سگ ه دارن ایی آ شان را می همانه ز و درشت ای ری ه  ه د آ و چرانن ت
ه د  خان اری نكنن ان آثافتك رض   . هاش د، م ته باش سی سگ نداش ر آ اگ

ندارد آه اولِ صبحِ روزِ اولِ ماهِ اولِ سالِ نو، یا اولِ صبحِ روزِ دومِ                
ماهِ اولِ سال نو، یا روزِ سی و یكم ماهِ دوازدهمِ سالِ آهنه را مثل من            

ان       /تو این تاریك    و خياب لان و سرگردان باشد            روشنی سحر ت ا وی و ه
وم نيست اصلا آجاست، و اگر هست                    دنبال غریبه  ه معل ای بگردد آ

  ! همين حالا آجا پلاس شده است؟
ر مرگش،            برمی. گردم  برمی   گردم شاید تلفنی آرده باشد و خب

الش            بفهمم آدام آوری آپه    ی مرگش را گذاشته است آه اصلا عين خي
ران است  ا نگ ی اینج ه یك ست آ ی. ني ه نگران ست آ ن ني را ام از ای  چ

شده باشد              نگرانی. نيست ده    . ام از این است آه سر به نيست ن در دی آنق
ه دمی       زنند و می    های دیگر شب عيدی می      ام آه غریبه    و شنيده  روند آ
وم     به خمره های آزاد آن مملكت عجيب آناری ـ هلند ـ بزنند و بعد معل

ی سرشان می         د   نيست چه بلای ر              می ! آی اك گي ا سر قاچاق تری ترسم ی
اش ایدز بگيرد و مرضش        های ویترینی   ده باشد، یا تو خوشگذرانی    افتا

ارش می      . به من هم منتقل شود      دم نث امربوط بل نم  هرچه حرف ن ا  . آ ب
ی ه م روز آ ه پری ن هم روز برمی ای ان پری ه هم ت، گفت آ ردد رف . گ

د           می د ساعتی        . خواست سال نو را با من شامپانی باز آن گفت فقط چن
ی  ش نم ست و اصلا دل دخوا ني ن بمان د دور از م ه . ه ت آ ودش گف خ

ی ی زود     نم ی خيل روز، خيل ان پری د و هم ل آن را تحم د دوری م توان
گردد و این پریروز تا امروز آه پس فردای پریروز است، آش              برمی

د شيفت   . رود گفت آه سرِ آار می . آمده است  رفته است سرِ آار و لاب
ه      بحِ آل ا ص ت ت رار اس د ق ت و لاب ب اس ا  ش حر پابپ ن ی س ی ای

د        های شب زنده    فرنگی پارسال شب سال     . دار آبجو بخورد و مست آن
ياه پوش می          ا زن س د ت ود، چن رده ب تند دسته    نو از بس مست آ خواس

ياه   جمعی بلندش آنند آه زن سياه پوش دیگری از دست آن زن    های س
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ه    ودش خان رده ب اتش داده و ب ی نج وش قبل ان   پ ه هم ودش آ ی خ
امسال هم معلوم   . ز بعد خبری ازش نبود    هاست و تا عصر رو      نزدیكی

  نيست آنار آدام زن سياه پوشی تلپ شده است؟ 
ی     ك م امگير را چ نم  پي ست  . آ امی ني يچ پي ی . ه روم دراز  م

ایی است     . توانم بخوابم   آشم، باز هم خبری نيست و نمی        می دوباره تنه
ود                        نم و اگر نب اره چك آ ام مسير را دوب د تم و فردا صبح زود آه بای

ردا دیگر   . اره فردا و پس فرداهای دیگر     دوب  ٤٨فرقش این است آه ف
ان اضافه می        ٢٤ساعت نيست و     م     . شود    ساعت به زم روز بعدش ه

ن             ساعتِ دیگر و من نمی       ٢٤ ا از ای د ت م چن د      ساعت  ٢٤دان ا را بای ه
شود ه ب ری از غریب ا خب شمارم ت ه. ب ست غریب ه ني ه …ای آ  غریب

ست ه . ني و آین ياه پوشی از ت اهم میزن س د نگ ده . آن ری ش ار خب انگ
  !است

  
   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ٧
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  !من و مرد و درخت

  
ودم  ستاده ب تم دور.          ای ی  داش اه م رم را نگ ردم و ب سی در . آ آ

نِ من          آرد آه روی برگ      ها آوایی را زمزمه می      دست  دور بزِ ت های س
رده      رد د ت  های   تمام برگ . آورد  شكست و به هيجانم می      می از آ م را ب   ل

نم         ه آسمان دراز آ تم را    . شد  نمی . بودم تا دستی ب ردار دس آهنگی لاآ
ا    شد آه تنهایی، تنم را به موج آهنگش می      گاه می . لرزاند  می سپردم ت

نم      م آ دایش گ ای ص م را در گرم شِ دل ی  . نق ذابم م ایی ع از . داد تنه
ت دیگری   اگر گاه با درخ   . اصلا هميشه تنها بودم   . هميشه تنهاتر بودم  

ود          عليكی می    و  سلام ی      آسی نمی   . آردم، برای حفظ ظاهر ب گفت زن
ا، سال   ده  تنه ا، هف ن آوچه، درست پشت      ه ام، در آمرآش ای  سال تم

آیی، زیر شيروانی، هر شب         ها بيرون می    جایی آه از پاركِ بچه      همان
ا سقف          ا ت روی بالكنِ آپارتمانش، خودش را در هيئت یك درخت تنه

الا  ا تنهاست میروشنی ب د، ام يبی از آسمان بچين ا س شد، ت ای . آ تنه
ا يچ. تنه ی  ه س نم ه     آ ا در خان ه حت ایی را  آ تٍ زنِ تنه د غرب ی  توان

د       اور آن رونش      درونش خودش را می      . خودش هم تنهاست، ب شد، بي آ
  . لابد مردم را

د    ه مردمن نم آ ه جه ه       .          ب ين آ د؟ هم ن دارن ار م ه آ ار ب چك
ی شان م نم و  تحمل شتآ ی  از پ رت نم ایين پ ه پ الم ب ام خي د  ب وند، بای ش
  ! خوشحال باشيد! خوشحال باشند

وت                ی دارد؟ یك مشت ساس و عنكب          هستيد؟ نيستيد؟ چه اهميت
د   اید آه دورِ خودتان می      و بزمجه  يچ . چرخي م نمی       ه اری ه د   آ هر  . آني

ه     وقت  چند د    ب م راه می         چن ی ی        وقت ه ال یك ملا؛ یعن د دنب ك ملا  افتي
ه        می م، هم ان، بی     افتد جلو، شما ه ه چش      آن   ت ا  مانآ ه    ت از         ب ان را ب ا ت ت

ق راه می      د جعل ن آخون الِ ای د، دنب د  آني م می   . افتي ال ه د انقلاب   خي آني
  . اید آرده
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ه آدم                 خدا راست نمی             شما را به   ار آ م شد آ ن ه ویم؟ آخر ای گ
دبختی  ای مخالف باشد، همه   با پدیده  ا را ه   ی ب ا    ه د، ام ا بدان م از همانج

  شود؟   افتاده راه بيفتد؟ نمی باز هم دنبال همان فنومن آهنه و از مد
رم            خُب، من اگر درخت باشم راحت         د    دیگر آسی نمی     . ت توان

اگر همين آامپيوتر قراضه ! نویسم رآليستی می قدر سور  بگوید چرا این  
ی    ماند؟ یا را هم از من بگيری، دیگر چه برام می    ين پارآينگ بغل  هم

و آن      روم، یا می     ها ور می    باور آن تمامِ وقت یا با این دگمه       ! را روم ت
  ! های همشكل آنجا را تماشا آنم پارآينگ بغلی، درخت

ه      جهنم آه خيال می              یكبار گفتم به   د دیوان ه چهل      . ام  آنن ين آ هم
دلِ خان                 سال حرف  ق م دم و خودم را طب ن و آن را پایي و و   های ای عم

ی ان آن دای م    ج ت، دل ن غرب و ای الا ت ست؟ ح س ني ردم، ب ادره آ آ
ه خودم برسم                   می ه شده ب م آ د یك خورده ه ن      . خواه ين راهش ای اول

اری نداشته       ه آ ه چه می       است آ د   باشم بقي د . گوین ه درك . بگوین ه  . ب ب
ه      . گذارند  جهنم آه پشت سرم صفحه می      بگذار آنقدر صفحه بگذارند آ

  ! دترشان درآیدجان از هرچه ناب
بعد . پيچد توی موهات     شكل درخت آه باشی، باد می      ،دانی           می

و     نمی،رود مردآی آه جواز داشت بهت تجاوز آند   یادت می  گذاشت ت
اده اری     ج ت زهرم ادر آلف ری و چ مال روس ی و   ی ش از آن ات را ب

وایی بخورد        و  بگذاری تا سر   م ه اموس موهای زشتش        بی . گردنت ه ن
اد می    آردهرا بلند   ود و ب وی موهاش     ب د ت انی     . پيچي د تنب یك آهنگ بن

م گذاشته    ود و صفا می    آغاسی را ه د لچك و         ب ن، من بای ا م رد؛ ام آ
  . پيچيدم چادر را سفت دور سرم می

ود دتر ب ن بلن دش از م ودم  .          ق م، دور خ و گوش ه زد ت اولش آ
ودی نمی    . تخمِ سگ :  گفتم بعد بهش . دمچرخي ی؟     تو ب م   چه می   گفت ! دان

اره زد   . تخم سگ : من آه گفتم  . گفتی  آرد تو چی می     فرقی هم نمی   دوب
ب، من    . همانجا با خودم شرط آردم آه حسابش را برسم        . تو گوشم  خُ

ود    اه     . قدم آوتاه ب ی از اون آوت ودم     یعن ر ب ين   . ت رای هم اب        ب م یك آت ه
دن              ه خوان ردم ب تم و شروع آ و دس رفتم ت د روسری از   . شعر را گ بع
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د                  اصلا نمی . باز شد سرم   ود؟ بع ا آن وقت روسری سرم ب دانم چرا ت
های داغش را       بعد لب .  بودم  داغ شده . ر خورد و آمد پایين     س روسری

و لب    لب . برگشتم. هام حس آردم   روی شانه  ام ت م شد    ه تم . هاش گ : گف
ود        ! حالا بگير  ه رفيقت ب ا داره        . این واسه سيما آ وز حالا حالا ج . هن

  . تازه اول آاره
ه  يما را گرفت ود         س ی.  ب ه م رده چ م، صيغه آ ود دان ودش .  ب خ

ت ت، صيغه  : گف ت را نداش م آلف ر حك ی اگ ی م دم ی عل د. ش د ش . لاب
ی ه   م ن گفت ه م ت ب د خواس ت.  باش ن. گف نيدم  م م ش ه   .  ه ن آ ی م ول
ی نم  نم يغه آ سی را ص ستم آ ی. توان ی  م وهردار نم د زن ش د  گفتن توان

يچ زن   . مردی را صيغه آند    د     ی نمی  ه د مردی را صيغه آن ی  . توان ول
د            می. تواند  دار می   مرد زن  . تواند هر چندتا آه دلش خواست صيغه آن

ه        می   آرد آسی را صيغه      البته برای من فرقی نمی     ا ن نم ی ه    . آ ين آ هم
  .  خيلی خوب بود. آوردم خوب بود جزش را در می

اتش   تم ملاق ار رف ط یكب ی.          فق ی  م ال م ی، خي رد  دان ی آ سياس
اق ا قاچ ا ب م چی است؛ ام ا ه ا و دزده ود ه د ب انيم. بن ویم  نمی! خودم گ

ود   ود . سياسی نب ی سياسی                . ب ه حرافی باشد، خيل ودن ب اگر سياسی ب
 سوختگی باشد،     بازی و باند بازی و پدر       اگر سياسی بودن به بند    . بود

م می    . سياسی بود  شيده   خيلی سياسی بود؛ اما من دل ایی را   خواست آ ه
ا زده    صد .  تلافی آنم  ، بودم  بيخودی خورده آه   ود، حالا یكی        ت  یكی     ب

  . گرفت پس می
انگار  . داشت   گرفتم؟ مگر دست از سرم برمی                چی؟ طلاق می  

نم؟       بچه می   . ارث باباش بودم   تم چه آ ود       ! خواس ادی ب م زی . خودش ه
ده    ت ش كل درخ ه ش الا آ ی    ح د م م بخواه اری دل ر آ نم ام، ه ط . آ فق

ال می   . نم جابجا شوم  توا  نمی ی آن    خي ا می         وقت   آن ی جابج ا خيل شدم؟    ه
  ! ولش آن

ی مِ             نم ری را روی زخ ك تگ ی دارد آدم، آب خن ه آيف ی چ دان
م خنك می   ! دلش بریزد و خنك شود    ه هر      . شد  دل ل حالا آ درست مث
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ی     ت، م م گرف ا دل د، ی رمم ش ت گ ایه  وق رِ س ت روم زی ای  ی درخ ه
  . آشم ایستم و نفس می خوشگل پارآينگ بغلی می

د می          درخت   بود شب            آی گفته  ال      ها گاز آربنيك تولي د؟ خي آنن
ی ی    م ار م افنگی چك ن م ی ای ب  آن رد؟ ش ارش تولي   و آ د  روز آ
  . آربنيك بود گاز

د،           !          از همان اول، نگاه آن     ا آخون د، مشروطه ب ا آخون تنباآو ب
د     پانزده خرداد با آخوند، انقلاب با آخ       ب، اگر    ! وند، حالا هم با آخون خُ

ه     ن    به من باشد، هم ا را می      ی ای نِ آب      ه تم لج د        فرس ز آنن ا را تمي . روه
رده    سابی آ ار درست و ح ك آ ان ی و عمرش ار ت ك ب لا ی د اق ه . ان دیگ

  .  آنند  آربنيك توليد نمی قدر گاز این
دارد  ك ن ه نم شكند آ تم ب ن دس ی ای ده.          اله ه ش ود و  چلاق آ  ب

ره می           ادهافت اق نع ود وسط ات ده      ب شيد، خن م می   . ام گرفت    آ خواست    دل
ه آن در    : گفتم  زدم تو گوشش و می      می شد   ! این ب ی ن د   . ول م نيام ا  . دل ام

ده          پی همه . شد  دلم خنك می   نم مالي ه ت ودم    چيز را هم ب ين .  ب و      هم ه ت آ
  .  خيلی خوب بود. گفتم تخم سگ، خوب بود دلم بهش می

 تو گوشم، فكر آردم سرعت و قدرت دستش چقدر                   اول آه زد  
ردد      بود ـ قبل از این  بود؟ یا با چه سرعتی توانسته م ـ برگ آه من بفهم

ود  . و تو گوشم بزند؟ راستش آن موقع فكر نكردم         د، وقتی    . وقت نب بع
ادم       بودم و زخمم را می      آه پشت درِ اتاق افتاده     . ليسيدم، یاد اینشتين افت

ن ضربه    به نظرت اشكالی دا    ا ای ه م ه       رد آ ا آ يم؟ م ا را بررسی آن ه
ت  وردن اس ك خ ان آت سينه  . آارم ان را واآ وری خودم اید اینط ش

ه      . آردیم ه ب م       . خوریم    حال می      هر   ضربه را آ افنگی ه ر و م اگر پي
ی   ت م ی به ند، زخم سوزی    باش د ب ا اب ه ت د آ ی. زنن وختم م ه . س البت

ی ه  نم ود ب ن ش ت    ای ه درخ ل آ ا زن   دلي ا ب ان ه ار  هاش شيانه رفت  وح
  . نمود نيستند تك. نمودند آنند، فكر آرد آه تك نمی

نم   بينم، احساس خوبی می      ها آه رختخواب را خالی می                شب . آ
شم   عرضی دراز می    . آشم به پهنای تخت       دستم را می   ونم را     . آ د آ بع

ی ه سرش را می م ایی آ ذارم همانج از !  پيف…گذاشت و گ راش گ ب



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١٣٤  

ن نمی         . نمآ   آربنيك صادر می    شتر از ای ه بي ين    . رسد   زورم آ اگر هم
ه یك           هزار   ها را جمع آنی، شاید هزار سال، ده           اعتراض د ب  سال بع

اریخ،            سال و دویست      دانی صد    می. جایی رسيدیم  ه در چشم ت  سال آ
م زده       ما آه این  . تر است    زدن هم آم     بهم  از یك چشم   م و   همه چشم به ای

رده    هيچ. هيچ اتفاقی نيفتاده است    م نك م   غلطی ه ر     . ای ه بهت دتر شده آ ب
از  هامان را می شاید باید چشم. شاید آافی نيست  .  است نشده   بستيم  و گ
نكآربني بيلی رد می  ای ر س ا را زی ردیم ه ه می! آ م چ ود؟  نمی! دان ش
  شود؟  اگر درخت هم باشی نمی! جهنم به

چند تا ! باباام؟ نه   من روی پای خودم ایستاده   حالا آنی           فكر می 
ل را     ام آه از پا نيفتم؛ وگرنه آن تو گوشی          داربست زیر آونم زده    ها في

ی ا م م از پ دا ه ك. ختان ن ی ب، م ودم  خ ت ب ورده پوست آلف ه .  خ چ
ازه عروس هجده        دانم؟ من آه ندیده     می    بودم مردِ به این گندگی، یك ت

د؛ چون دلش می              خواست، چون لچكش        ساله را این طوری آتك بزن
ود   بود عقب، یا مثلا خنده تو صورتش پهن شده   تهرف ه  .  ب ا الان هم   ام

سبيت را در        . ام شكل یك درخت        شده. چيز روبراه است   م ن شتين ه این
ی می   . شوم   پير هم نمی   . سرعتٍ تنم آاشته است    ر       یعن ا دیرت . شوم؛ ام

ی نم ورزش م ی . آ نا م نم ش ی . آ ك م ذارم ماس ی . گ امين م ورم ویت . خ
م وقتی می        ما. روم  ماساژ می  رد چشم         ساژ را ه ه آن م رو    و  روم آ    اب

ی   تش م را روی تخ ی، م دٍ فرنگ د بلن شكی ق ه دست  م د، ب ای  خوابان ه
ا گردن ماساژ می               نرمش لوسيون می   شتم را ت د پ د   زند، بع ردنم  . ده گ

های تنم    بعد انگار آه تمام عضله    . شوم  خودم هم گرم می   . شود  گرم می 
ن زده د را روغ ی. ان رون  م م بي ی .آی س م شم  نف سيده  . آ وا اآ ی ه وقت

از    وقتی ورِ دلت، یك مافنگی زهوار در  . نباشد ر از گ وا را پ    رفته، ه
توانی چند سال دیگر هم درخت بمانی و آيفٍ            باشد، می   آربنيك نكرده 
  .دنيا را بكنی

ی  ودت م رِ موضع خ ه س د محتاطان ستادی          بای دم . ای ك ق ر ی اگ
و       مجبورت می . بودآمدی، آارت تمام      آوتاه می  آردند مصاحبه آنی، ت

  .ها تيرِ خلاص بزنی ی بچه تلویزیون بيایی، به بقيه
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ود       فقط یك   . ی خوبی بود             تجربه ر ب اور نمی   .  خورده دی رد   ب آ
بهش  . اند  گفت زیر پام نشسته     می. خواست بفهمد   نمی. ام  آه عوض شده  

وی یك قفس و هر ر                   : گفتم م بگذاری ت تكش  اگر یك سگ را ه وز آ
تم   . نفهميد. گيرد  بزنی، بالاخره یك روز گازت می      د گف . تخم سگ   : بع

ی  تش نم ه    راس زی گفت رش چي ای پي ه باب تم ب م خواس ر  .  باش ی مگ ول
  ی پدرش نبود؟  آاشته

. تر بود   اولی بزرگ . ده ضرب در سيزده   .  تا بودند            صد و سی  
ه   .  بودند  شتهانگار این اولی را برای امتحان آا      . تناورتر هم بود   بعد آ
م                   ، مثبت شده    جواب آزمایش  ای بعدی را ه ه ت ود، صد و بيست و ن  ب

شيده         خيابان.  بودند  ردیف به ردیف آاشته      های بينشان را هم طوری آ
ی  ربدری م م ض ه ه د آ م               بودن ی، ه ور آن شان عب ستی از بين توان

  .   عمودی/ افقی
رگ ان          رنگ ب ا بهاش ه ب ی  ی درخت قي رق م ا ف رد ه ی . آ وقت

ادم می      گرفت، به هوای درخت     گوشم درد می   ن    . رفت   هام ی اشكالش ای
ال   . شنيدم  ها را هم نمی     صدای پرنده . شنيدم  بود آه درست نمی    حالا خي

م نيست               می اد مه . آنی این دنيای مردانه خيلی حرف شنيدنی دارد؟ زی
م نيست  . خب، یكی آر است، یكی آور است       ه    مه . مه ن است آ م ای

اد              ! جرات آنی بگویی نه    تن را ی ه گف و من، چهل سال طول آشيد تا ن
ه     بودم، هورمون   از بس آتك خورده   . گرفتم ار نمی      های زنان رد   ام آ . آ

تر  راحت. شد ام نمی پرسيد، طوری  مردی حالم را نمی    اگر سال تا سال   
  .     هم بودم

ی   ر الان ازش بپرس د اگ ه دوس  :          لاب و آ را    ت تی، چ تش نداش
دانی دلت را آشوب         دادی؟ دهن بدترآيبش را آه از بی         طلاقش نمی  دن

مردی گفتند و   . مال خودم بود  . زنم بود : گوید  آند و می     آج می  ،آند  می
سه  /فقط دو .  بابا  نه! آردم؟  گویی باید چكارش می     زنی، خُب، یعنی می   

ه        آن.  سه دفعه /فقط دو . دفعه  حرفم گوش     هم تقصير خودش بود، اگر ب
ی صبانی م ر ع ی داد، اگ د   ام نم امرزم بن دا بي در خ ه پ ر ب رد، اگ آ
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ی اری نم رد، آ تم آ د از زن . اش نداش ا بای الاخره مرده ب، ب ا  خُ ه
  !مواظبت آنند یا نه؟

د         ه را؟         می .          انگار من یك آشورم آه تصرفم آنن ن آلم ی ای بين
يش              همان احساسی را آه عرب      ار صد سال پ ا هزار و چه تند،   ه  داش

ای؟    وقت احساس تصرف شدگی داشته            هيچ تو.  هم دارد  این مافنگی 
اب         تنكه به احساس ای  د، آت هایت     شبيخون بزنند، زبانت را ممنوع آنن

اه، یك     را در آب بریزند، یا تون حمام     شِ     هاشان را شش م ا آت  سال، ب
د         یا هر چه آاشته   . های تو گرم آنند     آتاب ای ببرند و اسمش را بگذارن

رهب ه، به ره مالكان س،  ه ه، خم ه، جزی ضاربه، مرابح ه، م ی ظالمان
ه ات، و بقي ی  زآ ات عرب ن مزخرف صرف  . ی ای ار ت ا دو ب اش م منته

ی ویم م رب. ش وش     ع ا خ ان ج ن و جانم ان در ت م آنچن ز ه ای عزی ه
رده د    آ شورشان برگردن ه آ د ب ال ندارن ه خي د آ ی  . ان و، ه ن و ت و م

شناسيم     شویم؛ چه قانون نسبيت را ب        تصرف می  اصلا  . شناسيم و چه ن
د لای لنگ      آنند، یك راست شيرجه می      ات نگاه نمی    به آله  و . هات   رون

دهی، بی            دهی، هی ب الِ دادن داشته باشی          تو مجبوری هی ب ه خي . آنك
  . ام  من حالا درخت شده نبرای همي. گویند داد گيرند و بعد می ازت می

ی ت           م ی؟ درخ ده  دان ا ب ور /ه ستانِ اینط دب اد،  . ی ندارن اه ب گ
ادگی  ،پراآند و تو اگر دوست داشته باشی          ها را در هوا می      گرده ات    م

ه درون می       را باز می   ن نرینگی را ب ه    آشی، بی   آنی و تن زرد ای آنك
رد              شاید خيال می  .   باشی  تصرف شده  ه م ی احساس خوبی است آ آن

ن           ل از ای ی، قب ه نظرش را بپرسی؟ بی     باشی و زنی را تصرف آن    آ
برد؟ برای همين هم من اگر عضو         آنكه بدانی او هم از تن تو لذت می        

باور . اندازم هوا   آوچكی از جنگل نازنينم باشم، آلاهم را صد بار می         
  !آن

جا آه بالاخره باید    ها را چيدم تا برسم به این        ی این مقدمه             همه
  ! آند؟ چه فرقی می.  جایی شروع آرد از یك

وس                آزادی ستگاه اتوب و ای شنگ را ت ك زن ق و، ی ه ت ی آ  یعن
ی ویی. ببين راغش و بگ روی س د ب يگار : بع ه، س د؟ ن ت داری آبری
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شيده       نمی م نمی   . ام آشم، یعنی تا حالا نك ان ه ه    مردت و خان شد؟ ت ا   آ ی م
ه      . شما چه زن زیبایی هستيد    . آشد  آس سيگار نمی    هيچ ف، حيف آ حي

رده د ازدواج آ و  . ای ودت بگ ا خ و، ب د از   و ت دی؟ بع ا فهمي یی از آج
د      و    . زمين و آسمان حرف بزن اورد جل بش را بي د ل تم   . بع آخ، چرا نگف

وی پيپ خوش         . تنها هستم  راه        از چی ترسيدم؟ بعد ب ا  عطرش را هم ب
ه د ای بوس و بپاش ه ت زه. ب ی  مزم ه آزادی   . اش آن سوزد آ ت ب د دل بع
اد . یافتش را نداشت  توانست این همه نزدیك باشد و تو لي         می زرگم   م ر ب

  .روم  عقب می و من، هی عقب. حوا از من آزادتر بود
ی گل دارش به آت   جليقه. ای روشن بود          آت و شلوارش قهوه   

آفش خوش ترآيبش و بوی پيپی آه هنوز هم زیر          . آمد  و شلوارش می  
. بعد مرا بوسيد  . اید  متاسفم آه ازدواج آرده   : گفت. آشد  دماغم نفس می  

رای   . همانجا سر جام ماندم   و من، گيج و ویج        خوشبخت   گفتم دیدی؟ ب
د عرضه داشتشدن ی.  بای ری و بچين د بپ وا. اش بای ل ح . درست مث

ه       دا و بقي ه خ ود آ م نب ه تخمش ه د؟ ب ه راحت چي يب را چ دی س دی
ه ی چ ان م ود ش ه ! ش تم ن انی؟ گف پانيایی؟ یون ستيد؟ اس ایی ه ان . آج آه

يا . ایرانی هستيد  ن      . پرش ی ای تم آزادی یعن يچ آس          . گف ه ه ن آ ی ای یعن
يچ شود و ه ر از   مزاحمت ن و اگ ذارد و ت شت سرت صفحه نگ آس پ

وی گس پيپ          آسی خوشت آمد، بروی و مثل یك سيب بچينی            اش و ب
ب  خوش شنه طعمش را روی ل ای ت ی  ه ازی آن ی . ات جاس ه اهميت چ
د شد      ا فكر آن  حالا بي . ازش خوشم آمده بود   ! دارد؟ چه  !  بعد چه خواه
يم   ای می      ود؟ با هم قهوه   خواهد بش   می م شرابی     . نوش اید ه وی    . ش د ب بع

ا عمق تنت حس            . شود   تر می    این پيپ جادویی نزدیك    د آزادی را ت بع
ا زن قحط      ! برو پی آارت  . آنی  عشق را تجربه می   . آنی  می مگر اینج

د                ور بزنن اله را ت و اصلا احساس      . است آه بيایند و یك زن چهل س ت
ساز    ان شوهر اآبيری  برو، برو با هم   . شود  سرت نمی  م    . ات ب بيخود ه

  . لياقتت همين است. طلاق طلاق نكن
رد   .          امنيت یعنی اینكه توی ایستگاه اتوبوس نشسته باشی        بعد م

ای بياید و بگوید، خانم ببخشيد، آبریت دارید؟ و تو بگویی    خوش قيافه 
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ه می   . آشم  نه متاسفم، من هنوز سيگار نمی      رود، ببي   و او آ د ب د  خواه ن
ردد  .  آه به خال زده    م نمی     . بعد برگ ان ه ان محو           مردت و چن شد؟ و ت آ

شم ادت بيای     چ ت، ی ه رف د آ ه بع ی آ ده باش بزش ش ای س ا ه ه حت د آ
دادهجوابش را د. ای  ن وتر و بگوی د جل د بيای شنگی : بع ه زن ق حيف آ

رده است       د   . مثل شما ازدواج آ د بگوی اجازه دارم شما را ببوسم؟        : بع
ن دون ای د ب ه  بع بآ د، ل ت باش ون  منتظر جواب وی توت ه ب ایش را آ ه

د   قيمتی می   گران اورد    ،ده وتر بي د بپرسد   .  جل ان      : بع آجایی هستيد؟ آه
ودم        می! ایران ران ب ار     . دانيد من سال هفتاد و نه ای وی یك شرآت آ ت
ی ردم م ردم  . آ ود برگ ا نب وبی    . هواپيم ای خ ه ج وس آ ستگاه اتوب ای

وه         م قه ا ه د ب د   وش ن بای نيست، دوست داری ده بگوی د رانن آبجی  : يم؟ بع
تم . برو عقب اتوبوس     ا       چطور جرات می   : گف د آج ه من بگویي د ب آني

ام  . شاه رفته. شه ضعيفه، نفست از جای گرم بلند می  : گفت! بنشينم؟ ام
د      . اومده ده         . دیو چو بيرون رود، فرشته درآی ر خن د زی د هری بزن . بع

وه               خب، من  ه یك قه اده شدم و باهاش ب ه ر    هم پي تم خان ه رد      . ف م آ از ق
ه جان             . آمد بالا   شدیم اون پاسداره می     می ود و هی ب یك آيسه دستش ب

روزی سربازان   : آرد امامش دعا می   برای سلامتی خودتان و برای پي
ن       : پدر گفت . اسلام اللهم صلی علی محمد و آل محمد        ه ای ومن ب صد ت
ردارد  رمان ب ا دست از س ده ت اآش ب ن . ج ی ای ت یعن ت امني د گف . بع

ن          یم ده سال    بينی چه خرند؟ شما چند سال است ای د؟ هف ازدواج .  جایي
ی می         . اید؟ آرده بودم    آرده ه، ول رم   طلاق گرفتيد؟ نه، هنوز ن د  . گي بای

ين نمی                حدس می  و زم ل ت ر خوشگلی مث ه دخت د   زدم آ ا صبر    . مان حت
ود      . نكردی سربازی من تمام شود     ور  . نه مجيد جان، دست من نب مجب

ا    حامله شده ب   . شدم ه باب وه چی می       . ودی؟ ن ا قه د؟ اجازه دارم      ب خوری
  ! چرا آه نه. شما را تو صدا آنم

ت می ردم          احساس امني ردم احساس آزادی می. آ يچ. آ آس  ه
د   مرا نمی   ا خرج دارد           . پایي ا گذاشتن، اینج ه    . جاسوسی و بپ استخر آ

ا صدای         داشتيم به ریشش می   . آمد جاسوسی    می ،رفتم  می ه ب دیم آ  خندی
ار می     : گفت  اش می   اآبيری ران       این گوشه چك ه ای د؟ بل زن دوست   . آني
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ی است  م ایران ن ه وبی دارد . م د  . دست پخت خ پزی بل ن آش ی م ول
ه      خانم. تعارف نكنيد . نيستم ی هم د   های ایران روم  . شان هنرمندن د ب . بای

نبه    . دوست دارید شما را برسانم؟ آار بخصوصی دارید؟ نه         امروز ش
ت ينما؟ . اس رویم س ی   ب ت نم ساس امني ينما اح و س ن ت ه، م ه ن نم  ن . آ
دی    خاطره . ولی اینجا اروپاست  . ترسم  می ع      .  دارم ی ب ان موق ن، هم  م

ودم  ران ب ودم . ای يراز ب دم . ش رش را خوان ار   . خب ع چك ما آن موق ش
ی ت        م ساس امني ه اح ود آ ایی ب ا روزه ا، تنه د؟ آه،  آن روزه آردی
ی ردم م رم می. آ ادرم را س ردم و از صبح ت چ ه و آ و آوچ ا شب، ت

شيدم   خيابان هوار می   ان نمی   . آ د   بهت اس            نمی . آی ا آن لب وانم شما را ب ت
شنگيد    . سياه زشت تصور آنم   ی ق د  . شما با این موهای شرابی خيل چن
د   . اوه، خيلی جوان بودید   . سالتان بود؟ هجده سال    ن  . هنوز هم جواني ای

ا   چشم م چشم            می ... ه د زن دوست من ه شنگی دارد      داني  وقتی   .های ق
ان شوهر داشت         ود آلم م  بچه داشت         . آمده ب ا ه : یك روز گفت    . دو ت

روم شكایت     اگر یك دفعه دیگر دستت را روی من دراز آردی، می               
رد  . صورتش آه باد آرد   . آنم  می ه   . فرار آ ان  ی  رفت خان دوست  .  زن
ه آتك      بعد  . اول با هم دوست شدند    . آرد   آنجا آار می   من شهادت داد آ

 ،داد آه تا جای دست مردك روی صورتش هست         یادش   .خورده است 
د    . آلی هم چاق شده     . م خوشبخت است  حالا. ردعكس بگي  دوست داری

یك روز   . به یك رستوران ایرانی برویم، یا باشد برای یك روز دیگر           
  جا؟  ساعت چند؟ آجا؟ همين. ی بعد دیگر؟ چه روزی؟ شنبه

ی    های آشور شما قشنگند؟ من پایيز                  چقدر درخت  زرد و طلای
ار است       . شما را خيلی دوست دارم     ه حالا به يد،   . حيف آ نگران نباش

ی م م ائيز ه د پ ی. رس ان م ما دوست   دلت ا ش رویم؟ هرج ا ب د آج خواه
د نيست    ی من   خانه. خواهم با شما باشم     من فقط می  . یدردا م ب جدی؟  . ه

ه و      ، نه شوهری  ، هست آه نه پدری    یعنی این . امنيت یعنی این   ه خال  ن
  . كنیمي آه دلت خواست ای، و تو هر آاری باجیخان

وس،         !          معلوم است، برای آزادی    ستگاه اتوب و ای ه ت ن آ برای ای
دارد            ؟ می !یكی را ماچ آنی    ی دیگری ن يچ معن ی، آزادی ه آزادی . دان
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ی   اه بپوش ن آوت ه دام ن آ ی ای ه ،یعن ر آاف و ه ت خواست    ت ه دل ای آ
شينی ی ،بن راب بنوش ص  ، ش سكو برق و دی روی ،ی ت تخر ب ونا ، اس  س
روی  شينی  ،ب ا دلت خواست بن وس، هر ج و قطار و اتوب در ، ت  هرچق

ا   ف موهاتو رنگ آني     ، عطر بزنی  ،دلت خواست خودتو آرایش آنی      ب
ی  ت خواست حرف بزن ی دل ر آ ی ،ه ت خواست بكن اری دل ر آ  ، ه

ریم              ...هرچی دلت خواست بنویسی    م ب ا ه اده شو ب ن، پي .  آخ، صبر آ
ا         دا  ایران؟ می ! آجا دی آوردی اینج ران را بری در هر      . نی تو ای گور پ
  !چيه سانسور و سانسورچی

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
www.nadereh-afshari.com  

  

  
١٤١  

  
  !!های جهنمی زرآش يادداشت

  
آمدی  . پانزده سال طول آشيد، اما آمدی     . بالاخره تو هم آمدی   

ه            يم و از آن خان م درددل آن د             تا با ه ار بگویيم و از محم ان به ی خياب
ا و  . آق رآنش را خ ه ق ی از او آ ه م ت     دش ترجم ت نداش رد و دوس آ

طه د   واس دایش باش ين او و خ ی . ای ب ت م ال  راس ویی از آن س ا،  گ ه
را آشتی   . ایم ایم و مرده   من و تو پير شده    . گذشته است ها    سال نه، تو م

ارت         . و خودت را سرطان آشت     همين چند روز پيش بود آه جسد بيم
ما منتظر من  خاك آردند و تو در سرازیری قبر حت    » پرلاشز«را در   

  !ام بودی آه ببينی
ستم ر ني و دلگي را . من از ت ه م ود آ ه ب و نگفت ه ت ریم ب ر م اگ

دست آم به دست تو آشته      . آرد    بكشی،  حتما یكی دیگر را مامور می       
ه           ه بگویيم پذیرفت ر   شدن برام دلپذیرتر بود؛ یا ن م   خوب می   ! ت آدم . فهم

رد   عاقل آه یك بمب ساعتی را به جنگ نمی         د م   . ب يدند   یلاب اگر  . ترس
ادم،    شدم و گير خمينی می      من در همان جنگ لعنتی فروغ اسير می        افت

رام راه می           د   چه دستك و دنبكی ب ثلا زخمی می       . انداختن ا م ا  . شدم   ی ت
سعيد را یادت   . بيایند بفهمند چه بلایی سرم آمده، آلی گرفتاری داشتند        

ال می           ه خي شته شده         هست، یا همين مرجان را آ د، آ ن     ان   آردن ا ای د؛ ب
زه        تم    فرق آه من دیگر انگي م نداش ان باشی و     . ای ه ر دوم یك جری نف

ه چشم               د و ب اس بياین اه عب د ش شند؛     بعد درست مثل وليعه ل بك هات مي
ه ازت می ند چرا آ م از وليعهدش می. ترس ی ه دی، خمين يد ندی . ترس

ی           . ترسيد  زنش هم می   ه از پشت بزن و گفت آ ه ت م   . ام بعد زنك ب و ه ت
ر. زدی یاگ ی    نم و را م ر ت ی دیگ ی . زد زدی، یك ی م ه فرق رد؟  چ آ

خودمان بردیمش تو ماه . خودمان بزرگش آردیم  . تقصير خودمان بود  
من . خواند  همان بالا مانده بود و برامان لغز می       . و حالا پایين بيا نبود    

ه شدیم      . ترسيدم  از همينش می   ه شدی       . از نفله شدن آ م نفل و ه حالا  . ت
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ال نكن   . بودوضع من از تو بهتر       و را یك جوری آدمكش           . خي ه ت هم
ه از   . ها از این آه مردی، خوشحال شدند خيلی. بينند  می انطوری آ هم

دند حال ش ع سلاح خوش رویم . خل راق ن ه ع تم ب ت. بهش گف ائن گف  خ
ده ر موضع داده. ام ش و  . ام تغيي و ت م من د ه ایی«بع رد» بق دانی آ . زن

سم خودش را دا       . دست آسی نيست   درت، مكاني ی،      . ردق ایی بجنب ا بي ت
م          شوی استالين، می    شوی خمينی، می    می شوی هيتلر و برای خودت ه

  . تراشی آلی توجيه می
ا می       . حالا بيا . بالاخره آمدی  ا      دیگر آاری نداری و م وانيم ت ت

زنيم م گپ ب ا ه يم. قيامت ب م نترس ن . از آسی ه ه م ته ب راستی فرش
ه یك دفعه بریده بود و  همان آ  ،ت؛ همان فرشته آه به آشتنش دادند      گف

ه    . لچكش را برداشته بود   د آ بعد رفتند آنقدر دوباره تو گوشش خواندن
ست   ه ني م سر ب د ه ه عراق و بع شاندنش ب دآ و آن . ش ادت هست ت ی

و     شنگ ت ن، بهش می      پارك ق دار     : گفتی    آل شتاق دی ه   . خواهر، م ای گ
ال ت   لاتی آه زن را به ما حرام آر        بزند به این تشكي    و و امث ه  د و ت و ل

ل                 له می  ان قف ه دور گردنت زدید برای یك بوسه، برای یك دست گرم آ
رم و عرق                        . شود ن گ ه یك ت ان را ب برای یك لحظه لخت شدن و تنت
. آخ چه صفایی دارد زنده بودن و زندگی آردن         . ی دیگر ماليدن    آرده

ردیم نم آ دگی را جه ا زن م منتظر خودش  . و م ا ه ا ب ن ج ا ای الا بي ح
ه آدم را            اش نمی    خودش از خودش خنده   ببينيم  . بمانيم ن هم ه ای رد آ گي

  ! منتر خودش آرده است؟
ودم       . ام  آنی من خيانت آرده     چرا خيال می   رده ب من فقط فكر آ
ر      . و سوختيم . سوزیم  آه با عراق رفتن می     حالا بگير یك خورده دیرت

ودم  رده ب ن حساب آ ه م ود؟ . از آن آ ود، ب تباه نب ه اش ا اصلش آ ! ام
م     . آمد  ن از تو خوشم می    م! خودت بگو  ر خلاص را به با این آه تو تي

د می          چه فرقی می  . زدی ه بای ردم   آرد؟ من آ ه       نمی . م ستند آن هم توان
ا        اید می   . اطلاعات را مفتی ول آنند تو اروپ ایی         ش ان آاره دم و هم آم

ه آشتن        را آه آرده بودیم، همان     ودیم و ب شته ب ه بيخودی آ هایی را آ
ه              آه می  هایی  داده بودیم، همان   و هچل انداخت توانستند در بروند و ما ت
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ار را می       . دادم  بودیمشان، لو می   ردم   منم بودم همين آ ودم      . آ م ب من ه
ار را      ين آ ودم هم ای او ب ن ج ود و م ن ب ای م سعود ج ين م ر هم اگ

ی ردم م ی      . آ ه م انم را تخت ودم، دآ صاف ب ا ان ی ب ر خيل ردم و  اگ آ
ردم،    پا پيتزا آار می    رفتم تو ارو    می ا تاآسی  آ  دور سياست را خط   .ی
  . آشيدم  می

سه هر چند وقت به چند وقت هم       تم و   یای م   جل ه رف ای  اطلاعي
دم، اگر        راستش من اگر زنده می    . آردم و تمام    امضا می  ه نمان دم آ مان

ی        مهين هم زنده می    د، خيل ه نمان ا می     ماند آ شد           آاره ه وقت ن ردم آ آ
تم   به این باقری می   . بكنم ن س     : گف ه    ! ياست آثيف را    ول آن ای ين آ هم

ا            این همه از خانواده    حالا  ! ات نفله شدند، برات بس نيست؟ ول آن باب
ه      چه می ! خواهی رئيس جمهور بشوی آه چه بشود؟        می شود؟ گوش آ
د  نمی ری و بگویی. آن د گوششان را بگي وووو، و: بای ا هلللل ن باب ل آ
ن م.  آشك است  سياست!! اسداالله ا وطنفر   خصوصا آه ای  وشی  طوری ب

تالين . آوك شده باشد  ه   نمی . با مذهب، با ملا، با صدام، با اس د آ . فهمن
ل  . ی طلایی   آنند، تخم دو زرده     بخيالشان تخم دو رزده می     ! ای دل غاف

م گپ . اصلا ولش آن ا ه م ب ی وقت داری ا خيل ن ج و ای ن و ت لا م اق
يم     . هی حرف بزنيم  . بزنيم اد آن ه و بگویيم     . از خودمان انتق از : از بقي

دگی می   ه زن تيم، اول از هم ا اگر وقت داش ه گذشت، ام ا آ ردیم م . آ
اد می ه دوست داشتن را ی ين  اول از هم رای هم رفتيم و من حالا ب گ

روم               است آه می    و یك جوال ب و، ت ا ت وانم ب شينم و باهات حرف       . ت بن
زنم ی. ب ست     م م ه ا ه د آق ا محم ن ج ی ای ه . دان ش گرفت ی دل از . خيل

ریم  . حتا از همين مسعودخودش، از ما، از بقيه،     م از م . بيشتر از اون
رسد،   همه بالاخره پاشان به این جا می . بيا، این جا ایستگاه آخر است     

ستاده          گذرشان به همين جا می     ا ای ين ج ام  افتد و من این جا، درست هم
  !  تا ببينم دیگر  چه آسانی قرار است بيایند این جا؟

ين اگر آ           ن         نه بابا، این آه نشد آار، بب دم جسم نداشته باشد، ت
رق می        د   نداشته باشد، قوانين براش ف ه می       . آن ن است آ ن      ت د، ت خواه
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ه درست می               ه پل ا چه         است آه برای رسيدن به قدرت، از بقي د و م آن
  !آار آردیم؟

. اصلا تقصير خودم بود   .  بود تقصير من . دست رو دلم نگذار   
ه می        آمدم، اگر توبه می      اگر آوتاه می   ردم و اطلاعي دادم و خودم را      آ

ی ست ذوب م ریم، درب ل م ودم درست مث ده ب ا زن الا حالاه ردم، ح . آ
و خلاصم آردی؟                    خيال می  ه ت ود آ الم ب آنی من چند سالمه؟ یا چند س

ده  ن مریضت آم ا ت و ب ته و ت انزده سال گذش ا حالا پ ن ج ی . ای ای فرق
ا هيچی فرقی نمی            . آند  نمی ا هيچی ب د   این ج د     . آن م برابرن ا ه ه ب . هم
د   ها، شهيدها با یزیدها همه با هم تو یك جوال می            ها با مقتول    تلقا .  رون

ا      نگاه آن همين امام حسين آه ما آنقدر نانش را می           ا ب ن ج خوردیم، ای
د؟ حوصله      . آند  یزید تخته بازی می    ار آنن . رود  شان سر می       خب، چك
رای آن یكی شاخ و               اولش یك خورده می    م و هر آی ب خ ه و ن روند ت

زد   شان می   بعد پشم و پيلی همه    . شدآ  شانه می  ده       . ری ازه آم م ت و ه ای،   ت
اك می       همه دارند عرق می   ! بيا ببين چه خبر است     شند   خورند و تری . آ

ن حوری            های ماشينی بی        برای هيچ آس هم تخمی نمانده آه خرج ای
د  ساس آن ی . اح ساس م د آدم اح ی . خواه رم م ن گ د، آدم،  آدم، ت خواه
  ! ما چطور از آدميت درآمدیم؟خواهد و دیدی آه آدميت می

ه        . آشيدم  اولش خيلی خجالت می    تم ب خجالت هم داشت، بعد گف
ی ه م م؟ چ دارد، حس   تخم ن ن دارد، ت سم ن ه ج ی آ شود؟ آدم د ب خواه

واش آرخ می        رای آن     . شود  ندارد، غيرتش هم یواش ی م ب ی من دل ول
ه  . دنيا تنگ شده     ان تنگ می       دل هم ری          . شود   م يچ خب ا ه ن ج ين ای بب

يچ                  می. نيست ا ه ن دخترهای ماشينی بخوابی، ام توانی تا قيامت با ای
د حس داشت    . برای عشق ورزیدن باید تن داشت  . ات نشود   طوری بای

م            ه ه ن هم م و ای ان را از دست دادی اتی، دنيام رای چه مزحزف و ما ب
م هست       . تف و لعنت   ه       . راستی این جا خمينی ه ه عمام ن، ن اه آ ای   نگ

رق ه ع ی دارد و ن هعب. چين م گرفت اش را ه ور  ا و قب د و لخت و ع ان
ی، آن گوشه    آره، همان پيرمرد اآبيری آه می . نشسته است این جا    بين

ی ی چرت م د، خمين ی.  است زن ن، م ارش  ولش آ روی چك واهی ب خ
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ن حرف     ا  هنوز نفهميده ! بكنی؟ ای داد بيداد    ا یك جو              ی آه ای ن ج ا ای  ه
ه از     . زند  ی  م  اقلا نشسته است و چرتش را     ! ارزش ندارد؟  محمد آقا آ

اش منتظرِ    آشد و همه    آشد، از زنش هم خجالت می        خجالت می  خودش
د؟   چه فرقی می   ! تراب است آه بپرسد چرا زنش را تور زده است       آن

شد، یكی دیگر        وده               می . حالا این ن م ب ا خوشگل ه د آق ن محم . دانی ای
ن است         . خبر داری؟ همانطور، خوشگل هم مانده      ا خاصيتش ای این ج

انی  ه تو هر جوری مردی، همانطور این جا می   آ ان     . م ا هم و ب ثلا ت م
داری . ات اینجایی   ی بيمارستانی   ریخت و قيافه   ين   . رمق هم ن رای هم ب
ی نمی     ز ورداری      هم خيل وانی خي ين    . ت ی را بب ين چه جوری      . خمين بب

و دل بروست                 انطور خوشگل و ت پشمش ریخته، عوضش بهشتی هم
سيم    راستی هيچ فكر آرده. دآخر بيچاره را آشتن. آه بود  ای آه اگر تق
دی ی       بن ب و غریب ای عجي ه دني ذاریم، چ ار بگ ایی را آن ای آن دني ه
  ! شد؟ می

ر    ا دیگر آسی نيست جاسوسی           . زیاد سخت نگي ن ج ات را    ای
دانی     . بكند ه زن د بات  آسی نيست آ ه      . كن آسی نيست مواظبت باشد آ

ی ك بزن ه آدميت ناخن ادا ب ده؟ چه . مب ی چه فای ی حسی ول ده، وقت فای
شود باهاش                    ه ب ده آ رد، حالی نمان نمانده است آه بشود باهاش حال آ

وی راه مدرسه          عاشق شد و رفت تو نخ یك        . دختر خوشگل چادری ت
يد، چادرش را       ای دارد؟ همان دختری آه تا نزدیك تو می          چه فایده  رس

د       تمام قد باز می    ا دلت را آب آن رده   . آرد، ت ن    اصلا فكر آ ای چرا ای
و تو درست . د؟ یا تو تخت بيمارستان   یآ  طور چيزها این جا یاد آدم می      
آشی و   های آخر را می      آنند داری نفس    همان زمانی آه همه خيال می     

 راه مدرسه دنبال چند تا دختر خوشگل راه         گيرند، تو   برات آبغوره می  
هاش    و دختره دست  ! الهی ورببپری : گویی  افتی و  بهشان متلك می       می

ه    را آه مث   ه گون د و می   هاش می   ل آینه سفيد و نازك است، ب د  زن : گوی
  ! وای خفه شو، ذليل مرده

، روی  بعد شب. سير سير. آنی سير نگاش آنی     و تو وقت می   
ه را از روت پس     تان خوابش را می   مهتابی پشت بام خانه    ی و ملاف بين
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 !ای بينی ای داد بيداد، داماد شده      می ،شود  آنوقت صبح آه می   . زنی  می
اره ادرت، زن بيچ ت می و م م خجال و ه ه از ت ه   آ ن آ رای ای شد، ب آ

ر می ده، آف بز ش شت لبت س رده و پ د شاشت آف آ م . گوی زورش ه
ار                 : رسد به بابات بگوید     نمی سره آ ن پ ه ای د، وگر ن الا آني آقا دستی ب

  . دهد دستمان می
ار خودش است  و آ ات ت ا شب جان می . باب د صبح ت ك . آن ی

راش صيغه جور         شناسد آه بعضی شب جمعه      قرمساقی را هم می    ها ب
ی اجی          م ر ح رده و منتظ زك آ ودش را ب ی خ ه آل ادرت آ د و م آن

ر   . آید خانه   بعد می . برد  نشسته، همان نشستنكی خوابش می     یواشكی زی
ی   الا م اف را ب ه   لح بح آل د و ص ه   زن م بقچ حر ه امش را  ی س ی حم

ن آه سر سه راه     هما. افتد به سمت حمامی حقيقت      دارد و راه می     برمی
ه                 . سيروس است  ه چطوری حاجی ب ن آ ادرت هاج و واج، از ای و م

رین   ساق واسطه را نف و دلش آن قرم د ت رده، لاب دا آ اج پي ام احتي حم
و تو باید . نه بابا، بابات هم مثل تو محتلم شده   : آند   خيال می  آند، یا   می

ه  ن دری وری  هم ل  ی ای دها چه ا را بع وی   /ه د، ت ال بع اه س پنج
ع    نشست و جم اقض، ت ار تن تن ب ائين گذاش وان پ ه عن ری، ب ای رهب ه

دهی    ایش ب ا هری می    بعضی . برای حضار نم و      ه ده و ت ر خن د زی زنن
ه           عوض این آه این خاطره     ل هم ردم     ها را به باد سپرده باشی، مث ی م

اطره    ك خ تن ی رای داش ر روز ب ه ه ادی آ ی  ع لاش م و ت د و  ی ن آنن
ات آه حالا دیگر        خاطرات عتيقه برند، مجبوری با همان       آيفش را می  

ده ه ش ل خودت عتيق ی مث د، حال آن ی و . ان شا آن ه، خودت را اف ه ن ن
اریكی دست                   : بگویی آه  و ت ان ت ن عيالم ه ت ه ب بعله برادر، ما وقتی آ

ی ستان  م فتی پ م، از س ف م  زدی اش آي ردیم یه ال  . آ الا آن عي و ح آ
ه د ب!!!؟مربوط ری گوزی ه رهب شتنن ه هم ه آ ت و ب ! ش دادی خاطرات

ا و   آجاست آن خاطرات رنگ و وارنگ جوانی؟ آن دوست داشتن           ه
دازی و            بهش  تو مجبور شدی تو نشست رهبری به صورتش تف بيان

د         : بگویی و بگوی ه ت م ب د و          . جاآش : عفریته، او ه دتان بيای م ب ا از ه ت
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ه      ه طلاق رای س ان را ب ری خودت ای رهب اس رهنموده ر اس د ب بتواني
  !شدن آماده آنيد

ا           خجالت نمی  راستی   سيت را از آج ستری جن ن هي شيدید؟ ای آ
ن حرف                ا ای د آق د؟ آی محم ود؟        تو عقایدتان جا آرده بودی ا را زده ب ه

ا             د خودش بيست ت ود؟ مگر محم رده ب آی خود محمد این آارها را آ
زن نداشت؟ مگر خود علی آن همه زن و صيغه و آنيز نداشت؟ پس                

ام حسنی          بودن  اش ازآجا آمده    چهل و هشت تا بچه     ين ام ين هم ا بب د؟ بي
آنيد، با تمام سيصد و پنجاه تا زنش همان دور           آه این قدر خرجش می    
  .  تواند از دستشان سرش را بخاراند و برها آز آرده و نمی

ل می     . نگهم داشتند ” اور“مدتی تو    د و شهرزاد       در را قف آردن
د واظبم باش ه م د آ ته بودن د . را گذاش ته بودن مم را گذاش ت“اس  تح

ين می         بعد هر وقت این مردك عشقش می        . ”الحفظ ا دورب شيد، ب د    آ آم
د        تو همان اتاق و می      يلم بگيرن د     . گفت ازم ف يلم گرفتن د روز ازم ف . چن

د صبح   د و بع يلم گرفتن اعت ف د ده س ت،   چن اری نداش ر آ ه دیگ ا آ ه
ه         . نشست به نگاه آردن      می رای هم م ب نم، دل ار آ ان می     چك . سوخت   م

ا   ه ب ه را ب ان    د میداشت هم و هم اره ت م داد و من دوب اد ه ه ب داد و ب
ره  ان دخت خ هم و ن ودم ت ه ب اق رفت ه ات و راه مدرس ه. ی ت اد نن د ی ام  بع

ادم ه. افت اره، هم ود بيچ ارو دستش ب ه زورش می. اش ج ام آ يد  آق رس
ل     های جمعه همه    آرد و شب    براش آلفت بگيرد، ازش دریغ می      ی فامي

و    ا میدختره. مان شدیم تو خانه    جمع می  سرا ت رفتند تو اندرونی و ما پ
ی روضه و سفره    یا همان حياط درندشت آه آقاجون فقط واسه      . حياط

ودش ده ب اق. خری تند و زن  ات م راه داش ه ه اش ب ی ه ا را م تادند  ه فرس
ان اشرف،         . پشت بام تا از آن بالا عزاداری آنند        و هم و حالا شماها ت

  . اید بساط حاجی را تكرار آرده
زنم       من آه نمی  . آید، نياید   خوشت نمی  وانم حرف ن ين    . ت ه هم ب

زی است         : گفت   می . شد  باورش نمی . محمد آقا گفتم   م خوب چي ا ه . حي
ی  ار م ا چك ی    ام تش برنم اری از دس د؟ آ ست بكن د توان ی . آم آدم وقت

ده باشد             می ه زن د آ اری بكن د آ اه    . وقتی مردی، مردی     . توان هی، نگ
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در  . ه نه آربلایی عماد جان     چطورید حاج آقا؟ ن   . آن، عماد هم آمد    چق
ا     دونی چيه، من فكر می   اصلا می. اون بابا دوستتان داشت   و دني نم ت آ

ا                 یك مرض افتاده، آخر مگر می       ه م د ساعتی آ ين چن ه در هم شود آ
ائين             حرف می  د پ ه بيندازن ه نفل ن هم يم، ای ه می       می . زن ی آ د    بين اندازن

  . تواند بكند پائين و هيچكس هم آاری نمی
ه      ان را واس ه خودش ی آ ا احمق ين حالا آن دو ت ك      بب ن زن ی ای

وزانده ده س د، آم ا ان ن ج د ای ه. ان ان قياف ا هم ا ب وخته و  ه دترآيب س ی ب
ه ده جزغال ده  ش ان آم د ش ار      . ان ل چه و هت انو را ت ون ب را؟ چ ر چ آخ
تاره رده س دانش آ سه، زن د ی فران ست. ان ده دار ني ه . خن              اون هم

عر  س ش زار و     آ ست و ه د تروری ت بگوین رب به و غ د ت افی، بع  بب
د و              چهار صد نفر بریزند، هزار و چهارصد پليس ضد شورش بریزن

  . دستگيرت آنند
رف ه ح ر ب ودم، اگ ده ب ر زن ودم، اگ ن ب ر م وش  اگ ام گ ه

ردم را          : گفتم دادند، می  می د، چرا م و خط قرمزی ه ت ين حالا آ ا هم باب
ی  د م ت آن دوره  تهدی د؟ گذش ه را      آني ساب هم كی ح ه یواش ا آ ه

ی يدیم م ی. رس تگير م ردم را دس ه م ت آن دوره آ ردیم و  گذش آ
اه     . آردیم  شان می   بردیمشان تو خيابان بهار شكنجه      می این مهدی را نگ

ه و خط رفتن م ت ن، او ه ی. آ اده م م دارد آم ا او ه ن ج د ای ود  بيای . ش
د   بعد هم سيانور . با سيگار. ها را سوزانده بودند  بيچاره را رقيق آردن

ازه           . و به خوردشون دادند    ان، جن و بياب م بردندشون ت د ه شان را   اه  بع
ن آاری را   اگر تو عوض نشی، همي    . خب، دنيا عوض شده   . سوزاندند

دیدی دیگر بازی   . دیدی گفتند . گویند تروریستی   می. آنند آه آردند    می
تند       ان گذاش د و آنارت ام آردن ه را تم م    . موش و گرب در ه  حالا هر چق

  . ایران، زهرمار، زهرمار ایران: شعار بدهيد
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  خاآستریی  آافه
  

ا    ود“ب تم ”خ رار داش ود“. م ق ه ”خ ه آاف ان  م را ب ای در خياب
ه            .  بودم  بتهوون دعوت آرده   ه از ميان ود آ شنگی ب ان دراز و ق ی   خياب

م می    ان اصلی را      . گذشت  چند شهر نزدیك به ه ين یك خياب شهر، هم
 .داشت

ان   . آید آلمانی خوشم نمیهای    از آافه  ه خياب های   در شهرآی آ
وری       تجاوز نمی ”  بعلاوه“تنهایش، از یك     م   ” ضربدر “آند،  مجب ی ه
ه ده، آاف ه ش ی آ ای ب ی حوصله  ه ی؛ دور نزن ات  ریختش را دور بزن

 .رود سرمی
م را به چای و آيكی  ”خود“خواستم    می. م قرار داشتم  ”خود“با  
م     مثل خيلی . ميهمان آنم  دتا    ها من ه ه . دارم“ خود “ چن ا  ”خود “ی    هم ه
ه  می. شود دعواشان می . توانم باهم ببرم    را هم نمی   م   زنند سر و آل ی ه

دیگر    از وقتی خشونت از مد افتاده، دیگر نمی   . شكنند  را می  ذارم هم گ
ت د  و  را ل ار آنن م از . پ ين ه رای هم ود“ب ش”خ ا فح ان ب ای  ش ه

ی  ذیرایی م ارواداری پ د چ وه ر . آنن ای و قه ی چ رامم م د ا ح . آنن
 .بافند ليچار می. آنند وِر می وِر. برند ام را سر می حوصله

شان را   تازه همه. شان باشد   ام هر روز نوبت یكی      قرار گذاشته    
د،   یكی قهوه می. گذارند برم، آلی خرج گردنم می   آه با خودم می    خواه

 ترآی، آن      سرخ آرده، یكی آباب      زمينی  یكی چای شيرین، یكی سيب    
ان سر   شما باشيد حوصله .  برگ، یكی زهرماری و نجسی      یكی آباب    ت

   !رود؟ نمی
ه می    . لازم نيست اسمی روشان بگذارم     د     رو آ شان  ”خود “آین

شان می  . اند دهند آه از آجا آمده  نشان می . دهند  را نشان می   ه    ن د آ دهن
 …خواهند بروند آجا می

ه           ه هم يم آ ان       بيایيد توافق آن ند ” من “شان هم ان     باش ا هم ، ب
اطی     قول می ! م دارم ”خود“هایی آه من از       تعریف اطی  / دهم نگذارم ق پ
 ... شان بگيرید گذارم باهم عوضی نمی! شوید
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ا     تم    ”خود “امروز ب رار داش ردم   . م ق ام آ سرم را سشوار     . حم
ا را ریمل و        چشم . آردم” قرمز“شد    ها را تا جایی آه می       لب. آشيدم ه

ایه زدم ن. س ر ای نِ“آخ ن خي” م ی استم ی قرت ا رخت و لباسش . ل ت
ذارد   فيكس و ميزان نباشد، پا از خانه بيرون نمی         د   دلش نمی   . گ . خواه

د         د روز باش يك و م ا ش شد؛ ام شنگی بك شنگی و گ ت ت ر اس . حاض
ه پاشنه           ه تق         آفشش حتما باید پاشنه بلند باشد، اما ن دی آ تق صدا       بلن

ی د م ان   . آن الرین در خياب ك ب ی ی ه نرم د ب ای یخ  بای ن دهزه ا  ی ای  ج
م    . بخرامد ه ی  اگر ه رفِ دیشب            صناری    پاشنه  چکم شارِ ب ر ف اش زی

ی  ت آب م ورد، از خجال ر خ ده، س ی باری ود و م ين ش و زم ا . رود ت ت
 .شود بناگوشش سرخ می

ای دیگر      . با هم قرار گذاشته بودیم    . نوبتش بود      البته یكی دوت
  : هم نامزد بودند؛ اما خودش خواست بياید

وبتم  “ ين ه ه م  نمیچکسرا ب انتی حاضر” .فروش ود پورس  نب
ه، بغل                   و خان د ت ائيز ـ بتمرگ رِ پ ن هوای نچسبِ آخ و ای رد ـ و ت بگي

ا را    ثلا موه ا م ه     شوفاژ ت ه بقي ا ب ذارد و ی ا ماسك بگ د، ی ی  رنگ آن
  .برسد” بكشيد و خوشگلم آنيد“هنرهای 

ود وبتش ب د نمی. ن وبتش صرفنظر آن ا نوبت . خواست از ن ت
دی ب یبع ار م د ه ی. ش ر نم ازه اگ ستانی ت يكٍ زم التوی ش د پ اد  آم اش ب
ی رد م د  . آ ود بگوی سی نب ه“: آ شنگی؟  ! ب التوی ق ه پ ا ! چ از آج

ده  شم  ”  ای؟ خری د چ ه بتوان د    آ د و بگوی ار آن ا را خم ك “: ه از بوتي
اریس   اویليون، پ سوزاند  ” .پ ه نمی   . و دلِ طرف را ب ه آ د هر   هم توانن

د   اریس برون ا پ ه آ !  روز ت د    ه نمی هم اویليون خری د از مزون پ توانن
 !آنند

ه       . قرار بود آافه را او انتخاب آند       تم آ اینقدر دموآراسی داش
  .روز، روز آنها بود. حق انتخاب بهشان بدهم

ای است برِ  چشمه طلایی آافه . ”چشمه طلایی “ی    روم آافه   می
ای است     بيرون آافه حوضچه  . خيابان بتهوون، نبش خيابان موتسارت    

واره    تابستان. یكی دو نيمكت سنگی   و   د دست       ها آه ف از است، چن ا ب ه
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ستانی را دور  ل تاب ی    و  مب چه م ر حوض ا آدم  ب د؛ ت ه   چينن ایی آ ه
اب             آرده  توانند هوای دم    نمی ی آافه را تحمل آنند، بيایند بيرون در آفت

ند         ن         . نيمه مستٍ تابستانِ اینجا چای و قهوه بنوش ل ای م مث ودِ  “اگر ه خ
ثلا          ل صفا باشند؛ شراب شيرینی با تكه      اه” من ا م ی، ی ای شيرینیِ محل

 .”روم“ای با  بستنی ميوه
 و شكلات    قسمت ورودی آافه، هم نانوایی است و هم شيرینی        

ه را می        از سمت خيابان بتهوون آه وارد می      . فروشی ی   شوی آاف . بين
ی ت   م ستری اس ه خاآ ی آ ستری زده . بين گ خاآ ا را رن د دیواره  .ان

ا  ستری   ميزه ر و خاآ نگ مرم ستنداز س ستری   . ه ی، خاآ ا لباس ج
ت سته   . اس ی نش ز روبروی ار مي ا آن ه تنه ی آ وری   زن ت، پلي  اس

ی خاآستری دارد      خاآستری با شال    از . شلوارش مشكی است     .  گردن
ی    الِ آدم را م ورابش ح ستری ج گ خاآ لوارش، رن رِ ش رد زی . گي

ی   لبخندی می  ه یعن روی خودم نمی   ”  سلام “: زند آ های   آدم از. رمآو ب
  .آید خاآستری خوشم نمی

د؟    پوشد، تا بگویم چطور فكر می          بگو فلانی چه رنگی می     آن
 .اش را آنم، هم ارتفاع فهم هنری اش را آشف می هم خط فكری

د      یكی. اند  طرفی نشسته   تر  آنار ميز آن      دو مرد جوان   شان لاب
شوئی است  رفته   ده    . دست ه مان آستری   و شلواری خا      است، آت       آن آ

زان است            دارد، با پالتویی خاآستری    ه جالباسی آوی ه ب جوراب  . تر، آ
ستری ستری خاآ لوار خاآ رِ ش ت اش از زی رش پيداس اك. ت ش خ   آف

  .اش، بيشتر خاآستری است تا مشكیِ وارفته گرفته
یو ی م ی قت دش م د دی راش      بين الی ب ه خي ال اینك ه خي م ـ ب    زن

ی        اب م دی پرت ی    دارم ـ لبخن ق م ه ت د آ ه    آن ه آئين ورد ب اب  خ ی ق
  شال . آند یخ می. گردد به طرفش خاآستری پشتِ سرم و دوباره برمی     

اش   دوست خاآستری  . افتد  دارد و راه می     اش را برمی    گردنِ خاآستری 
شوئی         ت، از دست ستری اس د روز و خاآ م م بيلش ه و و س ه م آ

ردد برمی سترها راه می. گ ستری  خاآ ه خاآ ه آ ه سمتٍ درِ آاف د ب افتن
شبندی خاآستری             . است زنی آه لباسی خاآستری پوشيده و از قضا پي
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ی خاآستری     ها هم یك سكه       آن. آند  بسته، حساب و آتابی با ایشان می      
 ! چای گذارند روی ميز آه یعنی پول می

ود و لباسی خاآستری داشت،                   ا نشسته ب روی م ه روب زنی آ
ی د م رود بلن ه ب ود آ قواره. ش التوی خوش ه پ شمم ب ز ر چ نگش ی قرم

ی شت م ه پ د آ رده   و  افت زانش آ ود رو آوی ی.  ب التو را رو م ه  پ د آ آن
ازه  . زند ی لباسش لبخند می رنگ زنده . شود  چشمم روشن می  . بپوشد ت

 اش را جواب    سلامِ آهنه . افتد   ساعت پيشش می    عليك یك    و  یادم به سلام  
زی دیگر، نمی            . خندد  می. دهم   می تازه ای  ا چي ایی است ی م  از تنه ! دان

انه  ياهش را روی ش ف س ی آي ی  اش م دازد و راه م د ان ا  . افت اره ب دوب
ی داحافظی م دی خ د لبخن ی. آن رون م چه. رود بي ه دم حوض ی  ب

ی   ه م ستری آ ی      خاآ شنگتر م ش ق رخِ لباس رقِ س د، ب ود رس . ش
د   با سر خداحافظی می     . گردد  برمی ن یكی        دست ! خوب شد   . آن م ای  آ

 .خاآستری نبود
ی  ه م ه آ وم  وارد آاف ی ش ان را برم ه سرش د هم د . گردانن لاب

ه است حوصله زان می. شان سر رفت ه جالباسی آوی التو را ب ا  پ نم ت آ
اند   ل را  بپوش ستری مقاب وار خاآ ال. دی ی  ش ن م ردن را په ذارم   گ گ

ار      می . شود  خاآستریِ صندلی محو می   . روی صندلی آناری   شينم آن ن
د        باغچه. ميزی آه روبروی باغچه است     ده      ای آه هنوز چن ا مان لِ ج گ

  .دنفروش در آن  ناز می از بهار
وه يرینیِ مي ی ش فارش م م ای س ا  . ده شك ب ی و تم وت فرنگ ت

گٍ رژِ            شرابی. ی سفيد   خامه  سرخ در گيلاسی بيرنگ، بلوری، آه رن
وش یِ   خ گِ قرت را“ رن ی ” م نعكس م د م رم   . آن ه دور و ب اهی ب نگ
ه   با پيرزن خوش  . اندازم  می ا         قياف ای س ه انته بزِ        ای آ گٍ س ا رن لن را ب

رده  ن آ فافش روش دل   ش تی رد و ب ی از سرِهمدس لام وعليك ت، س اس
  …م صفا آردم”خود“ امروز با …آنم می

  …روز خوبی بود
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  ...شودمي
  

ل یك           می ثلا سه        شود امروز روزی باشد مث اریخی، م    روز ت
ه      م    شنبه، سوم اآتبر، روزِ وصلِ دو تك ه ه ان ب م      می . ی آلم و ه شود ت

ه  ا ه آاف ی، و ب اف باش ل مع ارِ گ ا از آ ه تفاق اریكی   ای رفت ا ت ی ت  باش
ی       تعطيلی گورستانی این دهكده    شود آسی      می . ی آوچك را روشن آن

ده و آم ا ت م ب ده ه وز نفهمي ه هن د آ ا توست و از   باش شه ب را همي ای چ
های هزار و چهار صد        خواهد؛ تا طبق معمول با حرافی       جانت چه می  

  . خورداش سرت را ب ساله
ه               شود در یك ميز آنطرف       می ر دو چشم سبز نشسته باشد آ ت

ب  ه ل ادابی و بوس ودش ش ام وج د از تم ر بزن ی. پ ا م رخ  حت د نيم توان
ره   نشسته باشد و تمام   و خي د   می .  شده باشد   نما به چشمان ترسان ت توان

ده    ی رنگ   آسی را هم همراه آورده باشد آه در خاطره         ر       پری و زی ی ت
م         می. اش تحليل رفته باشد      نشدنی برق نگاه تمام   تواند حتا ریشش را ه
انی   تواند با دو چشم تب   باشد و می    اصلاح نكرده  دارش تو  را به ميهم

ن           رای ای ه سال     دوست داشتن دعوت آند، و تو فقط ب ه گرو        آ هاست ب
  .    ای، جرات نكنی این نگاه آبی بارانی را به لبخندی ميهمان آنی رفته

ات دیگری  یاتفاق م م د ه د بيفت ن. توان ثلا ای ردِ  م ن م ه ای ه ن آ
اره وم   اج ه معل ی آ ه آن زن مزاحم د، و ن سته باش ار دستت نش دار آن

ار          ! نيست چرا سرِ آن ميز طلایی نشسته است          ه چه شود آ م ب اید ه ش
ر آب        ان زی ا درنظرش ه دني د آ ره بخورن م گ در در ه شنه آنق شم ت چ

ای   ارانی منتظر لحظه    های ب     شود آه هر دوی این چشم        حتا می . برود
  .ای بنوشند و گپی بزنند باشند تا با هم قهوه

اید اره   ش رد اج ه م شود آ ت را      ب وهرت نگاه ثلا ش ا م دار ی
شم      ه آن دو چ ادری آ ات ن ی در لحظ ور نباش و مجب د و ت ب نكن تعقي

ه را دور           دوزد، محوطه    بارانی چشم در چشمت می      و آاف راسِ جل ی ت
  چی گفتی؟: بزنی آه یعنی
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شود آه آن نگاه بارانی پر در آورد و در غيبت آن دو               حتا می 
د           د و بگوی د      : چشم لوچ و جاسوس سر ميزت بيای و خوشم ميآی و . از ت

  وقت داری همدیگر را ببينيم؟: تو هم بگویی
د        مثلا می . تواند بيفتد   اتفاقات دیگری هم می    د، بع شود روز بع

ه               از روی و همانجایی آ ارانی     آارِ گل، تنها به همان آافه ب اه ب آن نگ
ار           ترآيبش را گذاشته    نشيمن خوش  د از بيست و چه شينی و بع  بود، بن

شود آه او هم همانجا       حتا می . ساعت حرارت تنش را به درون بكشی      
ه حرف زدن داشته             مزاحمی نشسته باشد، و بی      بی  آن آه حتا نيازی ب

ه          د آ د حرف بزن در باشد، به چشمانش ميهمانت آند، یا آنقدر تند و تن
وی         می. هاش یادت نياید    ات یك آلمه از حرف      تنهایی بعدی  ا  ب شود حت

ه             عطرِ تنِ بارانی   ا گون اورد ت ات را ببوسد      اش را تا نزدیك تو پائين بي
ی  و تو این بوی سحرآميز را در تنت فرو بكشی و تا قرار بعدی نشئه     

  . ی دلپذیرش باشی  رایحه
ه         ه شب، ساعت هشت شب ب رای جمع اید ب ا ش هی ای آن   بهان

ه                    دیمی شهر آ زن مزاحم را دست به سر آند و با تو دمِ درِ سينمای ق
ذارد          ه    می . حالا فقط پاتوق عشاق قدیمی شهر است، قراری بگ شود آ

ارانی بوتيك                 ا و     تو هم تمام جمعه را  به عشق بوسيدن آن دو چشم ب ه
لمانی خ  س هرِ ی ای ش ی  زده ه ی. ات را دور بزن ا م ردك   حت ه م ود آ ش

ارها ه ج رت را روی  دار را از خان ی وآزادِ آزاد س رون آن ات بي
انه دش صفا  ش ابی محل تول شورِ آفت ان،  آ ا خود یون ذاری و ت اش بگ
  . آنی

ثلا همكارش                 می ا م ادرش ی راهش، خواهرش، م شود زنِ هم
رده                  ار آ ارانی را احتك   باشد و نه آسی آه او هم در خيالش این نگاه ب

  .است
ام      حتا می  ه تم د و            شود آ رارداد خری ثلا ق ا، م  قراردادهای دني
سان  روش ان ده  ف و ش ا  لغ د و زن ه ی   باش د ب ا بتوانن ران   ه ه نگ  آن آ

ه درست روز        . هاشان باشند، آسی را دوست بدارند       ترس ين هفت و هم
م                  سه و ه يدند، ت م رس ه ه اه سال جدایی ب شنبه آه دو آلمان پس از پنج
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آور رها آنی و فقط      ی و مرگ  نشدن  های تمام   خودت را از این قرارداد    
دی      ار              . با باور عشق پيمان ببن ارانی را در احتك م آن دو چشم ب د ه بع

ن دو چشم جذاب               عشق تا امتداد عشق از آنِ خود آنی و تن بارانی ای
  .ها به درون بكشی را در تمام لحظه

الا می      های دانشكده   شود وقتی آه از پله      می روی، خودش   ات ب
د و        را به تو برساند و       به جای آلاس رفتن به پارك ساعی دعوتت آن

ی خواستنی را   ات اولين بوسه گرفته  در فقدان پاسدار، حتا در ذهن مه  
  .تجربه آنی

ثلا می   . شود  خيلی چيزهای دیگر هم می     ه حوصله       م ی   شود آ
ه  شوهر اجباری  ن     ات سر رفت ه جای ای شيند و      باشد و ب ه ورِ دلت بن آ

ارِ غار به تایلند رفته باشد تا انتقامِ برودتت         به جانت نق بزند، با چند ی      
شور     ست آن آ ب توری وش وزارت جل ودش را در آغ رد و خ را بگي

  . نفت از راه سكس هلاك آند بی
ا  ایدی ه ش فرهای مخفيان ه س شود آ اری  ب ثلا آ اش از راه  ی م

ی عمرش را       باشد آه تتمه    سنگاپور به تایلند به مرضی دچارش آرده      
دان  ه چن م در   آ ناخته ه ست، از ناش گذرانی   از ني رض خوش رین م ت
  .تحليل برود

ه        حتا می  ه رفيق رده      شود آ ور شده        اش جوابش آ    باشد و مجب
  .  بود، به تو هدیه آند اش خریده بندی را آه برای معشوقه باشد دست
ی ه      م لمانی زنان ك س الگيری در ی اقی زن ف املا اتف ود آ ی   ش

ی، راز دست  د برگشت  ایران ا در   خورده  بن د؛ ام اش آن و ف رای ت را ب
الگير دست ن زن ف ه ای د آ م نباش و مه تٍ زن  چشم ت بلا دس دت را ق بن

  . است دیگری هم دیده
ه       ه در آاف امی آ ارانی هنگ شم ب ثلا آن دو چ ا م ب  ی ای ل

ی، بی آن              ،ای  رودخانه نشسته  ه آن  تا نگاهش را بروی آاغذی جاودان
انه  آه نيازی به پرسيدن داشته باشد، دستش را رو             ذارد و      ی ش ات بگ

د    ت آن شمانش ميهمان رخی و چ راب س ه ش د ب ی. بع ن   م ا ای د حت توان
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اران سرم         شرابخواری درست زمانی باشد آه مردك اجاره        ر ب دار زی
  .  باشد و سرنگٍ آن مرضِ وارداتی تحليل رفته

ن آشور سرما و سردی          شایدیا    زمانی برسد آه  دیگر در ای
ای  نباشی و مجبور نباشی با زبان بيگانه    ها تبعيدی دینِ حكومتی       انسان

ره خورده           های شاعرانه   آه حتا ترانه    است،    اش هم با مارش نظامی گ
  .دوستت دارم: بگویی

اید  رد اجاره    ش ه م شود آ ه       ب دار، صبح، ساعت هفت صبح ب
خانه برنگردد و تو عرضه داشته باشی در خانه را قفل آنی و راهش            

فيد            ندهی و پدری هم نباشد آه مجبور       ن س ا آف ت آند، مردك را فقط ب
  . ترك آنی

ه    توانی به جای این    می روی و نال ام    آه به بيمارستان ب های تم
شدنی  ب   آن ن ستان داغ و ت ك تاب ی، در ی وچ را دوره آن ردك ل دار،  م

ه           ها روی شن    مزاحم ساعت   ترس و بی    بی های ساحلی دراز بكشی و ب
ی    ر آن ارانی فك شم ب ن داغ آن دو چ ی . ت ا م ی    حت ور نباش ود مجب ش

ب ه           ش شيدن ب رای اندی تی ب ا فرص ی ت واب بزن ه خ ودت را ب ا خ ه
ته بختی داش ی  .  باشی خوش م م ر ه ات دیگ ی اتفاق ن خيل اور آ د  ب توان

ه       شود آه همان قدیم     مثلا می . بيفتد ه      ها مجبور نشده باشی غریب ای را ب
دك بكشی و می       در ی ار پ ود عشق، چشمت       ضرب اجب ه در نب شود آ

  . ال چشمانی عاشق پرپر نزندهميشه دنب
ه         حتا می  اره در آن آاف ی خاآستری نشسته باشی         شود آه دوب

د و          سته باش و نش ار ت ی آن ز بغل ای مي ه ج ارانی، ب شم ب و آن دو چ
ده      های گرمش را روی دست    دست  ذارد و صدای خن و بگ های   های ت

شود آه دستش     حتا می . ی ميهمانان آافه را برگرداند      شادابتان سرِ همه  
ه  ر چان ب        را زی شد و ل ودش بك وی خ ه س و را ب ذارد و ت ات بگ

ی ب طلای ان ل شنه اش را در مي ای ت د  ه م آن و گ ه . ی ت م، هم د ه ی  بع
ن   هایی آه آنجا نشسته آن ال ای اید       اند، دست بزنند به خي ار ـ ش ه دو ی آ

  .اند ها جدایی ـ به هم رسيده پس از قرن
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ز ی چي ی خيل ا م ا ه شود، ام د ب ی…توان ود  نم ه .ش د ب ط بای  فق
  .بيمارستان بروم

  
 ٢٠٠٠سوم اآتبر سال 
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  !!لطفا نه

  
ولی کسی   . شنبه ی هفته ی پيش تولدش بود      . دیروز شنبه بود  

رون خورده         . نبود م ناهاری بي ا ه ود و ب ده ب مرد، براش کادویی خری
ين سادگی    . بودند ود             . به هم ده ب لمانی گذران تش را در س شتر وق ه  بي ک

د،              . زیاد احساس تنهایی نکند    ا بودن ه دلش ميخواست بچه ه با این هم
د  ی نبودن ه      . ول ان ک يش پدرش د پ ه بودن ه ای رفت ر هفت ان آخ ه ش هم

ند         ا مادرشان باش م سهمی از           . بتوانند عيد را ب ن طوری پدرشان ه ای
ازه اش                   . عيد ميبرد  انواده ی ت ا خ ال راحت ب ا خي م ميتوانست ب بعد ه

ود       اما این ه  . رندعيد را جشن بگي    د ب وا ب ه ه وا    . فت ه اش ه  خوب   جمع
ود ی  . ب يد و کل ارنجی اش را پوش ستانی ن ت تاب ه ک وب ک در خ آنق

د        . احساس شيکی کرد   م رفت خری ه ه اری   . عصر همان جمع ان ک هم
د     ت دارن شده دوس ه ن ای دفرم ه ی زنه ه هم اس در  . ک ت لب د دس چن

لوز شيک  دست آخر هم دم غروب، یک ب      . بوتيکهای مختلف پرو کرد   
يد           . سورمه ای خرید که خيلی بهش ميآمد       د، پرس ه آم ه خان ه ب رد ک : م

د و گفت             م خندی د ه رده ای؟ بع د ک م خری د کردن    : باز ه ا از خری زنه
  . خوششان ميآید، مردها از پول شمردن

ود  نبه ب اره ش الا دوب دش و  . ح د از تول ه بع نبه ی یک هفت ش
د خوشحال بود که ببيند بچه ها براش چی خریده ا          ادوی     . ن ود ک رار ب ق

زی        . شيکی براش بخرند   گاه از زیر زبانش کشيده بودند که از چه چي
ست  د دم اداره ی پ ته بودن رار گذاش الا ق د و ح ه . خوشش ميآی ه ک هم

د ه ای رفتن ه کاف دند،  ب ع ش ود. جم ادو نب شان ک م . دست هيچکدام مه
ود د. نب شان ميآوردن دی همراه اید شب عي ه . ش نبه ای ک ه ش ان س هم
ا           قر ار بود صبح چهارشنبه اش عيد باشد؛ ساعت یک و دوی صبح ی

د، گل از گلش شکفت    . بعد از نيمه شب    زرگ   . بچه ها را که دی چه ب
شان سير                   . شده اند  ا از دیدن ه می بيندشان، ام با این که تقریبا هر هفت
  . چه حرفهای گنده گنده ای ميزنند. چه عاقل و فهميده شده اند. نميشود
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رود        . افه ی شيکی ميخورند   ناهار را در ک    ه دخترک مي د ک بع
ری  ه ی دیگ سرش در کاف ا پ د، ب صی اش برس ای شخ ه کاره ا ب ت

د  ازه اش حرف ميزنن يلم ت ورد ف اعتی در م شينند و دو س م . مين ه ت چ
دگی اش دست            ه زن ن ک ام مدت از ای جالبی، چه ایده های خوبی و تم

ده      کم این  لطف را داشته است که بچه هاش زیاد خسته کنن             ده و بی ای
ه             . نباشند، خوشحال است   اد ب رد و  راه افت خسته که شد، خداحافظی ک

انش   م آبجویی بنوشد و منتظر               . سمت آپارتم از ه پسرش ميخواست ب
  . دوستی شود که با هم به سينما بروند

تا لباسش  . ميآید خانه و اول از همه کامپيوتر را روشن ميکند         
ر است،     . راه ميافتدرا عوض کند، کامپيوتر اتوماتيکمان   د چه خب ببين

ی                      ه اینترنت ایی را ک ه چيزه ن ک ه ی الکترونيکی دارد و ای ا نام چند ت
يلم       ! سفارش داده است، در راهند یا هنوز نه        " زد"برای عيد پسرش ف

ده است   شکده دی وانی در دان ه در ج ده است ک دارک دی سرش . را ت پ
د  ادرش را ببين وب م يلم محب ن ف شتاق است ای د ب. م دبای نده . بين فروش

راش                   يلم را ب نبه ف ين ش رده و هم نوشته است که سفارش را دریافت ک
شوند              . پست کرده است   ا جمع مي ه   -کاش تا سه شنبه شب که بچه ه  ک

ای          د و پ اهی بخورن و م بزی پل ند و س ع باش م جم مبوليک دور ه   س
  .  فيلم برسد-سفره ی هفت سين بنشينند 

ار برنگشته      . مرد نيست  راهم   .  است هنوز از سر ک چيزکی ف
د  رد ميآی د و م ت  . ميکن ب اس يم ش شت و ن اعت ه د . س ی ميخندن . کل

د   شان ميده ی مخصوصی ن يلم سياس ون ف ه  . تلویزی وط ب تان مرب داس
ه حالا        دادگاه مجدد قتل یک سياه پوست به دست سفيد          پوستی است ک

ر ت  دیگ ده اس ال ش ر و پات رس  .  پي رگ و ت د و م ه   . تهدی ن هم ا ای ب
ت الاخره دادس ی ب ه قتل د ک ت کن شود ثاب ق مي يش ٣٠ان موف ال پ  س
ن ه          است،  صورت گرفته  ر پس از ای ل پي ه سال محکوم     و حالا قات م

د سال دیگر            .  به زندان ابد محکوم ميشود     ؛ميشود ارو چن حالا مگر ی
ه   ت، ب ار اس اه در ک ه دادگ اتی ک ام لحظ د؟ در تم ر کن د عم ميتوان

د      ازده خست     . دادگاههای ایران فکر ميکن ه        ساعت ی رود ک رده مي ه و م
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چراغ  . عينکش را برده است تو رختخواب. دراز ميکشد. دراز بکشد 
راش    ا ب ه ه ه بچ يکش را ک فيد ش رم س ف چ د، کي ن ميکن ه روش را ک

د  . خریده اند، روی مبل مطالعه اش ميبيند       شنگی    . لبخندی ميزن کيف ق
ستان در راه است        بهار و بعد  . است، بزرگ و شيک و جادار      م تاب .  ه

د             که هرچند د ستش کن ارانی نباشد، ميتوان وا ب ار صبح      .  اگر ه ا چه ت
امروز حسابی خسته شده        . یک کلمه هم نميخواند   . یک روند ميخوابد  

ت د     . اس رش ميزن ه س وابی ب اره  بيخ بح دوب ار ص اعت چه د . س بلن
همان . ميشود و سعی ميکند پرنده اش را که خوابيده است، بيدار نکند         

ه ای       د   چهار صبحی دوباره سری ب ه از        . نترنت ميزن سانی ک یکی از ک
د،              ه سبزی ميده ه   سالها قبل ميشناخت و هنوز کله اش بوی قورم مقال

دانها  دان و زن ورد زن ته است در م ا  . ای نوش دش، ام ه ميخوان ا نيم ت
شود . تمام گذشته ها روی مونيتور ميدوند     ساعت شده است    . خسته مي

ا . شش صبح  د دوباره به رختخواب برميگردد، شاید دوب ن  . ره بخواب ای
  .کمی به شایسته فکر ميکند، بعد ميخوابد. حرفها خسته اش ميکند

دان است              ر از چم شوهری دارد   . مستاجر خانه ای است که پ
ه های           ه و خان ن خان ه در ای که همه اش با زنها و مردهای دیگری ک

ت    رم اس رش گ ستند، س ی ه ا و. بغل ه    زنه ری و مقنع ا روس دختره
ه ه     . دارند د   خانه ها ب د     . م راه دارن ه مردش ميگوی ه ی       : ب ن خان ا ای بي

م است                   ان ک شوند و جام زرگ مي ا ب رد  . بغلی را اجاره کنيم، بچه ه م
د،               دل ميکن ا زن دیگری رد و ب در حالی که لبخندی از سر همدستی ب

دهيم       : ميخندد و ميگوید   د       ! ما که این جا اجاره نمي د و ميآین ه ميرون هم
د  . را نامحرم ميدانند  او  و حرفهایی ميزنند که انگار        اگر از    فکر ميکن

ور     . این مرد جدا شود، دیگر ازدواج نميکند       اصلا دلش نميخواهد مجب
د                ه نميخواه د ک . باشد حرفی را بزند که دوست ندارد، یا کاری را بکن

ه اش      ه هم لای آن جمعيت ک رود و از لاب ه مي ه آن خان ه ب ن خان از ای
د و کارهای خصوصی ميک           شود،   حرفهای خصوصی دارن د، رد مي نن

د ته باش شان داش تی در ميان ه دوس ن ک دون ای ا . ب ا حت ان آنه در مي
ه بچه هاش برسد             . احساس امنيت هم ندارد    ه ب . فقط دنبال این است ک
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بعضی از مردها شيک    . تقریبا همه شان را ميشناسد    . همه را ميشناسد  
روه                     ن گ ده بودشان، فکر نميکرد عضو ای و مرتبند و اگر این جا ندی

ی         . فی و عجيب و غریب باشند     مخ د، ول مردها کت و شلوار پوشيده ان
ی هستند    . بيشترشان تيپ کارگری دارند    وا  . بعضيها چرب و روغن ه

رون و                 . آفتابی است  د بي ی دارد، ميآی ه ی مرتب ه قياف ا ک یکی از مرده
شيند  ه ای مين ا جوانک . روی پل د و ت ارگری را صدا ميکن جوانک ک

آ      ذارد   برسد، هفت تيرش را درمي اه  . ورد و دم دستش ميگ زن دارد نگ
ن زن است          . ميکند رای خود ای ه ب . انگار هفت تير نه برای آن مرد ک

د  رار کن د ف د . حس ششمی وادارش ميکن رد و نميخواه د بمي نميخواه
ه دست آن           . ببيند که دیگری را جلو چشمش ميکشند         ر ب رد هفت تي م

س ه چشمها را ب الی ک رده است در ح ه جوانک را وادار ک ته است، ب
رود  متی ب سته       . س الاخره خ ت، ب رار اس ال ف ان در ح ه همچن زن ک

رد           اه ميگي ر را          . ميشود و در خانه ای یا اتاقی پن د و هفت تي رد ميآی م
رود شانه مي ه سمتش ن ه سمت. ب د ب بش، بع تاول روی قل لی   آل تناس

د    . اش ه دارد داد ميزن شنود ک ه  : فقط مي ا ن ه  ! لطف ا ن ا   ! لطف ن واژه ه ای
  :هنوز صدای مرد ميآید.  ادا ميشوند که بيدار ميشودآلمانی

رای خودش ساز دیگری                    ا ب ن ج ه ای  این پاسخ کسی است ک
  .ميزند

از . ساعت هشت و بيست و سه دقيقه ی صبح یک شنبه است           
ا        . خسته و مرده  . خواب بيدار ميشود   شيرینی و شادی دیروز با بچه ه

ای     . و دیشب با مردش، با این ترس تمام شده است           د ادای آدمه نميتوان
ارده   . عادی را در بياورد    م    /خریت آن سالها، پس از چه انزده سال ه پ

د، در           .  رهاش نميکند  سایه ی شوم ترورهای درون گروهی، شب عي
رده   ن ک ذی اش په دگی کاغ ایه اش را روی زن زی س ای مرک اروپ

الان یک شنبه صبح است و زن ميکوشد آن ترس و نگرانی و         . است
ادی آب فحه ی   آن ش دش، روی ص د و تول رای عي ی اش را ب ک

ه کمی آرام شود           د ک ه نوشتن       . مونيتورش یادداشت کن نيده است ک   ،ش
ت   اوی اس وعی روانک د؛      . ن م کن ان ک شان، از زهرش ا نوشتن اید ب ش
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ار محل   ای غ واره ه ان را روی دی ه ترسهاش دادش ک ل اج درست مث
  .اقامتشان با سنگهای نوک تيز حک ميکردند

  
   ميلادی٢٠٠٧ ماه مارس١٨
   خورشيدی ١٣٨٥ اسفند ماه ٢٧
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  خواب خدا

  
دا زن شت زن،           و خ رد را، و از پ شت او م د، و از پ را آفری

م  ين حك ر زم ا ب سان را؛ ت ان ان شت هردوش رد را، و از پ زن و م
تند ـ در     برانند، و هرچه در آن است تناول آنند و ـ اگر شيطانها گذاش

  .یكدیگر آرامش یابندآنار 
  .         و خدا زن را آفرید، و از پستان چپ او مرد را

ه      د، و در درون              و خدا در درون خان ی زن، آشپزخانه را آفری
  .شد  تافته می شكم را، آه به ميمنتٍ آشپزی مردشكم زن، تنورِ

د، و در   وآرِ زن باش شه ن رد همي ه م رار داد آ ين ق دا چن          و خ
  .آشپزخانه برای زن آش بپزد

ه     ه رحم زن             و خدا چنين مقرر آرد آه از صلب مرد نطف ای ب
ه      سرازیر شود و زن صاحب فرزند باشد؛ چرا اه در حالی آ ه م آه ن
  .ی مرد مشغول است آنار شوفاژ لميده است به پروارآردن نطفه

ایی  ،         و خدا زن را آفرید    بد دان اهی    گلِ سرس ا و آگ ا  ه رد  . ه و م
شد،            را آه در خانه بماند، و آهنه       ی بچه را بشوید، و از حوض آب بك
  .و با دختر همسایه درددل آند

  . ی خدا بر روی زمين          و خدا زن را آفرید؛ خليفه
ده                         و خدا چنين قرار داد آه زنان بر صورت و سيرت او آفری

د        هستی؛ از ب   ی  شوند، جانشينان خدا بر پهنه     ه زایش و تول  در  ابت آنك
  .انحصار ایشان است؛ همچنان آه زایش و تولد در انحصار خداست

ارِ گل               رون آ ا شب در بي ه از صبح ت          و خدا مرد را آفرید، آ
پ     آند، و از شب ا صبح بچه را ب اطی و       ت لمانی و خي ه س ا زن ب د، ت ای
  .ميهمانی برود

های  ی فمينيست  ز تبار خجسته           و خدا مادر زن را آفرید، زنی ا       
  .اسلامی آه چوب در آستين داماد آند
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ورت زن      شِ ص ی آرای ت روز در پ بان و هف ت ش دا هف          و خ
  .ی خویش بپيراید و بياراید بود، آه او را بر انگاره

های عاشقانه فكر آند، و                و خدا زن را آفرید، تا تنها به داستان        
 جهيز فراوان از راه برسد، و او را از جور           منتظر مردی باشد آه با    

  .پدر برهاند
ه   ان، آ ی پای راوان و نعمت ب ول ف ا پ د، ب رد را آفری دا م          و خ

  .دربدر به دنبال آسی باشد تا روزگار را براو حرام آند
ا    د، ت ار باش شه در ک ه همي رد را ک د، و م ار را آفری دا ک          و خ

دش    رای همسر دلبن ه ما  ـ   ب ه آ ان و آبگوشت        ی ی آرامش اوست ـ ن
  .فراهم آند

شانَد، و     الم ن رش ع ر ع ا زن را ب د، ت ودش را آفری دا خ          و خ
ی او گرداند، و از جنسِ مرد، برای او نانوا و      مرد را نوآر و گماشته    

چيزهای دیگر      و خيلی  …بقال و عطار و راننده و رئيس آارگزینی و        
ه خدمت       كمآفرید، تا زن با فراغ بال به ش        رد را ب چرانی بپردازد، و م

  .خویش درآوَرَد
د از   ه بع د آ م آفری ای دیگر ه ی چيزه دا خيل ه خ ن ميان          در ای

اری نمی ی دیگر آ د، ول شيمان ش شان پ ر  آفریدن ه ب ردن آ ست آ توان
ه زده ای او تكي ين  ج ر روی زم اتيو او ب ود را آلترن د، و خ  بودن

ی بهشت برین را تنها به زنان ـ و   وعدهنمایاندند؛ در حالی آه خدا  می
  .بود البته مادران ـ داده 

د           لا را آفری دا ـ م ا خ ت ب يطان ـ در رقاب سله.          و ش ی  سرسل
شتی همه ا ی پل ا . ه د؛ ام شيمان ش رینش خود پ م از آف د شيطان ه و بع

ی ر نم د    دیگ ه مانن د؛ آ ين ورچين شان را از روی زم سل ای ست ن توان
ات          ن پخش شده     زمي  جای  همهملخ، تخمشان در   ع آف بود و با داروی دف

  .شد نسلشان را از روی زمين برداشت هم نمی
         و خدا زن آفرید، تا مرد را برای تمكين نكردن در رختخواب              

سته   ه زن شای د؛ آ ك بزن سته  آت رین و بای ين    ت ود روی زم رین موج ت
  !شد چيز برای آرامشِ اعصابش فراهم با است، و باید همه
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ی از راه                    ا خيل رار داد؛ ت ر ق          و خدا زن را آفرید، و او را رهب
م ردان دور     گ جِ م شاند و از راه آ ان بك ت زن ه راهِ راس ان را ب آردگ

  .گرداند
ارور دارد                 ه رحمی ب شی خجسته آ          و خدا زن را آفرید؛ آفرین

ده        ر عه اآيزه          و استمرار نسل را ب ار پ ه از تب رار داد آ ودِ   ی او ق ی خ
و خدا هفت شبان و هفت روز به این آفرینش مشغول بود، و            . خداست

  .پس از آن به استراحت مشغول شد
شيد  ول آ دا ط تراحت خ ود .          اس واب در رب دا را خ ا خ و . گوی

ران از بهشت اخراج        گویا فراموش آرد آه سوگلی     اش را در فلات ای
  . است آرده

ت  بان و هف ت ش س از آن هف دا پ ن و خ ت ای ه ميمن روز ب
ایی           د و زیب ا زن و تول وروز، ب ه ن آفرینش خجسته، ساز و دهل زد آ

  .گره خورَد
م           د      و             اما گناهِ خدا این بود آه همه چيز را دره رهم آفری م  . ب ه

م   . هم مرد را و هم قانون اسلام را. زن را و هم ملا را    ين ه برای هم
ا خر       ه، دني و  در شرق ميان ه    خر شد و حال     ت ا ب و روز زن و من و م

  .اینجا آشيد
ره               ر چه ه شيطان را ب ود آ ن ب ر              گناه خدا ای د، و ب ی ملا آفری

ين                    سر او عمامه   ر روی زم ا تجسم شيطنتش ب رد، ت پيد آ ی سياه و س
  .باشند

         و خدا زن را آفرید و چادر را و توسری را و اسيد را و آتك     
ه           را و  ری را و فاطم دو را و   تيغ موکت ب انون قصاص را و   کومان  ق

د،        دیه را؛ تا زنان را آه خود را بر انگاره          ی خدای زنان پنداشته بودن
ين جاری        به خانه ر زم دا ـ ب ها برانند، و حكم ملا را ـ به جای حكم خ
  .سازند

رده يطان از آ ا             و ش وی امریك ه س د، و روی ب شيمان ش اش پ
  .ن بزرگ ناميده بود، پوزش طلبيدآرد، و از این آه امریكا را شيطا
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ا     ه جنگ ب دا را ب قِ خ ران، خل لات ای م، در ف يطان اعظ          و ش
صرِ     دد عن ه م ان ب لات افغ ه در ف شاند، آ يطان آ سرعموهای ش پ

ز را،        /شان، روسری و توسری و زنانه       شيطانی ه چي مردانه آردن هم
  .بودند سو خوب آموخته  های این از پسرعمو جان

ان را                             و ه چشمِ ملای شيمان شد آ ياه پ  خدا از آفرینش رنگ س
ده             دریده آفریده  شان حرام گرداني ه       بود، و حجب وحيا را بر ای ود، آ  ب

  .توانند بر سنت انسان زندگانی آنند وارثان شيطان هرگز نمی
ه    ه                       و خدا هم ه شيطان فروخت و هم شریت     ی بهشت را ب ی ب

افتن از   ای فلاتِ ایران را در قطعه  از جهنم سوزان ـ به جرم آگاهی ني
  .عقد اخوت ایشان ـ به سيخ آشيد

عه     را اش ه چ رد آ ر آ ا زن قه دا ب يطان را            و خ ویش، ش ی م
ه                تحریك آرده  د انداخت ه جگر آخون  بود، و چرا چشم شهلایش، آتش ب

  .بود 
ه شيط             . بود           و خدا خوابيده     ران را ب ه فلات ای ود آ ان، سالها ب
  .بود تا لب دریا استراحت آند بود و رفته  به بهایی اندك فروخته 

ز را      . خوابِ خواب .          و خدا همچنان در خواب است      ه چي و هم
   . است ی انسان گذاشته عهده به

ده      ان در پيچي ان، چن مِ ن رد غ سان را در گرداگ يطان، ان          و ش
ين است          دارد و هم شيدن ن ه شيطان   است آه نای نفس آ  سال  ٢٠٠ آ

ی      م م ران حك لات ای ر ف م ب ر ه ه   دیگ ه هم د، و ب ن   ران ا از وط ی م
  .دهد دررفتگان و درنرفتگان انگشت شسش را حواله می

ه           رو رفت ه شيطان                    و خدا به خوابی ابدی ف رای آنك است؛ از ب
  .اش آودتا آرد و او را به دار آویخت بر عليه

د      ب         و خدا همچنان در خوا     ا    است، و جانشينان آورش بيدارن  ت
ه   ه زن را در طویل د آ ه       ببينن يخ طویل ه م ران ب عت ای ه وس ای ب

  .اند آویخته
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ا               ا را در دست شيطان، تنه          و خدا هنوز هم خواب است، و م
رده        ا آ ه فقط او                 با آارد سلاخی ره د آ شان بده اریخ ن ه ت ا ب  است، ت

  . ناجوانمرد نيست
ه              و خدا هم  ه چشم ب رد، آ ه  ه را مسخره آ ا از    او دوخت د، ت ان

  .خواب ابدی اش بيدار شود
ر          و خدا و شيطان، با هم، دست در دست هم، همه                  ا را زی ی م
 .هامان قلاب آردند ی  نفهمی منگنه

  !نویسند شود آرد؟ بعضيها تاریخ را عوضی می          چه می
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   با گرگوو رانده

  
ه است     ساعت درست شش و سی دقيقه      م فوری در . ی جمعه نه

ه          آافه ود رودخان رد خوش          ای نشسته    ای در ساحل گل آل ام و منتظر م
ازی می               ای  قيافه ه رل دندانپزشكم را ب د   ام آه از همين هفت ه   . آن اول آ

رق چشم        دیدمش، ماسك داشت، اما می     د       شد از ب دهاش دی هاش و لبخن
ه می      با. آه بدك نيست   دمش  ر اول بود آ ر شده     . دی ی پي دندانپزشك قبل

شاد،                      ل شاخ شم ه مث ود، والا آ ر شده ب بود، یعنی برای آار آردن پي
ی نج م م دلش غ وز ه د هن شكی شرقی را بده و م ان م . زد ترتيب زن

ه را می      . حاضر نبود از دخترهای جوان هم بگذرد        م      هر آ توانست ن
ی رد م ی . آ م راه نم ر ه ی   اگ ا آل د، ب وه دادن ه قه الاخره ب شوه ب ای  ع

ی راضی ان م ست  ش ر ني الا دیگ رد و ح ن  . آ ا در ای ست، ام ی ه یعن
رده         . آدرس نيست  زار آ ساطش واگ ام ب نش و تم مطب را با شماره تلف
نبه          . و رفته است   ه من سه ش ه، پس     جاش مردی است آ ی ششم فوری

تم            دم، سراغش رف . از چند ساعتی آه در مطب مغز و اعصاب گذران
ود و دیگر وقتی            . شد  یزودتر نم  تم داده ب ار دس دندانم همين دوشنبه آ

ه                    . نبود ود آ ين فرصتی ب ن اول ود و ای ده ب تم پری نوك دندان نيش راس
ذیرفت         . سرش شلوغ بود  . توانستم سراغش بروم    می را پ ه م ن هم با ای

تيارش  . و پس از نيمساعتی به یكی از اتاقهای ویزیتش راهی شدم            دس
ه روی صندلی مخصوصش دراز تمالی ب رد، دس ت، م آ ردنم آویخ  گ

.  صاف آرد آه بيشتر حالت درازآش داشته باشم         شد  صندلی را تا می   
ذایی   ك آ ان ماس ا هم ر ب د دآت د بع ه. اش آم ر  صدای خف اش را از زی

ی   اری م ت آن اق ویزی ك، از ات نيدم ماس ود . ش د ب دش بلن شمهای . ق چ
ستم  ایی ه يد آج د، پرس را دی ا م انی داشت و ت از . وددرست ب! مهرب

ا می    همان جایی می   د آنج د  آمدم آه هر روز این همه آدم بای هر  . مردن
وز درد            روز می  ه هن شم آ دان ني دگی دن مردند و منِ ننر برای لب پری
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ودم    انده ب سش رس ه مطب لوآ ودم را ب ود، خ ه ب م نگرفت ساس . ه اح
اه ه، آدم…گن د، آدم     ن ت ندارن ان را دوس ه خودش ایی آ ای  ه ه

  .   چند سالی خطرناك بودم…اند و من خطرناآی
زد و من زده بودم به صحرای آربلا و           دآتر داشت حرف می   

ودم    ١مثل حسين در خلاء    ی    …آه  .  گير آرده ب شود   اش می   اسمم، معن
ال می      …استثنایی   درم خي ادره         پ ا ن ه ی ا نابغ م ی رد آدم مه ای را پس   آ
سته شد              .  است انداخته افم ب ه ن ر . این شد آه این اسم بدمصب ب  از دآت

راغش          را س ی چ ه یعن دی آ رد و لبخن اهم آ كش نگ ان ماس ر هم زی
ا،                  مگر نمی ! ام  رفته ين ج ن، هم اه آ ده؟ نگ شم پری دید آه نوك دندان ني

ی     انم را م ه زب ا آ ين ج انم هم ا . چپ ت همينج د …آره، درس  اوه، بای
ود و            ر ش دانم پ گ دن ی همرن ودر چين ا پ ت ب رار اس ر ق سلفم، اگ ب

اده          و سرنگ  . آی . د، او  باش  …خوشفرم بماند، باید   ده آم های سر آنن
رم          دستيار دآتر حوله  . شوند  می ا آب گ د و      خيس می    ی تميزی را  ب آن

د   هر دو می  . گذارند  ای تنهام می    ده دقيقه . گذارد  ام می   روی پيشانی  رون
ه     ند آ ازی برس وی ن رك آوچول ه داد دخت ی ب ت بغل اق ویزی ا در ات ت

براش یك قوطی .  افتاده استاش  همين بعدازظهری اولين دندان شيری    
رده   اده آ ورتی آم اده    ص دان افت ه دن د آ ه   ان ذارد و ب اش را در آن بگ

ه وان مرحل دگی عن رد ای از زن راهش بب اش از .  هم ان و باب مام
د     شان دارن يری دخترآ دان ش ين دن ادن اول ی افت حالی و نگران خوش

ی د م ه. ميرن ارك دار آورده جعب ت ای شكلات م ه دس ه آن را ب د آ يار ان
  ! ارزان قيمتی چه شادی. دهند دآتر می

ی د دارد م ی. آی اران نم ی  ب لاه آپ ا آ نمش، ام ذارد ببي اش را  گ
ی ی   م ل را م سير روی پ ام م ه دارد تم نم آ د  بي ه برس ه آاف ا ب . دود، ت

رده است            ارك آ ل پ ه . اتومبيلش را آن سمت پ ای روی سرش      روزنام
شود و من از پنجره می              م زود    . نمشبي   گرفته آه آلاهش خيس ن او ه

ل من     . آمده است  شتاق است        . درست مث م م ا لباسش را     . انگار او ه ت
                                                           

     ـ  آشوري داریم مانند خلاء١
)هدایت(ما  در آن همچون حسين در آربلا       
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نم   بكند و سر ميز بياید، نگاهی به خودم می          انم آج و         . آ ه، دیگر ده ن
ست  ه ني ه. آول ی قياف ت   ام طبيع ده اس ر ش يخ و    . ت ای س وز ج ا هن ام

ه              . آند  هاش درد می    سمباده ه، ده دقيق د؟ ن ن جائي ی وقت است ای ای   خيل
ی ود م ی. ش وه م تم قه م خواس وه. ای بنوش يده قه ان را نوش د؟ اوه ت  …ای
يد می م نوش از ه ط خسته. شود ب ان خوب است؟ فق ما حالت ام . ام ش تم

رده ار آ ست روز را آ م ني ا مه ستگی . ام، ام ما خ ا ش الا ب ام در  ح
  . رود می

رون            راهم بي رد، هم دانم را وصله آ وقتی آارش را آرد و دن
ه            قراری برام   . آمد را برداشت آ التوی م  دیگر   … اوه …نوشت  و پ

ت  ك نداش تم. ماس دم  : گق ك دی دون ماس ما را ب الاخره ش د. ب . خندی
ا من       یعنی حاضرید قهوه  . خوش تيپم؟ خيلی  : پرسيد. تر شد   قشنگ ای ب

ر   حاضر بودم قهوه. بنوشيد؟ و حالا هر دومان این جا هستيم  ای با دآت
د         لب پریده گرگ نازنين بنوشم، دآتری آه استكان        شم را بن ی دندان ني

ذارد و ساعتی           چينی بندزن هم می   . زده بود  تواند با مریضش قرار بگ
  !  نه؟. را به گپ زدن بگذراند

  
   ميلادی٢٠٠٧ فوریه ١٦

  


